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یاد و یادوارہ 


دراین شماره می فوانید: 


یادداشت‌هفته 


> 14A 4 


در جهان سیاست 

سه گانه 

زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
خاطرات‌روانیزشک ۲ 
داستان زندگی ۱ 
باریکتر از مو ٦‏ 
مشاور خانواده ۱۷ 
گزارش‌خارجی ۸ 
وضعیت زند گی و کاردر کانادا کےا 
ترازو ۹ 
گزارش از زندان ۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پرسش ویڑہ پاسخ ویژه ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس سب سس ۴۹ 
در پیچ و خم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
علت‌طول‌عمراسپانیایی‌ها سس سس سب ۷۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی مر رز رو 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
در حلقه‌رندان ۱ 
تماشاگه راز ٢‏ 
نوشته های ناب 3 
جدول متقاطع ٤0‏ 
جدول شرح درمتن ٦٦‏ 
با هوش خود کلنجار بروید جج 
سر گذشت های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانھای انتخابی الفردھیچکاک 0 
ورزشی ٦ن‏ 
تعبیر خواب ٦‏ 
پیغامھای روشنابی ٣‏ 
سفره‌رنگین ٦٤‏ 
پیامازشماءچاپازما 10 
نقاشی های شما 

بلس 


گا مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
۱ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی: زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط 
(از شنبه تا چها ر شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۱۰ - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ 
۶ جمادی الاول ۱۴۳۲ ۱۸ آوریل ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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در گذشت ملک الشعرای بهار 

در اول اردیبھشت سال ۱۳٣١‏ ھجری شمسی میرزامحمد تقی بهارملقب به 
ملک السعراءومتخلص بەبھارشاعرونویسندہەتوانای ایران وازر جال سیاسی 
این مرزوبوم بدرودحیات گفت.اشعاربهارزبان حال مر دم ونماینده‌افکار و 
امال توده | زادیخواه بود.او باس روده‌هایش ازاوضاع مملکت و امورسیاسی ان 
دوره‌انتقاد می کرد. بهار بعد از در گذشت پدر ملک الشعرای آستان قدس رضوی شد و در مشهد روزنامه بهاررا 
منتشرساخت.در سال ۱۳۲۶هجری شمسی انجمن ادبی دانشکده‌رادر تهران تأسیس کر د و با دیگر ادیبان به 
فعالیت پر داخت.«دیوان اش عار, تصحیح وتحش یه دومتن قدیمی وارزشمند بنام‌های تاریخ سیستان ومیل 
التواریخ و القصص و همچنین مختصر تاریخ احزاب سیاسی» از مهمترین آثار بهار به شمار می روند. 


در گذشت اقبال لاهوری 
در ۲۱ آوریسل سال ۱۹۳۸ میلادی علامه محمد اقبال لاھوری مسلمان آگاہ 
متفکروشاعر پارسی گوی پا کستان. دارفانی راوداع گفت.اقبال لاهوری تحصیلات 
عالی راد ر آلمان و انگلستان به پایان رساند. اقبال لاھوری از دوران نوجوانی سرودن 
شعررا آغاز کرد و نخستین قطعه شعراو ناله یتیم نام داشت. 
علامه اقبال شاعری متعهد بود و دروطنش برای آگاه کردن هموطنان خویش 
ومتحد ساختن آنان و دیگر مسلمانان جهان تلاش بسیار کر دازاین رواز پیشروان و 
اصلاح طلبان بز رگ دینی د رهند واز بانیان استقلال پا کستان محسوب می شود. ((سیر 
فلسفه درایران, اسرار خودی و ارمغان حجاز» ازجمله آثار تألیفی علامه محمد اقبال لاهوری به شمار می روند. 


سوت ساسا ۲۵۹ تکوس مرف ۱ 4 
آمریکا که از اقدامات مختلف خود بر ضد جمهوری 


اسلامی ایران به نتیجه نرسیده‌بود به قصد رهایی 
گرو گانهای لانه جاسوسی با عده‌ای تفنگدار دریایی و 
تجهی زات‌ووسایل نقلیه زمینی وهوایی. کشورمان‌را کا 
مورد تجاوز نظامی قرار داد.اما آنان در بیابانهای کویری لمجا ہے 
اطراف طبس دچار طوفان شن شده‌ودرهم شکسته - ن 
شدند. بقایای این افراد و تجھیزات جنگی آنان نیز درتوطئهای خائنانه بمباران ونابود شد .در این بمباران محمد 
منتظرقائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که به منظور رسید گی به این حوادث عازم منطقه شده بود به شهادت 
رسید.حضرت امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی در طی نطقی در خصوص شکست مفتضحانه نظامی 
آمریکافر مودند : « کار تر بايد بداند که حمله به ایران. حمله به تمام بلاد مسلمین است و مسلمانان جهان دراین 
امر بی تفاوت نیستند.» 


--ح- وم 0 ل00 


در ۶ اردیبھشت سال ۱۳۶۳ هجری شمسی حجة الاسلام والمسلمین مھدی شاه 
آبادی از علما و چهره‌های‌سر شناس انقلاب اسلامی ایران و حوزه علمیه در سفر ی به 
جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به شسهادت ر سید. شهید شاه آبادی در زمان حکومت 
ستمگر پهلوی بطور فعال در مبارزات اسلامی مردم شر کت داشت. ماموران ساواک او 
راچندین بار دستگیر و زندانی کردند اما سرانجام با پیروزی انقلاب از زندان ازاد شد 
و ازجمله نمایند گان منتخب مر دم در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود . 


ٹیپرکیررکیررںررںررںرریرررررر رڈ یکر ر رکرو رر رر رر رر رر رر رر رر ر رر ری رر رہ و رر رر رر ریہ 


در گذشت استاد محمد تقی شر یعتی 
در ۳۱ فروردین ما٭سال ۱۳۶۶هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی 
مفشرق رآن کریم‌واندیش مند عالیقدراسلامی‌در ۰سالگی به رحمت‌ایزدی 
پیوست. او در سال ۱۲۸۶ شمسی درمز نیان سبز وار متولد شد و علومی چون منطق. 
فلسفه, فقه واصول را در مشهد مقدّس فرا گرفت. استاد محمد تقی شریعتی کانون 
نش حقایق اسسلامی رادر مش هد بنیاد نهاد و جلسات سخنرانی و تفسیر قر آن‌را 
به طورمستمردراین شهربرپا می کرد. 


در دښای ی ندد 


۰ 


حر ی دست 


@ حور تاع (ع 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تأمین احتماعی 

چند روزی بود که بحث استیضاح وزیر کار در 
مجلس شورای اسلامی مطرح بود تااینکه در جلسه 
سعید مر تضوی که از قوه قضاییه به قوه مجریه آمده 
بود و در پرونده کهریز ک عملکرد قابل قبولی نداشت 
بود.بعد از تصدی پست معاونت رییس‌جمهور در آمور 
قاچاق کالا و ارز باصدور حکمی که به نظر می رسید 
از طرف مقامی بالاتر از وزارت توصیه شده بود به 
نمایند گان مجلس به خاطر نوع عملکرد مر تضوی 
درماجرای کهریز ک این انتصاب رازیر سوال بردەو 
خواستار بر کناری اوشده‌بودند.در این میان یکی از 
نمایند گان مجلس(تو کلی) طرح حکمیت راپیشنهاد 
کرد ودر جلسهای که قرار بود استیضاح صورت 
گیرد.به نمایند گان قول داد که باوی صحبت کرده 
وقرارشدهاست کەاواز این مسؤولیت استعفا دهد 
ودیگرلازم نیست که به خاطر این مسأله وزیر کار 

ازآن‌طرف هم گوی ارییس‌جمه ور هم برای 
حضور درمجلس ودفاع از وزیر در روز استیضاح 
اعلام آمادگی کرده‌بود که باخارج شدن استیضاح 
قرارداد که فعلا از سر گذشت. 

اما فارغ از این مسأله. آن چه که باید به شدت 
مورد توجه قرار گیرد مدیریت سالم و صحیح بر 
سازمان‌تمین اجتماعی است.سازمانی که گر چه 
غیردولتی دارد.چرا که صندوق تأمین اجتماعی با 
حق بیمه‌هایی که کار گران و اعضای آن می‌پر داز ند. 
تغذیه می شود. یعنی هر کار گر ۷ درصد حقوق خود 
راهر ماهه به صندوق تأمین اجتماعی بابت درمان و 
حقوق بازنشستگی می پر دازد. حدود ۳ ۲درصد حقوق 
هر کار گر رانیز کارفر ما بابت او به سازمان پرداخت 
می کند. یعنی این صند وق عملا ۰ ۲درصد از حقوق 


۴ 


کے کار کرو کار درا کار گر و ارد رما ردو 
آن‌رادر صندوقی ذخیره‌می کند که به ان صندوق 
تأمین‌اجتماعی می گویند و از محل در آمدهای وارد 
شد به این صندوق و نیز انبوهی از کارخانه‌ها و 
۳ اجتماعی 
هستند. این سازمان هزینه‌های مر بوط به درمان,بیمه 
بیکاری و بازنشستگی اعضای خود رانامین می کند. 
لذاهمه کسانی که عضواین صندوق هستند انتظار 
دارند تااز خدمات مطلوبی از نظر تأمین هزینه‌های 
درمانی خود بر خوردار شوند و نیز انتظار دارند که در 
هنگام بیماری و بازنشستگی از شایسته‌ترین حمایت 
بر خوردار گردند. 

اماگلا هیواز نانآ بودهاست که‌در آمدهای 
این سازمان خوب مدیریت نمی‌شود. کار خانه‌ها 
و کار گاه‌هایی که متعلق به سازمان هستند( که کم 
هم نیستند وهمه | نها تحت عنوان سازمان شستا 
شناخته می‌شوند) از مدیریت شایسته‌ای که بتواند 
درآهدوای‌مناسیازهحبوعه‌این هر کت‌هاداشته 
باشد برخوردار نیست. سازمان با اینکه از حقوق 
کارمن‌دان و کار گران ود ر آمدهای کار آفرینان و 
کارفر مایان تغذ یه می کند. اما همواره گوش به فرمان 
دولت است و نمی نواند حتی مطالیات خود راز دولت 
دروقت مقرر دریافت کند و همه اینها نوعی اجحاف 
به حساب می آید وبه همین خاطر است که باوجود 
بضاعت بالقوه فراوان.توانایی وقدرت بالفعل کمی 
دارد و به همین خاطر نمی تواند خدمات شایسته‌ای 
دنا ارآنه دهد 

یکی‌از دیگر مشکلات این سازمان‌هم جابجایی 
فراوان مدیریتی دراین سازمان بوده‌است و نکته 
دیگر عدم استقلال آن از دولت, ولذا شایسته است که 
این سازمان برای حفظ حقوق کار گران و کارفرمایان 
واعضای گسترده‌خود.از مدیریتی قوی و کار آمد 
بر خوردار باشد. در حال حاضر بخش قابل توجھی 
ازاعضای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از 
حقوق کمی برخوردارندءبازنشسستگان این سازمان از 
مشکلات اقتصادی در رنج وعذاب اندودستشان هم از 
همه جا کوتاهاست در زمینه‌های درمانی نیز وابستگان 
به تأمین اجتماعی, خدمات درمانی وبیمارستانی 
مطلوبی دریافت نمی کنند. به خصوص کسانی که 
دفتر چے بیمه تأمین اجتماعی در دست دار ند وقتی 
به داروخانه‌ها ومراکز درمانی مراجعه می کنند در 
نهایت تعجب می بینند که خد مات سازمان در مقایسه 
با هزینه‌های واقعی آنان فاصله‌ای قابل تأمل دارد 
سرد که از نوع سسرویس دھی 
سازمان تامین اجتماعی و از دفتر چه‌ای که در دست 
وا ای فاا 

کوته سخن آن که سازمان تأمین اجتماعی نیازمند 
تحول مدیریتی شایسته و فرا گیر ی است تابتواند از 
همه ظرفیت‌های بالقوه خود به نحو مطلوب استفاده 
کند و در جهت رضایت مندی مجموعه تحت پوشش 


خود گام بر دارد. 
حود ار ِ 


خداوند ذره‌ای ظلم نمی کند 
خداوند. از شیطان پر سید: چه شد تمرّد کردی و 
انسان راسجده نکردی؟ 
پاسخ داد: از آدم برترم. من از جنس آتشم واواز 
جنس خاک. 
انسان در وقوع حوادث گوناگون نقش اساسی 
دارد تا جایی که حاضر است برای رسیدن به مقاصد. 
زیستگاه خویش کره‌زمین راهم منهدم بکند!یقینا 
این اتفاق روزی خواهد افتاد چون به فکر پیدا کردن 
زیستگاهی در کرات دیگر افتادهاست. انسان 
سیری‌ناپذیر شده‌و نان رابر نور تر جیح می‌دهد. 
هر اندازه غنی تر حریص تر می‌شود. پلکان قدرت 
برایش تمامی ندارد! هر بلایی که بر سر انسان می آید 
بر گشت اعمال خود اوست. خداوند ذره‌ای به کسی 
عباس عابد -انديشه 
از صدا و سیما بعید است 
مدتی‌است که‌از سیمای جمهوری اسلامی 
دستگاه مبدل گیر نده‌د یجیتال صدا و تصویر تبلیغ 
می گر دد.نگار نده قبل از سال نویک دستگاه دریافت 
صداوتصویر خریداری کرد که متأسفانه به علت عدم 
راهاندازی سیستم دیجیتال در استان گلستان وشهر 
گنبد کاووس عملااین دستگاه هیچ کارایی ندارد. پس 
از تماس بانمایند گی پخش در گر گان اعلام نمودند. 
درسال بعد وپس از عید نوروز ۱۳۹۱ ان‌شاءاللّه در 
استان گلستان راهاندازی خواهد شد. 
ازسیمای‌جمهوری اسلامی‌بعیداست‌اطلاع رسانی 
دقیق نکن د ودر تبلیغات رسمی ازصداوسیمای 
جمهوری اسلامی صداقت کافی نداشته باشند. 
خواستم موضوع در صورت صلاحدید در رسانه‌ها 
اززجملے مجله اطلاعات ھفتگی منعکس گردد.. 
جای تعجب است بد قولی. وعده‌های بی سرانجام و 
غیر کارشناسی واطلاعات غلط «نادرست» چرااز 
زمان دولت نهم ودهم در کشور باب شده‌است.و 
جای سوال اینکه چرااین گونه رفتارها به صداو سیما 
نیز سرایت کرده است؟ 
بهتر نبود در تبلیغات محسنات مبدل دیجیتال 
شهرها قابل دریافت نیست؟ 
علی حضوری -گنبد کاوس 
همه سقو ط ها بد نیست 
تقریب همه مااین جمله را شتنیده‌ايم که 
«شکست.مقد مه پیر وزی است» اما بسیاری از ما بر 
این باوریم که این ها همه حرف است و شعار. من 
می گویم که حرف این دسته‌افراددرست نیست. 
ممکن اس ث علت این که این جملەراشعاربەحخساپب 
می آورنداین باشد کە این جمله در زند گی آنھامصداق 
نداشته است,اماباز هم زدن چنین حرفی اصلادرست 
نیست. علتش هم این است که می توان نمونه‌های 


0 
0 
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بسیاری رادر این رابطه دید. برای مثال: توماس آلوا 
ادیسون دو هزار بار ناموفق بود تاسرانجام لامپی را 
که امروز برای ماعادی است. بدین حالت در اورد. ما 
وقتی یک بار از چیزی بدی دیده‌ایم امکان خوب بودن 
آن رانمی‌دهیم و این فرق ما و دانشمندان است. برای 
نمونه شاید به اخبار گوش داده‌باشید. در این صورت 
در موردسقوط ماشین‌هابه دره‌شنیده‌اید.امابه این 
دلیل سقوط رابد می‌دانیم. اما اين رادر نظر نمی گیریم 
که وقتی اسحاق نیوتون باغم و اندوه‌زیر درخت نشسته 
بود. یک سقوط باعث مشهور شدن او شد. سقوط یک 
مب ال ما به خا غر قوط آن سیب نی توایمپرواز 
کنیم. پس همه سقوط‌ها بد نیست. سقوط سیب انسان 
رابالا برد. 

سینا | حمدوند -ملایر 


راستی جراما آدم‌ها سنت‌های خوب 
گذشته را فر اموش کرده‌ایم؟ 
در قدیم خانواده‌ها و بستگان,برادر ها و خواهرهااز 
حال همد یگر خبر داشتند و به دیدار همدیگر می‌رفتند 
شبهاشب نشینی بود. متأسفانه این روزهااین روابط 
کمرنگ شده‌است.البته تورم و گرانی ومشکلات 
اقتصادی هم مزید بر علت شده‌اند. اما با این همه حتی 
برخی از زدن یک تلفن وسلام و احوال پرسی با فامیل و 
دوستان هم دریغ می کنند و فقط وقتی یکی از نزدیکان 
فوت می کند همه دور هم جمع می‌شوند.ما تاوقتی 
هستیم باید قدر یکدید گر رابدانیم.به هم سری بزنیم و 
صله ر حم رافراموش نکنیم واز با هم بودن ودر کنار هم 
بودن لذت ببریم. اینها لذت‌های زند گی است. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


مشهور و معروف 
بعضی‌هابه خاطر معروفیت محبوب می‌شوند 


ف شود. 
رور بهرام بوادی-بزد 


بی سرپ رست اما عائله مند 

زنی هستم بدون سرپرست دارای ۸فرزند.این 
زمستان که گذشت‌اگر باور کنید حتی پتو به اندازه 
کافی نداشتیم,بچەھای یتیم من کسی راندارند.نه 
خودم برادر وخواھری داشته‌ام و نه شوهرم. فرزندانم 
همه کوچک هستند دختر بزرگم ۵سال است نامزد 
وعقد کرده‌وبرای‌چند تکه ل_وازم مانده‌دیگر تاب 
زجر کشیدن بیش از این راندارد. کار من سبزی خرد 
کردن برای همسایه‌ها است.با این در آمد اند ک باید 
اجاره‌خانه هم بدهم. هر کار سختی را که شما فکر 
می کنید انجام داده‌ام.لباس‌هارادست به دست تنشان 
می کردملباسهای یکی که کوچک می شد می گذاشتم 
برای بعدی, در حال حاضر هم با وجود چند نوع بیماری 
از جمله آرتروز, درد کمر ومیگرن باز هم شب وروز 
هوااز سوراخ‌هایش مار بیرون می آید اما همه‌اینهاراما 
در طول این سال‌ها حتی نتوانستیم برایش یک فرش 
تهیه کنیم. خدامی‌داند که در چه وضعیت سختی به 
سر می‌برم.اداره‌ این بچه‌های قد ونیم قد آنقدر کار 
کرد. آیایس از خدافر یادرسی هست که به من تنهاو 


بی یاور کمک بکند؟ 
م.ش از مسجدسلیمان 


توضیح سر دبیر 


٦+‏ "۶۹۷۹ہپ در رات 
قرار گرفته‌اید. مجلهاطلاعات هفتگی ۱۰۰ تومان 
افزایش قیمت پی دا کرد. گمان بنده‌این بود که با 
این افزایش قیمت بتوانیم افزایش هزینه‌های چاپ 
و کاغذ رابپوشانیم. به همین خاطر باوجودتأکید 
مدیریت وهیات مدیرۂمحترم مؤسسے که حداقل 
افزایش قیمت در سال جدید باید بیش از ۰ ۲درصد 
باشد در شماره‌های‌ابتدایی سال‌با ءانا 
قیمت آغاز کردیم که کمتر از میزان ابلاغی برای 


دفاع از حقوق مصرف کننده بوده‌است. امامت سفانه 
ناگزیریم به اطلاع شماعزیزان که همر اهان‌همیشگی 
مابوده‌اید برسانیم که مجله اطلاعات هفتگی از تاریخ 
۳اردیبهشت ماه‌به بهای ٩۰۰‏ تومان تقدیم شما 
خواهد شد. شما خوانند گان ارجمند مجله خود در 


جری ان افزایش قيمت‌ها هستید. در روزهای اخیر 
تهیه کاغذ وسایر ملزومات چاپ با دشسواری‌هایی 
همراه شده است. از طرف دیگر مجلے اطلاعات 
هفتگی نظر به رویکرد کاملا فرهنگی خویش تقریبا 
اختصاص داده واز کمترین میزان آگهی که معمولا 


۰۶ ور ن۹۱ اطلامات بی 


درهمه نشریات بخش مهمی از بار هزینه‌های نشریه 
رابر دوش می کشد بر خوردار است. این حجم که در 
نشریات مشابه بیش از پانز ده در صد صفحات رابه 
خود اختصاص می دهد در این نشریه دير پا حدود دو 
درصد است به همین لحاظ به نا گزیر به تکفروشی 
به شدت وابسته است. البته در آینده معلوم نیست 
نوسانات قیمتی چه آینده‌ای رارقم بزند وبنده‌از همین 
حال نمی‌توانم پیش بینی کنم که‌این قیمت رابتوانیم 
تاپایان سال حفظ کنیم.امااین قول رامی‌دهم که تمام 
تلاشم راخواهم کردتا آنجا که‌می‌شود از افزایش قیمت 
جلوگیری کنیم. تا کنون نیز باهمر اهی‌مسوولان محترم 
موسسه وجهه همت خویش رابر این گذاشته‌ايم تا 
مرتکب کمترین گرانی وافزایش قیمت شویم ومطمئن 
هستم که خوانند گان ار جمند بادر ک این همراهی چون 
گذشته یار یمان خواهند کرد.البته‌لازم به ذ کر است که 
قیمت روی جلد حدود ۳۰ درصد مجلات چاپ شده 
این شماره ۰۰ ۹ تومان چاپ شده که بهای درست آن 
همان ۰ ۸۰تومان است وفروشند گان محترم جراید 
هم حتماهمان ۰ ۸۰ تومان رااز مشتریان عزیز اخذ 
می‌نمایند. با تشکر -سردبیر 


بساسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزیزان. 

و 

٭ ک.ش -فلاورجان 

دونامه بایک مضمون از شمابه دستم رسیده 
است که خلاصه‌ای‌از آن رادر نوبت چاپ گذاشته‌ام. 
موفق باشید. 

# غلامرضا قاضی -شهرضا 

برای شما وسجاد عزیز آرزوی سعادت و 
سلامت دارم. مطمئن باشید زندگی آبرومندانه با 
وجدان راحت بسیار خوش عاقبت تر از زند گی مرفه 
باوجدانی ناآرام است. خداراشکر که وجدان راحتی 
دارید و دنبال مال حرام نرفتید. 

٭ شهرام حیدری -اهواز 

درباره‌ل_زوم نظارت بر بر گزاری‌همایشهای 
متعدد حق باشماست.اگر به میزان همایش‌های 
بر گزار شد هدراین کشور کار وفعالیت صحیح هم 
صورت می گرفت الان ما به ژاپن و کره می‌رسیدیم! 

٭ حمیدرضا کبیری -اهواز 

ایمیل شمابه دستم رسید. خیلی خوب است که 
می‌خواهید باز هم بر ای مجله مطلب بفر ستید. در 
انتظار مطالب دیگری از شما می‌مانم. شاد باشید. 

3% مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

عکسی که از مر کز توانبخشی فرستاده بودید 


واضح نبود بااین وجود برای آنکه یادی از آنان کرده 
باشیم آن رادرج کردەایم. 


٭ هوشنگ شش بل و کی -شیراز 

بنده هم متقابلا به شما و تمامی خوانند گان خوب 
وبا وفای مجله سال نو را تبریک می گویم و از اینکه 
باخبرم کردید که مجله ویژه مورد توجه شماقرار 
گرفته ممنونم و در مورد گلایه شما پیرامون چاپ 
نشدن عکس نوه‌های عزیز تان هم باید بگویم چون 
عکس رامستقیم به بخش چاپ عکس شکوفه‌ها و با 
پاکت جداگانه نفرستاده بودید و در ضمن نام انهارا 
هم ننوشته بود ید امکان چاپ در بخش شکوفه‌هارا 
بتا کارا مت پ9 ۶" 

# علیرضاوالی- تهران 

برای شما خواننده ارجمند آرزوی سعادت و 
عزت دارم و از داشتن خوانند گان خوبی چون شما به 
خود می‌بالم.امید است همواره‌بتوانیم رضایت خاطر 
خوانند گان فهیمی چون شما را فر اهم بياوريم. 


ز کات قدر تہ عدالت است 


@ حور تاع (ع 


از جهان سباست 6 رضا کیان 
مر دنان موشکی. جالش جد بد ر اهبرد نظامی اران 


جنگ ستار گان ریگان 

درسال ۹۸۰ | رونالدریگان وارد کاخ سفید شد 
واؤلیسن اضل سیاسست غارجی ور او ان 
کمونیسم قرار داد.وی تصمیم گرفت آمریکارابه 
توانایی زدن ضر به اول هسته ای بر ساند. بدین منظور 
ریگان به یک سیستم دفاعی در بر ابر ضربه متقابل 
ابتکاری ارائه کرد که بعدتر از سوی رسانه‌ها جنگ 
ستار گان ریگان نام گرفت. 

بر اساس طرح جنگ ستارگان. آمریکا باید 
ماهوارهه ای نظارتی در مدار زمین قر ار می داد که به 
محض شلیک موشکهای بالستیک از سوی روسها این 
موشکهارارهگیری کر ده و اطلاعات مسیر موشکها را 
به سیستمهای ضد موشک می‌دادند. این سیستمهای 
ضد موشک شامل دو سلاح عمده‌بودند؛ موشکهای 
ضد موشک ولیزرهای قدرتمند. این تجهیزات وظیفه 
داشتند موشکهای روسی راقبل از اينکه وارد فضای 
آمریکا بشوند هدف قرار دهند. اگر ریگان می‌توانست 
به این سیستم دفاعی دست پیدا کند بدون ترس از 
ضربه متقابل روسها می توانست هر زمان که اراده کند 
به آنها حمله کند. 

جنگ شهرها جنک موشکها 

در اواخر جنگ ایران-عراق‌هر دو کشور مشکلاتی 
مشابه داشتند. نها نیازداشتند که با استفاده‌از نیروی 
هوایی به حریف ضر به بز نند امابو د جه کافی در اختیار 
نداشتند. لذا هر دو کشور به یک راه حل رسیدند: 
موشکهای بالستیک. 

موش ک بالستیک موشکی است که کلاهک جنگی 
خودرابااستفاده از موتور قدر تمند خود به طبقات بالای 
جومی‌برد. در آنجا کلاهک از بدنه موشک جدامی شود 
وبااستفاده‌ازسرعت خود ودر یک مسیر منحنی به 
سوی زمین سر ازیر می شود.ایران و عراق از این سلاح 
بیشتر به عنوان یک سلاح باز دارنده استفاده کردند 
گرچه صدام باحمایت قدر تهای غربی و منطقه ای 
دست کاملا بازی در استفاده‌از این سلاح داشت وبیشتر 
در جهت کشتار غیر نظامیان از ان استفاده کرد. 

جنک اول خلیج فارس و درسهای آن 

رویای جنگ سار گان ریگان گر چه زیبا بود اما با 
یک مش کل عمده‌مواجه‌شد. گام‌های‌اولیه نشان داد 
که علم و تکنولوژی آن زمان توانایی ساخت چنین سپر 
دفاعی راندارد.درزمان اشغال کویت وشروع جنگ 
اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ آمریکا هنوزهیچ سلاح 
ضدموشک مناسبی در دست نداشت. با تهدید صدام 
حسین بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اسرائیل 
توسط موشکهای بالستیک آمریکایی‌ها به تکاپو افتادند 


۶ 


تااز موشکهای پاتریوت برای مقابله با موشکهای اسکاد 
عراق استفاده کنند. نسل اول موشکهای پاتریوت نشان 
دادند که برای مقابله با موشک جندان مناسب نیستند 
اماهمین عملکرد ضعیف هم نتوانست کشورهایی که 
از جانب موشکهای بالستیک احساس خطر می کر دند 
رااز خریدن پاتریوت منصرف کنند. کشورهایی مانند 
بحرین.اردن؛عربستان. کره جنوبی و ژاپن در صف 
خریداران پاتریوت قرار گرفتند. 

همزمان با مردم جهان. مسوولان نظامی و سیاسی 
ایران نیز تحولات جنگ و نقشه‌های نظامی‌هر دو 


طرف در گی ررابادقت دنبال می کر دند. آنهاشاهد 
بودند که موشکهای قدیمی‌صدام چگونه هراس رادر 
میان ‌سیاستمداران غربی رواج می‌دهند. تمر کز ایران 
بر روی بر نامه بومی‌سازی موشکهای بالستیک بیشتر 
شد. هدف مسوّولان وسیاستگذاران وقت کشور آن‌بود 
که به چنان توان موشکی دست پیدا کند که دیگر هیچ 
مهاجمی‌ج رآت حمله کردن به خاک ایران رانداشته 
سپردفاع موشکی 

در سال ۱۹۹۳ بیسل کلینتون تصمیسم گرفت که 
برنامه بلند پر وازانه جنگ ستار گان ریگان رابه یک 
برنامه منطقی تر وقابل اجراتبدیل کند. سازمانی به 
نام سازمان دفاع موشکی تشکیل شد و نتایج تحقیقات 
برنامه جنگ ستا رگان در اختبار آن قرا رگرفت. این 
سازمان درسال ۲۰١۰٢‏ دوبارہبە صورت آژانس دفاع 
موشکی تجدیدسازمان یافت و مسوّولیت استقرار 
سپردفاع موشکی برعهده آن گذاشته شد. 

اجزای اصلی سپردفاع موشکی ماننداجزای 
برنامه جنگ ستار گان هستند و عبار تند از ماهواره‌هاو 
رادارهای‌هشداردهنده.لیز رهای پر قدرت وموشکهای 
ضد موشک. در سپر دفاعی جدید از دونوع موشک 
ضدموشک استفادهمی‌شود. نوع اول موشکهای زمین 
پرتاب. مانند نسل سوم موشکهای پاتریوت هستند. و 
نوع دوم موشکهای شلیک شده از کشتی‌های جنگی 
مانند نسل سوم موشکهای استاندارد. 


طبتق این بر تام ارات کو زهگیر 
موشکی در رومانی, لهستان و تر کیه مستقر شود. به 
علاوہ چهار ناو مجهز به موشکهای ضد موشک هم در 
اسپانیا و یک مقر عملیاتی نیز در المان. مستقر خواهند 
شد.نصب رادارهای تر کیه درنشست ۰۱۰ ۲سران 
ناتو در لیسبون مورد قبول این کشور واقع شد. ایالات 
متحده می گوید بر نامه استقرار سپر دفاع موشکی برای 
مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی ایران و کره‌شمالی 
طراحی شده‌است. این رادارهشداردهنده در پایگاه 
هوایی تر کیه در کورچیک. شهری در ۷۰۰ کیلومتری 
غرب‌ایران مستقر است ومارک هر تلینگ. فرمانده 
فیروهای نظامی آمریکادر اروپا: گفعه است که در حال 
حاضر توسط نیر وهای آمریکایی مورد استفاده‌قرار 
می گیرد. بااینکه مقامات تر کیه بارها عنوان کر ده اند 
که از خاک کشورشان اجازه فعالیت بر علیه ایران را 
نمی دھند نصب این رادارها پارهابااعتراض ایران 
مواجه شده است. 

ازسوی‌دیگر.استقراراین سپر در آسیای‌شرقی, 
مستقیم تهدیدی رامتوجه چین خواهد کرد و آمریکارا 
در تقابل با این قدرت درحال رشد آسیانی قرار خواهد 
داد.رویای جنگ ستار گان ریگان در حال تبدیل‌شدن به 
واقعیت است و غرب امیدوار است با تکیه بر تکنولوژی 
پیشرفته خود این تهدید را نیز از سر بگذراند. 

وا کنش مسکو 

روسیه تهدید کر ده‌است‌اگر واشنگتن به برنامه 
خوددر ار تباط بااستقرار دفاع ضد موشکی در ار وپاادامه 
دهد. مسکووادار به تلافی خواهد شد. دیمیتری مد ودف 
؛رییس جمهور سابق روسیه. در پیامی‌تلویزیونی هشدار 
داد:» اگر نگرانی‌های روسیه در رابطه با تعبیه سامانه 
موشکی آمریکادر نزدیکی مر زهای روسیه در اروپای 
شرقی بر طرف نشودو آمر یک نتواند نظرات روسیه رادر 
این خصوص تأمین کند. آن گاه روسیه نیز موشک‌های 
کوتاه برد خود رادر مرزهای غربی وجنوبی این کشور 
مستقر خواهد کرد.» 

مسکو این مسأّله که سپر دفاع موشکی برای مقابله 
باایران‌یا کر شمالی دراروپامستقر شده‌است را 
دروغ می‌داند و ادعا می کند که نصب این سیستم در 
اروپای شرقی به باز دار ند گی این کشور در برابر حملات 
موشکی اتمی.ضر به خواهد زد و آن را تضعیف خواهد 
کرد. 

مدودف در پیام خود همچنین تهدید کرده که اگر 
اختلافات فیمابین در مورد سامانه موشکی ناتو در 
اروپای شرقی ادامه یابد. روسیه از پیمان جدید کنترل 
تسلیحات هسته ای با آمریکاء کناره گیری خواهد کرد. 
البته آمریکاوروسیه می‌دانند که برای پیشبر د سیاست 
خارجی خود به همکاری همدیگر نیاز دارند و در نهایت 
آمریکاناچار است تانگرانی‌های امنیتی روسیه رادر 
مورد سپر دفاع موشکی در نظر بگیرد و رضایت روسها 
راجلب کند. 

سپر دفاع موشکی در خلیج فارس 

به گزارش تابناک:یک مقام بلند پایه وزارت دفاع 

امریکااعلام کرده‌این کشور درصدد است سپرهایی 


له ۳ 
اطلاعات کل ارہ ۳۵1° 


منطقه‌ای عليه موشک‌های بالستیک در خاورمیانه و 
آسیامستقر کند. مادلین کر یدون از مقامات ارشد 
پنتاگون.سپرهای‌دفاع موشکی مذ کور راهم راستابا 
طرح سپر دفاع موشکی اروپا دانسته است. 

اما هیلاری کلینتسون:وزیر امور خارجه آمریکا, در 
سفر خود به منطقه ( ۱۲ فروردین ۱٩)دفاع‏ موشکی را 
در مذاکرات خود با مقامات ارشد عر بستان مورد بحت 
قرار داد و قضیه رااز حالت‌اماواگر در آورد. سعود 
الفیصل.وزیر امور خارجه عر بستان.در یک‌نشست 
مشترک تأیید کرد که آمریکاوعربستان موضوع 
تشکیل سپر دفاع موشکی مشترک رامورد بحث 
قرارداده‌ودرهمین ار تباط. کمیته‌ای‌ازدیپلمات‌هاو 
کارشناسان امنیتی تشکیل شده است. 

ظاهر اقرار است تااین سیستم در منطقه عملیاتی 
شود و واضح است که ه دف اصلی ان محدود 
کردن قدرت نظامی‌ایران است.اینکه قراراست در 
منطقه خلیج فارس از پایگاه‌های ضد موشکی زمینی 
ثابت استفاده شود یااز کشتی‌های مجهز به موشک 
ضدموشک دراین مرحله از مذا کرات معلوم نیست 
بو گرفتن شنت -هاه ومطف و نهد ید ضمت ایرآن 
بر بستن تنگه هرمز کشورهای منطقه برای مقابله با 
ایران هرچه بیشتر به سمت آمریکا رانده می شوند. 
هیلاری کلینتون‌ایر ان راعامل تهدید امنیت کشورهای 
منطقه دانسته و گفته‌است:«مابه دفاع از کشورهای 
خلیج [فارس ]متعهد هستیم و می‌خواهیم این کار رابه 
کار | مدترین شکل ممکن انجام بدهیم.» 

وا کنش تهران 

ایران گسترش سپر دفاع موشکی رادر جهت دفاع 
ازاسرائیل.ونه کشورهای‌منطقه می‌داند.علاالدین 
بروجردی.رئیس کمیسیون آمنیت ملی وسیاست 
خارجی مجلس‌ایران.باتشنج زاتوصیف کر دن سپر 
دفاع موشکی خلیج فارس, گفته است که دولت ایر ان به 
هیچ وجه دخالت بیگانگان رادر منطقه ای که متعلق به 
همه کشورهای حاشیه ان است قبول ندارد. وی اضافه 
می کند:«ایر آن به اقدامات تهدید کننده‌منافع ملی خود 
واکنش مناسب و قاطع نشان خواهد داد». 

احمد وحیدی, وزیر دفاع ایران, نیز گفته‌است 
که این طرح‌ها امنیت منطقه را مخدوش می کند. به 
گزارش فارس سر دار علی حاجی زاده.فر مانده‌نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.در این باره 
اظهار داشته است:» آمریکایی‌ها مدت‌هاست طرحی 
برای دفاع موشکی از رژیم صهیونیستی دارند که این 
طر ح چند حلقه رادرب رمی گیر د که یکی امکانات موشکی 
و نظامی‌است که در مدیترانه و در داخل سر زمین‌های 
اشغالی مستقر شده است.» 

دستیار و مشاور عالی فر مانده معظم کل قواء سردار 
رحیم صفوی نیز می گوید: «اگر چه ایران قصد تهاجم 
ندارد و استراتژی کشور ما دفاعی است.اما با این حال 
این سپر موشکی هم تهدیدی برای ایران وهم روسیه 
است.» وی طرح سپر موشکی آمریکا در منطقه رایک 
طرح شکست خورده می داند. 

راهکارهای تهران 


۰ ن ٩۹۱‏ اطلامات سل 


از آنجایی کە ایران برای رسیدن به بازدارند گی 
در برابر تهدیدات امنیتی بر روی تکنولوژی موشکی 
سر مایه گذاری زیادی کر ده‌است و موشکهای بالستیک 
ستون فقرات راهبرد دفاعی ایران را تشکیل می‌دهند 
واضح است که سپر دفاع موشکی آمریکادر خلیج 
فارس این راهبرد ایران را هذف‌قرار دادہ است. 

حاجی‌زاده در خصوص تدابیر اندیشیده 
شده‌ب رای مقابله با این سپر دفاع موشکی گفته 
است:)»تمامی‌بررسی‌ها صورت گر فته ...و مااز بابت 
ایجاد این سامانه‌ها نگران نیستیم.» 

حاجی زاده درباره راهکارهای فنی مقابله با سپر 
دفاع‌موشکی | مریکاچیزی عنوان نکر ده‌است‌امادست 
ایران در برابر این تهدید چندان هم بسته نیسست وبا 
توجه به دانش فنی موجود در کشور می توان تا حدود 
زیادی با سپر دفاع موشکی مقابله کرد. 

ساده‌ترین واولین خط دفاعی ای ران دانش نرم 
افزاری است. سپر دفاعی موشکی وابستگی زیادی به 
اطلاعات رد و بدل شده بین اجزای مختلفش دارد و 
نفوذ به این شبکه اطلاعاتی می تواند اطلاعات گمراه 
کننده ای رابه واحدهای گوناگون و پراکنده‌این سیستم 
ارسال ودر نھایت آن رامختل کند. 

راه‌کار بعدی نصب همزمان چند کلاھک بر روی 
یک موشک می‌باشد.اين کلاهکها پس از جداشدن 
ازبدنه موش ک اصلی مسیرهای جداگانه‌ای رادنبال 
می کنند و شلیک همزمان چند موشک می تواند آسمان 
منطقه نبسرد رااز ده‌ها کلاهک. که‌هر یک به سسوبی 
می‌روند.پر کند. بانصب چند کلاهک دروغین در 
میان کلاھکھای واقعی می توان رادارهایی را که وظیفه 
رهگی ری این کلاهکهارا دارند هرچه بیشستر گمراه 
کرد. 

گام بعدی برای مقابله با سپر دفاع موشکی استفاده 
از کلاهکهای هدایت پذیر است.اين کلاهکها می‌توانند 
مسیر خود رادر طی مرحله آخر پرواز تغییر دهند 
ومشکلات زیادی برای موش کهای ضد موشک و 
سیستمهای راداری آنها بوجود بیاورند. 

اماجدااز همه‌اینها؛ ایران باید بر روی ایجاد یک سپر 
دفاع موشکی بومی نیز سرمایه گذاری کند. قرار بود که 
دفاع از مراکز حساس کشور برعهده موشکهای اس - 
۰ روسی باشد. موشکهای اس ۰ ۳۰ در حد واندازه 
موشکهای پاتریوت آمریکایی هستند و توانایی هدف 
قرار دادن هواپیما هلیکوپتر وموش کهای بالس تیک را 
دارند. 

باعدم فروش این موشکها از سوی روسیه مسوّولان 
به سمت ساخت موشکهای ضد هوایی بومی رفتند. البته 
پس از پایان جنگ ایران-عراق تلاشهای زیادی در 
راه ساخت موشکهای ضد هوایی در داخل کشور انجام 
شده و امروزه‌انواع موشکهای ضد هوایی کوچک و 
بز رگ در داخل کش ور ساخته می‌شوند. اما هنوز برای 
ساخت موشکهای ضد موشک ورسیدن به یک چتر 
دفاع موشکی قدم چندانی بر داشته نشده است و امید 
می رود که در این زمینه هم هر چه زود تر به خود کفایی 
برسیم. ۰" 


۴« رھب انقلاب: تحقق برنامه‌ها در گرو تامین 
امنیت و آرامش است. 

+ عملیات انتقال آب خزر به خلیج فارس وفلات 
مر کزی آغاز شد. 

نخستین گر وه‌ناظر ان ساز مان ملل وارد سوریه 
۴ با نک مر کزی:مراجعه کنند گان به خود 
پردازه ای‌بانکی در صورتی که نسبت به تغییر 
رمز کارت خود اقدام کنند. قادر به برداشت ويا 
انتقال وجه خواهند بود. 

۶+ همز مان با حمله مهاجمان انتحاری به شهر 
کابل ۲ولابت دیگر افغانستان نیز هدف حمله 
انتحاری قرار گرفت. 

ارتش سودان کنترل منطقه نفت خیز «هجلیج» 
رابه دست گرفت. 

۶+ ده‌نامزد شناخته شده انتخابات ریاست 
جمهوری مصر رد صلاحیت شدند. 

« نیروه ای آل خلیفه به تشییع کنند گان پیکر 
شهید بحرینی حمله کردند. 

۶« طالبان با حمله به زندانی در پا کستان ۴۰۰ 
مجرم را فراری دادند. 

۴« رژه بز رگ ارتش کره شمالی در سالگرد تولد 
«کیم ایل سونگ» بر پا شد. 

۶ رییس‌جمهور آمریکا حملات خود را به نامزد 
جمهوری‌خواه آغاز کرد. 


3% چهار فعال صلح در فرود گاه تل آویو دستگیر 


سدند. 


چاوز در نشست‌سران کشورھای قارہ آمریکا 
شر کت نخواهد کرد. 

٭ دو هزار نفر در شهر «آستراخان» روسیه 
به خیابان‌ه | آمدند تا عليه نظام سیاسی 
سے وب رتا داعا ات اف 
٭ همزمان باریزش بازارهای سکه وارز صعود 
تار یخی بورس تهرآن اتفاق افتاد. 

۶ دردسر تازه‌بانک مر کزی» هک اطلاعات 
بانک‌ها روی میز مجلس. 

#* پس از پایان نشسست استانبول اعلام شد: 
لغو تحریم‌های نفتی و بانکی موضوع دور دوم 
مذاکرات. 

6 تو کلی: مر تضوی قول شرف داده که استعفا 
می‌دهد. 

۶ مر تضوی: دیداری با تو کلی نداشتم. 

*: پلیس فتا: هیچ گونه اطلاعات مالی در اختیار 
مجرمین قرار نگرفته است. 

٭ اشتون:حق ایران برای داشتن فعالیت هسته‌ای 
رابه رسمیت می ‌شناسیم. 

٭ مر کز امار ایران: اسستان البرز دارای بالاترین 
نرخ بیکاری است. 

٭بز رگترین پر وژه‌صنعتی کر دستان در آستانه 
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دادست 


وا 


تم آن ر ادر خر خواھی د ای دند گان خدابافتم 


۵ امام صادق (ع) 


سه کانه 9 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


مردم نگران نباشند 

این جمله‌ای بود کە در طی دو هفته گذ شته به 
کرات توسط مسؤولان بانکی و بانک مر کز ی اعلام شد 
ومربوط می‌شد به افشاشدن خبر دسترسی یکی از 
کاربران اینترنتی به اطلاعات ۳میلیون کارت بانکی. 

اما مر دم حق دارند اند کی نگران بشوند به خاطر 
آن که اگر کسی که مر تکب این جرم اینترنتی شده 
دروبلاگ خوداقدام به افشای آن‌نمی کردممکن 
بود شبکه بانکی به این زودی به فکر نیفتد واز ان 
جالب تر اینکه خبرهایی در دست است که افشای 
این اطلاعات چندی قبل از آن که بانک مر کزی وارد 
عمل شود توسط بر خی بانک‌ها به اطلاع مشتریان 
رسیده‌ب ود و تازه پس از فراگیر شدن‌این مسأله 
بود که‌با نک مر کزی وارد عمل شد واز دارند گان 
کارت خواست تار مز کارت خود را تغییر دهند. همه 


بازار سکه دیگر سکە نیست 

همه آنها که چند ماه پیش در پی اوجگیری قیمت 
سکه بالغ بر ۰ ۰ ۷اهزار تومان برای پیش خرید آتی 
یک سک به بانک‌ ها پر داختند تادولت در سه ماه 
آین ده کالای آنهارابه آنان تحویل دهد. این روزها 
دستی بر پشت دست می زنند. آنها کسانی نیستند که 
از دلالان سر چهارراه سکه خریده‌باشند بلکه آنهایی 
هستند که به خود بانک مر کزی مر اجعه کر ده‌واز 
طریق سیستم اعلامی این بانک اقدام به پیش خرید 
کرده‌اند بااین امید که‌اگر این سر مایه گذاری برایشان 
سود قابل توجهی ندارد حداقل ضر ری نصیب‌شان 
نمی کند.اماحال می بیند که با پایین آمدن‌بهای‌سکه 
احساس می کنند که با تحویل سکه‌های وعده‌داده‌شده 
وپیش خرید شده و عرضه میلیون‌ها سکه جدید به 


شیرینی‌های نسبتا کم! 

همه‌آنها که خبره ای‌نصفه ونیم وجست و 
گریختهای از جلسات داد گاه رسید گی کننده به 
فساد کلان بانکی می‌شنوند از خود می‌پر سند چگونه 
ممکن است چنین ار قامی در چنین فاصله زمانی در 
یک سیت رالکی‌مطمعن جا جا شد هو اقرائ چنین 
رشوه‌های کلانی گرفته باشند و کسی جلودار آنها 
نشده‌باشد وهنوزاین سوال راب خویش دار ند که‌در 
سیستمی که بر ای اخذ یک وام خرد و کوچک باید 
چندین بار مسیر بانک تامحل کار و یا خانه راطی کرد 
وانبوهی‌از مدار ک ووثیقه‌هاو کپی‌ها راازارائه داد ودر 
بسیاری از موارد هم دست به سر شد چگونه می توان 


می دانیم که بزرگترین سرمایه سیستم بانکی اعتماد 
مشتریان است. مشتریان سر مایه‌های خود را به بانک 
می‌سپارند. با این اطمینان که اطلاعات مربوط به فعل 
وانفعالات مالی و جابجایی پول در حساب بانکی‌شان 
هم محرمانه و هم غیر قابل دسترس خواهد بود ونیز 
این اطمینان راپیدامی کنند که بانک امین آنهاست و 
از سرمایه آنهاحفاظت می کند واگر به هر دلیلی این 
اعتماد خدشهدار شود استقبال مردم از نظام بانکی 
سیب می بیند. 

این مهم باعث می شود تاانتظار جامعه نسبت 
به شبکه‌بانکی وبه خصوص بان ک مر کزی بیش از 
آن باشد که این سیستم از خود دارد وی از خود نشان 
می دهد ولذاسیستم حفاظتی و نظارتی سیستم بانکی و 
به خصوص عملکرد بانک مر کزی در تقویت حفاظت 
ونظارت بسیار مهم واساسی است. گمان می کنم 
بعد از وقوع سونامی‌سوءاستفاده ۰ ۳۰۰ ھزار میلیارد 
تومانی که تبعات آن هنوز دامن گیر بانک مر کزی 
وسیستم بانکی است مسوولان مر بوطه باید بیش 
از پیش مراقب باشند که مر تکب اشتباهات دیگری 
نشوند. هر چند مسوّولان در ماجرای اخیر با قاطعیت 


بازار ضرر بیشتری نیز نصیبشان شود. البته پایین 
مدن قیمت سکه اتفاق نامبار کی نیست و قدر 
مسلم مورد استقبال بخش قابل توجهی از جامعه 
قرار می گیر د وبسیاری این روزها خوشحالند که 
0 روط مرول ااا 
نکته اینجاست که ممکن است آنها که دیگر این 
بازار رابازار پرسودی نمی‌بینند و حتی ریسک 
سرمایه گذاری در آن راهر روز بالاتراحساس 
می کنند به فکر آن بیفتند که به سمت بازارهای 
دیگر روی آورند و چون سرمایه گذاری در تولید 
کشاورزی و در بخش‌های مولد اقتصادی همچنان 
پر ریسک و خطر است این نگرانی به وجود می آید که 
سرنوشت صد ها میلیارد تومان سر مایه‌ای که تابه حال 


سمت کج خواهد کرد؟ وا گر چنین سر مایه‌های کلانی 
هوس کنند به سمت دلالی و بورس زمین و مسکن 


چنین اعتبارات کلانی گرفت؟ و 
چنین پول‌ه ای درشتی را جابجا 
کرد!؟ امانکته مهمی که در جریان 
این محا کمه بیشتر به چشم می آید 
ان است که بسیاری از متهمان 
تقریبآبخش اعظم گناه خویش رابه 
گردن کسی می‌اندازند که در کشور 
نیست و قاعدتاً نمی تواند صحت و 
سقم ادعاهای مطرح شدہراردیا 
تایید کند.واین بهترین شکل دفاع است. اند اختن توپ 
به زمینی که بازیگری ندارد. 
امایکی نیسست از ایسن عزیسزان بپرس1, آیا 
شیرینی‌های اند کی را که می گر فته‌اید(!!) از جمله مثلاً 


که برداشتی از حساب آنان صورت نخواهد گر فت.اما 
رفع این دست نگرانی‌ها وقتی اتفاق می افتد که‌دوستان 
از مرحله حرف چند گام به سوی عمل بردارند. 0 


هجوم ببر ند یک تکه زمین در شهر بزر گی مثل تهرآن با 
وجود تقاضاهای اشباع نشده و قدرت جذب بالا به چه 
قیمتی خواهد رسید! قیمتی که هم اکنون نیز می توان 
آن رابابھای یک تکه زمین در بهترین شهرهای اروپا 
و آمریکا نیز قیاس کرد. ۰ 


ماشین‌های ۱۷۰ میلیونی يا آپارتمان ۰۰ ۲متری‌و 
یامبلغ ناقابل چند صد میلیونی وحتی میلیار دی هم 
از جمله دستورات ربیس فراری شمابوده‌است ويا 
خودتان هم نیمچه نقشی در آن داشته‌اید؟! ۰ 


0 
اطلاحات تن ارو ۳۵۱۰ 


قطرہ ای از دریای زبان شناسی 


سبک فراگیر په‌ه‌به (پ نه پ) در 
زبان معاصر 
ادامه قطره‌پیش 

در دو قطره پیش درباره په‌نه به, علل تولد و 
زمینه‌های اجتماعی ایجاد آن قلم فرسودم. در 
قطره سوم می خواهم گفتنی‌ها را درباره په نه په تمام 
کنم... پیدا کردن نخستین کسی که در سخنان 
خود از سبک په‌نه‌یه سود جست. همان‌قدر دشوار 
است که بخواهیم بگردیم و سازنده فلان ج وک 
را پیدا کنیم. برخی از کلمه‌هاء تکیه 
کلام ها. ضرب‌المثل‌ها و جوک‌های 
بسیاری که هر روز ساخته می‌شوند 
و در وبلاگ‌ها رواج می‌يابند. چنان 
سریع زبانزد می‌شوند که ابداع 
کنن‌ده ان نمی تواند صدایش را به 
گوش کسی برساند و بگوید این را 
من ساخته‌ام زیرا هنگامی که چیزی 
ساخته شد و یکی دو تن از دوستان 
نیز آن را دیدند. با سرعت نور از 
این گوشی به آن گوشی اس. ام. 
اس می‌شود. 

محمود کتابچی از محققان 
اراکی معتقد است «سبک پهنه‌به 
تکیه کلام اراکی‌ها و اصفهانی‌های 
اصیل است که چند سالی‌ست 
زبانزد مردم ایران به ویژه در وب‌سایت‌ها شده 
است.» به گمانم مردم بیستون نیز در همین زمینه 
دی اس دار کرک از ای ادا 
که در وزن هجایی سروده شده این سه مصرع 
را فأم 

یەی شاخه لاله دامه فلانی // بوی کرد و وتی 
لالس چُمانی// وتم پس نه گرگ. ها و سلمانی. 

یعنی شاخه‌ای لاله به فلانی دادم. آن را بوبید 
و گفت انگار لاله است. گفتم پس نه گر گیست در 
سلمانی. این سه مصرع قدیمی رادر دستنویس‌های 
مرحوم آیستالله مردوخ کردستانی, صاحب 
نخستین کتاب لغت سه زبانه فارسی کردی عربی 
دیدم. پس می‌توانم نتیجه بگیرم سبک په‌نه‌په که 
امروز بسی رایج شده قرن‌ها پیش در شهرهای 
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۰ ور رین ۹۱ اطلامات ہي 


اطراف بیستون رواج داشته و وارد ادبیات طنز تلخ 
نیز شده بود. پس به‌راستی ریشه ادبیات په‌نه‌یه‌ای 
را باید در کجا بجوییم؟ 

گفت: گشتیم... نبود. نگرد... نیست. اما هست: 

ريشه چنین ادبیاتی در روحیه طنزپر دازانه مردم 
ماست. اگر همه ایرانی‌ها نتوانند طنازی کنند. طنز 
را دوست دارند. برخی از شهرها مردم طناز تری 
دارد مانند مشهد. اصفهان. شیراز و کرمانشاه. مردم 
گیلان و مازندران و آذری زبان‌ها بیشتر از این که 
طناز باشند. شوخ طبعند. از زمین و دریا و آسمان 
برایشان نعمت می‌بارد و چیز تلخی وجود ندارد تا 
برایش مضمون‌های طنز کوک کنند. مردم نواحی 
خشک و کویری فرصت شوخی و طنازی ندارند و با 
زبانی که در کام کشیده شدہ: چشم به باد دوخته‌اند 
تا برایشان ابرهای بارانی بیاورد. 

تهرآنی‌ها به‌ویژه شمرونی‌ها در طنز پردازی و 
"٠" 20‏ پدری 

۹ ٰ, 
سیخ کشید و بر آتش نهاد. پسرش آب دهانش را 
قورت داد و پرسسید: بوی کبابه؟ پدر گفت: په نه په 
دارن خر داغ می کنن! 


ا لت جو نت 
پسری شمرونی که شکمش قارقور می کرد بوی 
کباب شید و آب از دهانش جاری شد. پدرش 
فرمود بوی کباب نیس دارن خر داغ می کنن. 

توضیح واضحات:قد ما مهر خود راداغ می کردند 
وبر ران خر و اسب و گاو خود می‌زدند. قصیده داغگاه 
رابخوانید تابا توصیف زیبای شاعر پی‌ببرید که 
در داغگاه پادشاهان غزنوی چه می گذ شته. باری. 
تعیین کردن سازنده و زمان ساخت تکیه کلام‌های 
مردمی که هنگام سیری و گرسنگی طنازی می کنند. 
عملی تیست. اگر به انواع طتزها و جوک‌هایی که 
بین مردم رایج است. دقت کنیم. می بینیم هیچ ملتی 
به اندازہ ما و به شیرینی ما طنز و جوک ندارند. به 
همین دلیل است که طنزها و جوک‌های آمریکایی و 


اروپایی در برابر طنز و لطیفه ایرانی رنگ می‌بازد. 
دارد. طنزها و لطیفه‌های عبید و سنایی و سوزنی 
سمرقندی و رندی‌های سعدی و طنازی‌های 
مولوی و حافظ و دیگران نه‌تنها قدیمی‌ست. در 
اوج نیز هست. 

ذوق ایرانی در هر حالتی که باشد تیگەای 
می‌پران د. برایش فرق نمی کند در رفاه است یا 
در فقر. در عروسی‌ست يا در عزا. در خطر است 
تا 

چند مثال: در بازار. مرده‌ای رابه گورستان 
می‌بردند. بچه از پدرش پرسید: او را کجا می‌برند؟ 
گفت: به جایی که نه خوردنی هست. نه نوشیدنی. 
نه پول نه ابزار زندگی. پسر می گوید پس او را به 
خانه ما می‌برند... 

دزدی به خانه‌ای می رود و همه جا را می‌جوید. 
صاحبخانه پلک باز می‌کند و می‌گوید آنچه را که 
مندر روز گشته‌ام و نیافتےام, تو می خواھی در 
تاریکی بجویی و بیابی...؟ قومی که چنین روحیه‌ای 
دارند. طناز می شوند به همین دلیل است که هر 
وی و تا 
وبلاگ‌هامی‌شود .یکی از دلایل 
زبانزد شدن په‌نه یه سادگی آن است 
وساختنش برای ذوق‌های معمولی 

زنگ تفریح: 

٭ تو تاکسی نشستم و می‌خوام 
نفری؟ می گویم په نه په دو نفر بودیم 
یکی‌مون از پنجره افتاد بیرون... 

۶ رفتم دستشویی. پرسید شما 
اومدم ببینم کم و کسری نداشته 
3 راننده صدای ضبط را زیاد 
۱ کرد. گفتم کمش کن. پرسید اذیتت 

می کنه؟ گفتم په‌نه به خواستم کمش 
کنی این تیکه رومن بخونم ببینی صدای کی 
بهتر ۵... 

رفت م الکتریکی گفتم سے راهی دارین؟ 
پرسید سه راهی برق؟ گفتم په‌نه‌به سه راه آذری. 


دربست.. 


٭ اومدن خواستگاری. دختره گفت من تازه 
وال دوم دانشگاه هستم و می‌خوام درس بخونم. 
خواستگار می‌پرسه: یعنی دو سه سال طول 
می کشه؟ دختر میگه په‌نه‌به ده دقیقه صبر کن 
این صفحه رو بخونم و لیسانسم رو بگیرم... 

+ تصادف سختی کردم. یارو می‌پرسه: تصادف 
کردین که رفتین ته دره؟ میگم: په‌نه‌به یه مشکل 
خونواد گی داشتیم اومدیم اینجا حلش کنیم. 


ادامه دارد 


خداه ند دیهاده: 


دند گان 


دلسوز خود ر حم می کند 
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دیدنیهای‌ایران ]ا برظرمحمود سند 


در جهان تا کنون حدود ۴۰ گونەماھی بدون چشم 
در آبھای شیرین شناسایی شده‌است. خانواده کپور 
ماهیان با ۱۱ گونه بیشترین تعداد و در رتبه اول قرار 
دارند وخانواده سگ ماهیان جویباری با ۱۰ گونه در 
رتبه دوم قرار دارند. 

قاره آ سیابیش ترین تعداد گونه‌های‌ماهیان کور 
آب شیرین جهان رادارد و پس از آسیاقاره‌های آمریکا 
و آفریقاقرار دارند.در قاره آسیاچین و تایلند بیشترین 
کشورایران باداش تن دو گونه منحصر به فر د و نادر 
جزو کشورھای دارای این گونه‌ها است. 

زیستگاه این دو گونه ماهی در یک غار واقع در زیر 
کوەچلن(چیلنگ)در اسستان‌لرسستان حوالی ایستگاه 
تنگ هفت از توابع بخش پاپی شھرستان خرم آباد قرار 
دارد که به غار ماھی کور معروف است. 


ماهیان کور غار که از گونه‌های منحصر به فرد 
وحمایت شده‌هستند در این غار زیست می کنند. 
عمق آب غارماهیان کور مش خص نیست. آب به 
صورت راکد باسطحی متغییر بین ۰ ۲تا ۰ ۲متر در 
نوسان است که در فصل بهار و پر آبی به علت ازدیاد 
نزولات آسمانی در نتیجه زیاد شدن آب. آب اضافی 
از دهانه غار خارج و جویباری باعنوان کارود(کای 
رود) را تشکیل می دهد که پس از طی حدود ۲۰۰متر 
از دهانه غار آبشار زیبایی رابوجود می آورد و سپس 
به رودخانه سيرم وارد وپس از طی کر دن حد ود چهار 
کیلومتر به رودخانه سزار می‌ریزد. 


رگهای‌خونی اززیر پوست آن دیده‌می‌شود. نمونه‌های 


۱۰ 


موجود در محلولهای نگهدارنده مانند الکل و فرمالین 
که در موزه‌نگهداری می شود به سفید مايل به زرد 
تغییر رنگ می‌دهند. 

حداکثر اندازهدر نمونه‌های به‌دست آمده تا ۵۵ 
کنون تنها از غار ماهی کور در تنگ هفت لرستان در 
غارماهی کور به دلیل اینکه دهانهاين غار به سطح 
آبهای زیرزمینی اتصال دارد.این امکان رابه وجود 
آورده که ماهی کور در طول شب به نزدیکی سطح 
آب در دهانه غار می‌آید. 
در سطح زمین می روید وجود هیچ گونه گیاهی در 
نهر های زیر زمینی تأٌیید نشده است.اینکه‌ماهی کور 
از چے تغذ یه می کند تا کنون به طور دقیق شناخته 
نشده‌ولی احتمال این می رود از نوعی آر تیما تغذ یه کند 
که در آبهای زیرزمینی یافت 
می شود 

عمراین ماھی در طبیعت 
مشخص نیست ولی در محیط 
آکواریوم حدود ۲۴۱۸ ماه 
عمر می کند. همچنین تولید 
مثل این ماهی نیز ناشناخته باقی 


مانده است. 


ماهی کور ارزش خوراکی و 
تقش آن در چرخه زیستی و 
محیط‌زیست بسیار حیاتی 


داوود -ب 


است.این‌ماهی در پایداری‌سفره‌های آب زیرزمینی 
نقش ارزنده‌ای را بازی می کند. 

ماهی کور به دلایل گونا گونی از سال ۱۹۹۰ در 
لیست قر مز قرار گر فته ودر حال حاضر یکی از حیوانات 
در معرض خطر شناخته شده و از نظر اتحادیه جهانی 
حفاظت از گونه‌های جانوری حتی بیشتر از یوز پلنگ 
ایرانی در معرض خطر و نیاز به حفاظت‌های شدید 
قرار دارد. 


معاون محیط طبیعی‌اداره کل محیط زیست 
استان لر ستان در این رابطه از ماهیان کور غار به 
عنوان شگفتیهای آفرینش یاد کرد و گفت:این گونهها 
در محدوده جغرافیایی معین و محدودی‌انتشار دارند 
و در هیچ جای دیگر کشور تا کنون یافت نشده‌اند 
وجزو گونه‌های اندمیک و منحصر به فرد لرستان 
نبی اله قائد رحمتی ادامه داد: با این تفاسیر در سال 
۲ طرح مقد ماتی به عنوان اثر طبیعی -ملی غار 
ماهی کور تهیه و پس از انجام مراحل قانونی در سال 
۴ در شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح 
ودر ۱۳۸۴/۲/۱۴ به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی 
استان لرستان تصویب و به ثبت رسید. 

درحال‌حاضر توسطاداره کل حفاظت محیط 
زیست لرستان محیطبانانی به منظ_ور حفاظت و 
حراست از این منطقه و گونه‌های مذ کور به کار گمارده 
شدهو نیر وهای اجرایی یگان حفاظت اداره کل و محیط 
زیست شهرستان دورود نیز در این زمینه بامموران 
منطقه برای حفاظت بهتر هم‌کاری لازم رابه عمل 
می‌آورند. 


ماهیان کور به لحاظ شیلاتی فاقد ارزش اقتصادی 
هستند اما به عنوان منابعی برای ذخائر ژنتیکی نادر 
و منحصر به فرد در بسیاری از پژوهشکده‌ها مورد 
همچنین این ماهیها تحت عنوان ماهیان زینتی 
وشگفت انگیز وزیب ادر موزهه ای حی ات وحش و 
آکواریومھا در برابر دید علاقه‌مندان قرار می گیرند. 


پیرانشھر!پاک ترین شهرایران 


شہرستان پیرانشہر در استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از هزار شہر سالم جہان معرفی شد. 


۹ شهر از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی 
جهت انتخ اب به عنوان‌هزار ش_ هر سالم جهان 
نام نویسی کردند و از کش ور ایران هم سه شهر 
پیرانشسهر,نورو طوس معرفی شدند که شهر ستان 
پیرانشسهر توانست به عنوان یکی از هزار شهر سالم 
جهان از کشور ایران انتخاب شود. 

شهر ستان پیرانشهر تا حدودی امکانات و شر ایط 
یک شهر سالم راداراست. وجود شبکه معابر درست. 
شهر سازی و معماری اصولی. فضای سبز استاندارد 
(۲۱ مترمربع به ازای هر نفر), وجود کوههای مرتفع 
به ویژه کوه‌قندیل,جنگلهای سر سبز وزیبای پر دانان. 
۱ وجود رودخانه‌های خر وشان» و جود امکانات تفر یحی 
رفاهی و ورزشی مناسب و استفاده از رنگهای شاد در 
زیباسازی شهر و وجود شادابی و طر اوت در سطح 


شهر به علت جوانی و رشد پایین جمعیت. پایین بودن 
آمار بزهکاری و تکدی گری, نب ود صنایع آلابندہ 
نظافت روزانه معابر اصلی و فرعی شھر.فعالیت بیش 
از ۰ ۰ دستگاہ تا کسی فعال وچندین مینی‌بوس در 
آژانسها برای سرویس دهی مناسب به شهروندان, 
همچنین راه‌اندازی کار خانه سایت باز یافت زباله و 
ایجاد کود آلی از جمله شا خضی‌هایی است که این 
شھرستان رادر زمرہ یکی از شهھرھای سالم جهان 
قرار دادہ است. ھمچنین وجود جمعیت باسواد بالای 
۷ درصدی یکی دیگر از شاخص‌های مھمی است 
که این شهر را به شهری با قابلیتهای بالا برای تبدیل 
شدن به یک نمونه کامل و مناسب شهر سالم در جهان 
بدل کرده است. مطمنا چنین امتیازی بدون همکاری 
مردم خوب وفهیم یک شهر کسب نخواهد شد. و 


زندان اسکندر؛بنایی را زآمیزدریزہ 


از کهن‌ترین محله‌های این شهر است که در قدیم به 
شهر ستان شهرت داشته قرار دارد. 

این بنای تاریخی دارای حیاطی است که سه ایوان 
درپیرام ون واط راف آن‌قرار دارد. گنبد خانه‌ای 
قدیمی و کهن در گوشه حیاط با ارتفاع زیاد قرار دارد 
که متعلق به سده هفتم هجری قمری است. 


۰ ور ن۹۱ اطلامات مى 


کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند هویت 
واقعی این بنامشخص نیست اما به زندان اسکندر و 
مدرسه ضیاییه, اثر مولانا حسین رضی هم معروف 
است. این بناحد ود ۸قرن قدمت داردو در یزد در 
مجاورت بقعه دوازده امام قرار گرفته است. 

جاقی باقطر ۲ مت در وس ط حاط این مذرسه 
قرار دارد که به سردابی به عمق حدود ۵متر منتهی 
می شود.ارتفاع گنبد بقعه به ۱۸ مترمی‌رسدوالبته 
بخش عظیمی از گچبریها و تزیینات زیبای آن از بین 
رفته است. 

بنا بر روایتی قدمت ساخت آن رابه زمان حمله 
اسکندر مقدونی به ایران مربوط می‌دانند و می گویند 
در آن زمان از این بنا به عنوان زندان استفاده می شدہ 
است‌ولی بعدھاتغییر کاربری‌می‌یابد وبه عنوان 
مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد. 


می خوریم ذازندہ 


۰ 


تعاِم 


»نه ان کەزندہام تانخور یم 


قراط 


خاطرات‌روان پزشک __ ) 


دکتر بهمن بهروزی 


اگر به راستی برای یافتن شخصیت مورد نظرمان در زند گی خود جستجو کنیم 
شاید علاوه بر زند گی بہتر در پیدا کردن آن نیز موفق باشیم 


در جستجوی زند گی بهتر 


شخصیت باز و بسته 
یکی از مسائلی که می تواند در ادامه شخصی رااز نظر روحی وروانی دچار مشکل کند هماناروند شخصیتی 


داده می شود بسیار حساس می‌باشند و در نتیجه واکنش آنها در برابر آن شخص است که می تواند تأثیراتی 
روی روح وروان داشته باشد. به ویژه آنکه شخص در مکانی باشد که با تعدادی از افر اد متخلف سر و کار 
داشته باشد وباموضع گیری‌ها و رفتار خود.افراد رااز خود برنجاند و یابیزار کند. آنگاه چنین شخصی در 
درجه اول به خاطر تنهایی که به او دست می‌دهد. دچار معظلهای روانی می شود. در این رابطه به مور دی به 


نام سوفی مار تین توجه کنید. 


سوفی در کلینیک 

سوفی مارتین زمانی که به نزد ما آمد.زنی ۹٩‏ ۳ساله و 
مجرد بود که تنها با مادر سالخورده خود زند گی می کر د. 
در واقع اصرارهای همین مادر بود که به خاطر تشخیص 
مشکلاتی دردخترش سبب شد م بود تأسوفی به نزد 
ما آید.ماهم مطابق معمول در ابتد از سوفی خواستیم 
تاضمن بیان شمه‌ای از سر گذشت خود در خلال ان 
مشکلاتی راهم که تصور می کند با آنها مواجه شده‌است 
شرح دهد. وبدین ترتیب سوفی به بیان شرح حال خود 
برای ما اقدام کر د. سوفی به عنوان تنها فرزند از یک زن 
وشوهری که زند گی مشتر ک نه چندان پایداری داشتند 
به دنیا آمده‌بود. درواقع او سه سال بیشتر نداشت زمانی 
که پدرش زن و زند گی راتر ک کرد واتفاقاً تنهایک سال 
بعد هم پدرش بر اثر بیماری‌سرطان از جهان رفت. بدین 
ترتیب تنها این سوفی و مادرش بودند که در کنار هم به 
زندگی ادامه دادند. مادر سوفی به عنوان یک آموز گار 
مشغول کار شد واتفاقا در همان مدرسه‌ای که مادر سوفی 
مشغول بود مهد کود کی هم وجود داشت که سوفی در 
آن‌نگه_داری‌می‌شد ودرپای ان کارهم مادرودختر با 
یکدیگر به خانه باز می گشتند. 

درواقع ازهمان آغاز مقدمات تنهایی وتنها بودن 
برای سوفی چیده شد. مادرش وقتی که از کار روزانه 
باز می گشت تازه در گیر پخت و پز و نظافت می‌شد 
و زمانی که سرانجام کار در خانه به پایان می رسید و 
برای‌مادرش وقت استراحت می رسید و آنگاه‌نوبت 
خواب شب برای سوفی بود و بدین تر تیب رابطه بسیار 
محدودی میان سوفی و مادرش جریان داشت. سالها به 
همین منوال گذشت. مادرش به قدری نسبت به ازدواج 
وتجربه‌ای که دراین خصوص داشت بد بین شده‌بود. 
که دیگر ازدواج نکر د و سوفی هم از پایان دبیرستان در 
کالج و در رشته دفتر داری و منشی گری حقوقی مشغول 


۳ 


به تحصیل شد. سوفی پس از پایان تحصیلات در یک 
مر کز حقوقی مشغول به کار شد و از همان زمانها هم 
دوران بازنشستگی برای مادرش شر وع شد کەاغلب 
آن را در خانه می گذراند. 
یک ازدواج ناپایدار 

سوفی اگر چه بخاطر تجربه‌ای که مادرش از ازدواج 
نافر جام خود داشت و اینکه تمام د وران طفولیت رابدون 
پدر سر کرده بود چندان اعتقادی به ازدواج نداشت. اما 
درمحل کار خودبایک وکیل جوان آشناشد که‌برای 
اولین و آخرین بار درزند گی سوفی راباطعم عشق 
اشنا کرد. 

سوفی خیلی زود به پیشنهاد ازدواجی که توسط 
وکیل جوان‌مطرح شد پاسخ مثبت داد و آن گاه‌در ۲۶ 
سالگی زند گی مشترک خود رابااشوهرش آغاز کرد. 
ضمن آنکه آن دو با یکدیگر همکار هم بودند. و در حالی 
که هنوز نخستین سال این ازدواج به پایان نر سیده‌بود. 
شکایت‌های شوهرش در قبال رفتار سوفی آغاز شد.او 
سوفی رامتهم به سرد بودن می کرد.ضمن آنکه در سوفی 
علاقه‌ای به حرف زدن و یا بر گزاری ارتباط نمی یافت. 
او درواقع با گذشته سوفی اشنابود ومی‌دانست که 
سوفی در دوران طفولی ت و نوجوانی حتی به ز حمت با 
مادرش کلامی رارد و بدل‌می کرد وبه جای آن که زمان 
کافی برای سوفی قائل شود تااونحوه زند گی زناشویی 
واجتماعی رابیاموزده شوه رش خیانت به سوفی رادر 
همان محل کار و در برابر دید گان سوفی آغاز کرد به 
نحوی که سوفی بیش از پیش دچار حقارت شد و آبروی 
خود راهم در محل کار از دست رفته می‌دید. البته خیلی 
زود وقبل از آنکه ازدواج آنھاسومین سال خودرابه پایان 
برساند. سوفی و شوهرش از همدیگر جدا شدند و سوفی 
که دیگر تاب و تحمل ادامه کار در محل قبلی رانداشت. 


ودریک دفتر حقوقی دیگر مشغول شد که هنوزهم پس 
از ده سال در همان محل ادامه می‌داد. اما جدایی و تغییر 
محل کار سوفی را که فا حدودی از قبل به تهیی و کم 
حر فی عادت کر ده‌بود. بیشتر غرق در خودش کرد. او 
درواقع نوعی تنفر و بدبینی رانسبت به جامعه در خود 
یافته بود که‌از دوران کود کی دراو آغاز شده‌بودوبا 
جدایی و مر گ پدر و سپس ارتباط بسیار محدود با مادر 
و بعد هم ازدواج نافر جام و جدایی از شوهر بیشتر بیشتر 
دراو قدرت گرفته بود وسرانجام به جایی رسید که او 
از نظر رفتار تبدیل به یک ماشین خود محور شد واین 
رفتار رابرای ده سال از ۲٩‏ تا ٩‏ ۲سالگی ادامه داده بود و 
حتی | کنون از حالت ماشین هم در آمده‌وبیشتر به یک 
تخته سنگ شباهت یافته بود. همه چیز برای او تکراری 
بود یعنی اوهیچ انگیزه‌ای برای تغییر در خود نمی دید و 
این راحتی در لباس پوشیدن هم ادامه می‌داد. درواقع 
برای هر هفته او یک دست لباس ویک جفت کفش رادر 
نظر می گرفت و بد ون هیچ تغییری در هر پنج روز کاری 
در آن هفته به آن پوشش ادامه می‌داد. چنین رفتارهایی 
توأم بافاصله گر فتن از همکاران چه زن, چه مرد وداشتن 
نوعی نگاه تلخ توأم با بی‌اعتنایی نسبت به آنها سب شد تا 
اغلب همکاران نسبت به او جبهه گرفته و حتی بر علیه او 

البته سوفی هیچ گونه پاسخ و یااعتراضی در قبال 
آنهاارائه نمی کرد و تنهابه خودخوری عادت کرده بود 
که باعث تلخی بسیار دراوشده‌بود تاجایی که آهسته 
| هسته فتار اودر منزل‌هم در مقابل مادرش نیز غیر قابل 
تحمل شده‌بود. درواقع هیچ چیز در زند گی سوفی وجود 
نداشت که اورانسبت به آینده‌و یاحتی نسبت به حال 
امیدوار سازد واین یک روند شخصیتی خطرناک بود که 
اودر پیش گرفته بود چرا که چنین روندی در بسیاری از 
موارد به تخریب خود یاحتی به خود کشی منجر می‌شد. 
در حقیقت غرور ونخوتی در سوفی شکل گرفته بود که او 
رااز نزدیک شدن به دیگران باز می داشت و در نتبجه او 
راتنهاتر و تنهاتر می کرد. در این میان مادرش که خود را 
قربانی اینگونه رفتار می‌دانست متوجه خطر پیش آمده 
شد واصرارهای فراوانی راروی دخترش شروع کرد 
تااومانند خودش ادامه ندهد واز کمک‌های حر فه‌ای 
وروانشناسی یا مشاور استفاده کند.مادرش بر مبنای 
تجربه شخصی به د ختر ش مرتباً می گفت که زند گی یک 
موهبت است و حیف است که با تلخی دنبال‌شود, آن 
هم تنها پس از یکی دو عقب گرد و شکست که برای همه 
انسان‌ها پیش می آید. و چنین شد که سوفی سر انجام و 
شاید هم برای اینکە خود راازشر اصرارها وایراد گیریهای 
مادرش خلاص کند به‌نزدما آمد وشرح حال خود را 
چنان که ذ کر شده به اختصار بیان کرد. 

نحوہ بررسی مشکل 

با توجه‌به سن سوفی و شر ایط او مامتوجه این نکته 
شدیم که آنچه که می‌تواند گش‌اینده دروازه به سوی 
رفتاری عادی و قابل قبول بر ای او باشد.همانا ازدواج 
می‌باشد. چرا که درواقع با عنصر ازدواج بایک تیر چند 
هدف مورد اصابت قرار می گرفت. در در جه اول از دواج 
دارای یک شرایط عاطفی و مشتر ک می‌باشد که برای 


N 
۳۵۱۰ اطلاعات شین ارو‎ 


احترامی متقابل میان‌زن‌و شوهر می باشد ورفتاررادر 
راستای جذب وجلب این احترام قرار می دھد وسرانجام 
شخص پس از ازدواج دارای روح وحر کتی خاص در 
جامعه می‌شود و دیگر با دیده تمسخر به او نگاه‌ نمی کنند. 
از همه مهمتر اینکه یک زن پس ازازدواج خودرادر 
شوهر خود را در همه حال برای دفاع از خود در اختیار 
دارد.به این نتیجه گیری از آن جهت دست یافتیم که 
درواقع این آخرین فرصت‌هابرای یک ازدواج کامل 
توأم با بخت بچه‌دار شدن برای او بود واگر این فرصت 
رااز دست می‌داد. حتی تلخی ناشی از دست رفتن چنین 
دادیم که‌راه‌باز گشت اوبه یسک رفتارومنش عادی و 
قابل احترام هماناازدواج است وهمین ازدواج است که 
تأثیر قرار دهد. ما به او گفتیم که نیازی به این نیست که 
شوهری در محل کار انتخاب کند بلکه اتفاقا بهتر است 
که شوهر دارای مشغله‌ای متفاوت باشد تا تنوع لازم 
درزندگی ‌اووجوددا ۰ شته باشد وبرای ۴ساعت‌در 
شبانه‌روز به شوهرش زنجیر نشده باشد. 

پس از آن ما در برابر مشکل دیگری قرار گرفتیم. 
یعنی اینکه جگونه می‌توانست سوفی با آن کارنامه 
ضعیف از نظر اجتماعی و روابط بسیار محد ود در 
اجتماع مورد پسند مر دی قرار بگیر د تا آنجا که پيشنهاد 
ازدواج به او شود. البته پاسخ به این پرسش چندان ساده 
نمی‌توانست باشد. اما کاملاً مشخص بود که کلید کار در 
بسیار مقاومت می کرد و تر ک عادت رادر خود موجب 
ناراحتی بیشتر تلقی می کرد. ما در گیر و دار جانه‌زنی 
شکل گرفت. 

پیدایش رابین 

اتفاقاً در همان زمان که‌ماجلسات خودراباسوفی 
بر گزار می کردیم.مراجعی دیگر به نام رابین داشستیم 
که مردی ۵ ۴ساله بود وبه تاز گی از دام الکلیسم نجات 

اعتیادی که لطمات فر اوانی به رابین زده‌بود. از 
جمله نابودی از دواج او واز دست دادن دو شغل وامثال 
آن.رابین هم برای ورود در روند جامعه بامشکلات 
فراوانی مواجه بود. از جمله یک فقدان اعتماد دو جانبه 
یعنی نهرابین به جامعه‌نگاهی توأم بااطمینان واعتماد 
بار به دنبال آغاز یک رابطه دیگر به قصد ازدواج وح ر کت 
کرداما طرفهای مقابل یا خانواده آنها به محض آگاهی 
از پیشینه رابین از ادامه رابطه جلو گیری می کر دند و این 
اتفاقها!هم رابین رانسبت به آینده کاملامیوس وسر 
خورده کر ده‌بود. حال جریان از این قرار بود که قرار و 
وعده‌ملاقات رابین و سوفی بامادرست در کنار یکدیگر 
بودو چنین شد که آنها در جلسات متعد د و قبل از 
رسیدن نوبت‌شان با یکد گر صحبت می کر دند واز آنجا 

۰ 7 
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که شرایطی شبیه به یکدیگر داشتند خیلی زود در گفت 
و گواعتمادی متقابل میان آنھا شکل گرفت. نکته مهم 
این بود که در این میان ما هیچ اجباری نکر ده بودیم و در 
واقع هیچ اصراری برایادامه رابطه‌میان آنهانداشستیم. 
اما به نحوی خود جوش که بهترین نوع روابط می‌باشد 
آنها گام به گام رابطه خود رابیشتر کردند و سرانجام 
به این نتیجه رسیدند که بهترین گزینه برای یکدیگر 
ازدواج می‌باشند. آنها در واقع احساس می کر دند که در 
برابر جامعه‌ای که در اعتماد نسبت به آنهااشکال تراشی 
می کرد یکدیگر رابه نحوی پوشش می‌دادند وهر یک 
از آنه اضعف دیگری رااز نظر رفتاری تقویت می کرد. 
حتی جالب اینکه آنها با خانواده یکدیگر هم آشنا شد ند 
و خانواده‌هر دو با آغوشی باز آنها را پذیرفتند.عملی که 
آنها در زندگی خود کمتر مشاهده کرده بودند و چنین 
شد که سرانجام پیشنهاد از د واج از سوی رابین مطرح 
شد و اگر چه هنوز در سوفی تردیدهای بسیاری بود اما با 
تشویق‌های ما و مادرش او هم سرانجام پذیرفت. 

به سوی یک زند گی توأم با خوشبختی 

البته‌همه آنهاخود می‌دانستند وهم مابه آنها 
گوشزد کرده‌بوديم که‌با توجه به پیشینه آنها کاری 
بس مشکل در پیش داشته وباید حدا کثر کوشش خود 
راانجام می دادند و به ویژه‌در بسیاری از موارد باید 
نسبت به یکدیگر گذشت می کر دند. کاری که عادت 
به آن نداشتند. اما آنهازمانی که تتایج اعتماد متقابل را 
مشاهده کردند که چقدر آسوده‌تر یکدیگر راپذیرفتند 
وحتی دراخت لاف عقیده‌هاهم بامنطق و آینده‌نگری 
عمل می کردند. آنگاه زند گی مشترک آنها شرایط 
مستحکم تری گرفت تااینکه سرانجام یک اتفاق باعث 
شد ناما تسبت به آینده آنهاکامل مطمئن شویم ‏ آن‌هم 
باردار شدن سوفی بود که محکم‌ترین بست رابر زند گی 
مشترک آنهاوارد کرد که دیگر گسستنی نبود.درواقع 
شرایط کلیسدی دراین میان پیش آمد که آنهاهمتاو 
ھمگون خودراپیدا کردندوالبته آن‌هم خود به خودبا 
یک پدیده‌دیگر که آن هم جستجوگری بود. زمانی ما به 
یک زند گی بهتر واعتماد متقابل باجامعه دست می یابیم 
که در مور د روابط بهتر و کلیدی خود به جستجوبپر دازیم 
و جستجوگر هم همواره یابنده است و این روندی بود که 
سوفی و رابین در پیش گرفته بودند که سرانجام به یافتن 
یکدیگر منتهی شده بود. ۰ 


از:نیلوفر گردان 
گر حسابی اعصاب‌تان به هم ر بخته. 
موز بخورید 
زمانی که‌دیدیدد کمه‌های لباس تان درست 
بسته نمی‌شوند. بروید سراغ موز. تحقیقات نشان 
داد یک موز متوسط ۱۰۵ کالری و فقط ۴ گرم 
قند دار د. همین مقدار شماراسیر کر ده‌و قند خون را 
به شکل ملایمی بالا می‌برد. در ضمن همین موز ۳۰ 
درصد ویتامین ۶ ثآمورد نیاز روزانه راتامین‌می کند. 
این ویتامین باعث می شود مقدار سروتونین تولید 
شده مغ اند کی افزایش یافته و تون مقابله باشرایط 
دشوار و اضطراب‌ها را در شما افزایش می‌دهد. 
گر می خواهید کلیه تان سنک نسازد. 
زرد آلود بخورید 
8٥٦٣‏ حاوی ٢گرم‏ 
فیبر وفقط ۲میلی گرم سدیم و ۳۲۵میلی گرم 
ہے اس سا ها ود 
معدنی در ادرار تجمع پیدانکر ده و از تشکیل 
سنگ‌هایاگزالات کلسیم جلو گیری‌شود.این 
سنگ‌ها شایع ترین نوع سنگ‌های کلیوی هستند. 
برای در امان ماندن از سنگ کلیه به خصوص اگر 
۶ ار ها 
وبر گه زرد آلو بخورید. 
اگر فشار خون تان بالاست. کشمش بخورید 
ع که سس و ام دک بر 
که‌حاوی‌یک گرم فیبرو ۱۲ "میلی گرم پتاسیم است 
که هر دوبرای کتترل فشار خون بالا درقالب یک 


رژیم غذایی توصیه می شوند. مطالعات متعددی 
نشان داده که پلی‌فنل‌های موجود در موادغذایی 
ا خانودهانگورمثل همین کش مش و آب 
انگور در حفظ سلامت قلبی عر وقی تاثیر بسزایی 
دارند که کاهش فشار خون از ان جمله است. 


ا گر بیش از حد سرفه می کنید» عسل بخور ید 
انجام گرفته. مشخص شده ۲ قاشق چای‌خوری 
عسل قهوه‌ای و غلیظ بسیار موثر تر از داروهای 
بدون نسخه ضد سر فه. شدت و دفعات سر فه‌های 
شدید رادر کود کان کاهش می‌دهد. 

آنتی| کسیدان‌های موجود در عسل وعوامل 
ضدمیکروبی موجود در آن التهاب بافت‌های گلو 
را کاهش‌داده‌وبیم ار را آرام می کند. البته به 
شرطی که عسل واقعا طبیعی باشد! 

انجیر راهم فراموش نکنید 

۴عددانجیر خشک ۲ گرم فیبر دار د که باعث 
تنظیم حر کات روده‌بز رگ ودفع بهتر می‌شود. 
خوردن این میوه‌باعث پیشگیری از عود مجدد 
هموروئید می شود. همچنین این مقدار انجیر ۵ 
درصد پتاسیم و ۱۰ درصد منگنز مورد نیاز روزانه 
راتامین می کند. 


دانای ر ای روح چون سلامت است و 


۱ 


ی تن 


۵ لاروشفو کواد 


هیچکس نمی توانست این خبر را باور کند؟ اما 
حقیقت داشت! حتی خودرآقا مصطفی» هم باورش 
نمی‌شد.اما واقعیت داشت. «پوران بانو» حاضر شده 
بود زن آقا مصطفی شود! 

همه کسانی که حکایت عشق این دو نفر را 
می‌دانستند فقط از همدیگر می پر سید ند «چطور چنین 
چیزی ممکنه؟» و در پاسخ به این سوال,چنین جوابی 
می‌شنید ند:«پا در میانی اون چهار نفر کار خودش و 
کرد!» و همه این استدلال را می‌پذیر فتند اما... اما 
فقط «پوران بانو» بود که می‌دانست رضایتش بابت 
وساطت آن چهار نفر نیست!اوعاشق آقا مصطفی 
بود... عشقی که به خیلی سال قبل بر می گشت... 

پوران که شانزده سال بیشستر نداشت. همانطور 
که جادر سفید خالدارش را سر می کرد گفت:«مادر 
من حاضرم» 

مادرش اما در حالی که داشت آبگوشت را 
برای شام بار می گذاشت روبه دخترش غرولند کنان 
گفت:«حاضر باش... من که می بینی هنوز کار دارم... 
یک ساعت دیگه که بابات خسته و کوفته از سر 
کار بیاد و غذاش حاضر نباشه. خونه را روی سرش 
خراب می کنه... پس به جای اينکه غر بزنی؛ این 
سیب زمینی‌ها را بشور که کارمون زودتر تموم بشه» 

دختر جوان که‌می‌دانست نازش برای مادر خر بدار 
دارد. یک سیب زمینی رابرداشت و گفت:«مامان به 
خداالان «مراد برقی» تموم می‌شه» مادر که خبر از 
دل تک دخترش نداشت واصلاً باورش نمی شد پوران 
معنی «دلداد گی»را هم بفهمد. تند تند سیب زمینی‌ها 


و 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


را« گربه‌شور» کرد و ریخت داخل قابلمه تا مثل همه 
شبهای دیگر بساط آبگوشت را برای شام خانواده 
سه نفره‌شان بگذارد و بعد چادر مشکی‌اش رااز روی 
کومه رختخواب‌ها-در گوشے اتاق - بر داشت و سر 
داد روی شانه‌اش و همپای دختر تا حیاط رفت و کنار 
درخت وسط حياط ایستاد و گفت:«وایسا چند تا از 
این خرمالوها هم بکنیم و براشون ببریم» پوران که 
نگاهش به پنجره طبقه دوم خانه روبرویی بود تا شاید 
مصطفی را ببیند. زیرلب و به آرامی گفت: 

-مامان. خانواده‌حاج حسن جزواشراف واعیان 
هستند... ندیدی هر شب که همسایه‌ها میرن خونەشو 
با چقدر میوه و شیرینی از همه پذیرایی می کنند؟ 

مادر پنج خر مالو تازه و رسیده‌رالای پر چادرش 
پیچید و راه افتاد و به دخترش گفت:«اگر اعیان 
نبودن که نمی تونستن تلویزیون بخرند... اما این 
رسمه مادر... خوب نیست هر شب و هر شب بریم 
خونه‌شسون و دست خالی هم بریم....» مادر از جلو و 
دختر پشت سرش را افتاد و مادر ادامه داد:«من 
امشب هر طور شده بابات رو راضی می کنم اگر 
قسطی هم شده یک «آر.تی.ای» بخره که هر شب راه 
تلویزیسون ببینیم...» بر خلاف تصور مادر, پوران اصلا 
از این خبر خوشحال نشد. چرا که انگیزه دختر جوان 
اصلاً دیدن تلویزیون نبود. او فقط دوست داشت 
گوشه اتاق بنشیند و در حالی که پرده‌ای بین قسمت 
مردانه وزنانه کشیدہ بودند تااتاق دو قسمت شود و 
همه بتوانند تلویزیون ببینند. او از لای درز پردہ پسر 
حاج حسن را نگاه کند و خنده‌هایش راببیند وصورت 


براساس سرگذشت: پوران بانو... 


پوران از شرم گل بین دازد و مصطفی هم از خجالت 
عرق کند و... آن روزها هیچ کس از اهالی محل از 
عشق پاک این دختر و پسر جوان باخبر نبودند! 

اواخر دهه چهل بود وحتی در تهران نیز همه 
خانواده‌ها تلویزیون نداشتند. فقط ٹر وتمندان و -به‌قول 
پوران -اعیان و اشر اف بودند که می‌توانستند«جعبه 
جادویی» را که یکی,دو سالی می شد به ایران آمده بود 
بخرند!اگر چه کمتر از چند سال بعد نصف مر دم تهران 
داخل منازلشان یا تلویزیون «آر.تی ای داشتند و یا 
«شاوب‌لورنس»! اما در آن ایام. شاید در هر محله 
یک خانواده پیدا می‌شد که صاحب تلویزیون بودند! 
وچون آن سالها واژه«همسایه» بیشتر و قشنگتر از 
الان معنی داشت. بعضی شبها تمام همسایه‌ها داخل 
منزل آن که تلویزیون داشت جمع می شدند و بساط 
تخمه شکستن و هندوانه خوردن و گپ زدن و فیلم 
دیدن برقرار می‌شد... چه روزها و شبهای قشنگی 
بود آن سالها و... از مرحله پرت شدیم و احساسات 
نوستالژیک حواسمان را به گذشته‌ها برد.در آن ایام 
که همه مر دم انتظار دوشنبه رامی کشیدند تا پای 
تلویزیون بنشینندو اولین سریال ایرانی را ببینند تا 
بفهمند تکلیف«هفت دختران خانواده جعفر آقا» کی 
روشن می شود وبالاخره«محبوبه» زن (مرادمی شود 
یانه؟ در آن شبهاودر خانواده«حاج حسن» حواس 
دو نفر به تلویزیون نبود. پسر صاحبخانه و دختر یکی 
از مهمانها! 

پوران و مصطفی خودشان هم یادشان رفته بود 
اولین بار کی همدیگر رادیده‌اند؟ اما از هنگامی که 
با دیدن یکدیگر دست و پایشان می‌لرزید و بدنشان 
داغ می‌شد. فهمیدند که عاشق شده‌اندا هر دو نیز 
می‌دانستند که ازدواجشان کمی نامتعارف است. 
پسر یک خانواده ثر وتمند با دختر یک خانواده کار گرء 
در آن سالها به همین ساد گی‌ها نبود! همانطور که 
خان‌واده «حاج حسن» وقتی از ماجرا باخبر شدند 
رفت و امد دو خانواده‌راقدغن کردند اما مصطفی 
عاشقانه«پوران» را دوست داشت. سه سال صبر کرد 
و هر دختری را خانواده‌اش به او معرفی کردند پا جلو 
نگذاشت و قهر کرد و منزوی شد حتی پدر و مادرش 
راتهدید کرد که‌ازاینجامی روم تاسرانجام خانوادہ 
حاج حسن که از ثروتمندان بازار بودند. برخلاف 
میلشان هم که شده بود دست به کار شدند و اگر 
چه برای دو دختر بز رگ شان از خانواده‌های تیمسار 
و دکتر شوھر پیدا کر ده بودند.اما در مورد مصطفی 


و هه 
اطلاعات لی نیا رو ۳۵۱۰ 


کوتاه آمدند تا دختر یک خانواده کار گر را که حتی 
جهیزیه‌اش نیز درش اق آنهانیود یرای کوچکترین 
فرزندشان بگیرند. به این شرط که مهریه در کار 
نباشد. پوران هم قبول کرد و پس از ازدواج مصطفی 
خیلی تلاش کرد محبت زنش را به دل خانواده‌اش 
بنش‌اند. خود پوران هم با تمام وجود به آنها محبت 
می کرد و به نظر می رسید که کم کم مشکلات دارد 
از بین می‌رود. پدر و مادر مصطفی. پوران را «عروس 
قشنگم »صدا می کر دند و محبت او را پذ یرفتند و... تا 
اینکه ان «صاعقه» رخ داد. صاعقه‌ای که خانواده حاج 
حسن حاضر بودند تمام دنیارابه آتش بکشند:اما 
آن اتفاق رخ ندهد, پس از چهار سال تحمل وانتظار 
کشیدن و دواو درمان کردن و به سراغ این «رمال» 
رفتن واز آن «دعا نویس» دعا گرفتن و... بالاخره 
معلوم شد پوران هر گز نمی تواند «مادر» شود... جرا 
که به گفته پزشکان «نازا» بود! 

فقط خدامی‌داند آن روزها چه جهنمی بر پوران 
گذشت. خانواده شوهرش که فقیر بودن عر وسشان را 
هر طور بود قبول کرده بودند. وقتی فهمید ند که از این 
عروس صاحب نوه نمی‌شوند. بلایی سرش آوردند 
که مرغان آسمان هم به حالش اشک می ریختند. 

تامی‌توانستند تحقیرش کردند ونه تنها اورا 
مجبور نمودند طلاق بگیرد. که حتی طلا وجواهراتی 
را که پسرشان برای پوران خریده بود هم پس گرفتند 
و مهریهای هم که از اول در کار نبودا به این تر تیب 
پوران در سن ۲۲ سالگی بیوه شد و به خانه پدری 
ب رگشت. اما بر خلاف اعضای خانوادەاش,بیوہ جوان 
ذره‌ای هم از شوهرش ناراحت نبود.چرا که در شش 
ماه آخر زندگی مشت رکش به چشم دی ده بود که 
مصطفی برای نگه داشتن او چگونه می‌جنگید. با پدر 
و مادرش قهر کرد.خواهرانش را که به زنش لقب 
اجاق کور داده بودند -از خانه بیسرون کرد. بارها و 
بارها کنار پوران نشست و گفت:«هیچ کس برای من 
مهم نیست جز تو... من نه بچه می‌خواهم و نه پدر و 
مادر..تو عشق منی و تا روزی که توی گور بگذارنم 
پات وامیسم»! مصطفی هر چه می گفت حرف دلش 
بود و راست هم می گفت. اما آن که جا زد خود پوران 
بود. جا نزد. دلش برای شوهرش سوخت! 

پوران می دید که «مصطفی» به خاطر او از سوی 
تمام فامیل بایکوت شده پدر و مادرش ابتدا مغازه 
طلافروشی را که در اختیار پسرشان گذاشته بودند 
از اوپس گرفتند و دو ماه بعد نیز اووعروس«اجاق 
کورشان» رااز خانه‌ای که سندش به نام «حاج حسن» 
بود بیرون کردند تا مصطفی - که در همه عمرش غير 
از ارب اب بودن کاری بلد نبود-مجبور شود در یک 
اداره کارمند شود و خانه‌ای کوجک اجاره کند و... 
پوران که اینها را دید.شرایط پدر و مادر شوهرش را 
پذیرفت, طلا و جواهرات را پس داد تا آنها آبرویش 
رانبرند و همه جاجار نزنند که«عروسمان دزد 
بود» و راهی محضر شد! موقعی هم که مصطفی با 
چشمان گریان به او گفت:«اگر منو دوست داشتی 
پام وامیسادی...» پوران با بغض پنهانی که در گلو 


۰ ن ٩۱‏ اطلامات سل 


داشت گفت:«اتفاقاً چون دوستت داشتم دارم میرم!» 
آن روز خیلی‌هامعنی حرف پوران رانفھمیدند اما 
مصطفی طوری به زن جوانش خیرہ شد که انگار قلب 
اورامی‌دید! 

پس از طلاق, سرنوشت آن دو نفر کاملاً متفاوت 
رقم خورد. مصطفی فقط چهار ماه تنها بود و پس از این 
مدت. مانند یک عروسک کوکی که اختیاری از خود 
نداشته باشد.یای سفره عقد دختر عمویش نشست. 
مرد جوان از زنش صاحب چهار فرزند شد[انگار 
دختر عمو سرنوشت تلخ پوران را شنیده بود و برای 
اینکه به همان سرنوشت دچار نشود.در طول شش 
سال چهار فرزند به دنیا اورد] اما در طول همه ان 
سالها؛ هیچ کس حتی یک لبخند هم بر چهره مصطفی 
ندید انگار او با همه عالم قهر کرده بودا 

سرنوشت پوران اما چیز دیگری بود. اوه رگز 
ازدواج نکرد! با اینکه بیوه بود. اما به خاطر زیبایی 
و جوانی‌اش -وبیشتر به خاطر متانت و نجابتی که 
داشت _خیلی خواستگار برایش می آمداماھر بار 
که پدر ومادرش به او اصرار می کردند. که «یای 
سفره عقد بنشین» پوران در حالی که اشک می ریخت 
می گفت:«مگه شما خو شبختی منو نمی خواهید ؟ به خدا 
من اینطوری خوشحالتر... من با خاطرات مصطفی 
هنوز خوشبختم...» پدر و مادرش نیز که نمی‌خواستند 
دخترشان راعذاب بدھند به اواصرار نکردند وبیوہ 
جوان زندگی جدیدی رابرای خودش فراهم کرد:او 
سه سال پس از طلاقش در جایی مشغول به کار 
شد که حسرت قدیمی‌اش را از دل بزداید.در یک 
پرورشگاه تا تمام محبتش را خرج بچه‌هایی بکند که 
هر گز طعم محبت پدر و مادر را نچشیده بودند مانند 
خودش که می‌دانست هر گز کسی او را «مادر» صدا 
نخواهد کرد به این ترتیب.هم تعدادی از بچه‌های 
بی ‌سرپرست کسی راداشتند که آنھارامثل فرزند 
دوست داشت.و هم پوران دیگر غصه نمی خورد که 
«چرانباید کسی او رامادر صدا کند؟» بعد از آن دیگر 
پوران غصه‌ای نداشت, اگرچه حقوقش اند ک بود اما 
چون در خانه پدری زند گی می کرد و بابت اجارہ پولی 
نمی‌داد. همان حقوق اند کش جواب خورد و خوراک 
و زند گی‌ساده‌اش را می‌داد. پوران تا جهارده سال پس 
از جدایی‌اش درد دل‌هایش رابا مادرش می کرد پس 
از م رگ مادرش نیز مونس پدرش بود هر چند که 
پیر مر د فقط چهار سال بعد از فوت همسرش زنده بود و 
بعد از مردن پدر, تمام دلخوشی پوران همان بچه‌های 
پرورشگاهی بودند که اگر چه نسل به نسل عوض 
می‌شدند و بز رگ می شدند و می‌رفتند و نسل بعدی 
کود کان از راه می‌رسیدند.اما پوران خوشحال بود که 
هنوز مادر صدایش می کردند. از سوی دیگر مصطفی 
نیز -ھمچنان بدون لبخند -به زندگی روزمره‌اش 
مشغول بود. او که می دید چهار فر زندش نیز مانند 
مادرشان فقط و فقط دنبال پول هستند.راه‌ورسم 
زندگی بدون دردسر را آموخته بود. مصطفی که پس 
از مرگ والدینش ارث هنگفتی نصیبش شد. از آن 
جایی که هنوز زخم قلبش را که ناشی از عشق از دست 


داده‌اش بود نمی توانست فرام وش کند. تمام وقت 
وفکرش راوقف کار و پول در آوردن کرد تابایک 
تیر دو نشان بزند. او که می‌دانست هر گز نمی تواند 
به پوران برسدبا کار کردن صبح تا شب.به خودش 
فرصت نمی داد به عشق تمام نشده‌اش فکر کند! 
هدف دومش این بود که وقتی خوب پول در بیاورد به 
زن و چهار فرزندش خوب پول بدهد.آنها نیز کاری با 
او ندارند هر چند که دو دختر و دو پسرش بارها قصه 
عشق تمام نشده پدرشان را از زبان اعضای فامیلشان 
شنیده بودند و می‌دانستند که چرا پدرشان هر گز 
لبخند نمی‌زند! درطی این سالهاء پوران و مصطفی به 
همدیگر فکر می کر دند اما هیچ کدامشان از آن یکی 
خبر نداشت. همانطور که هیچ یک از بازی روز گار 
خبر نداشت... 


سالها گذشت و گذشت.حالا پوران شصت سال 
سن داشت و آقا مصطفی ۶۳ ساله بود. پوران حالا 
تنهاتر از ھمیشے بود.او که بازنشسته هم شده بود. 
تنها دلخوشی به این بود که تعدادی از همان بچه‌های 
پرورشگاهی که او را مادر صدا می کر دند -و البته 
باوفاتر از بقیه بودند -ھر از گاهی به دیدن«مادر شان» 
می آیند. اگر چه پی رزن از دیدن آنها خوشحال 
می‌شد.اما چون در بین آنها هشت نه نفر بودند که 
برنمی آیدا 

آقامصطفی اما او هم با اینکه در بین اعضای 
خانواده‌اش زندگی می کرد: اما همچنان تنها بود. 
شاید به این خاطر که حتی دخترعمویش نیز 
حقیقت زن آقا مصطفی آنقدر عاشق پول بود که 
دیگر فرصتی برای عشق ورزیدن به شوهر منزوی 
شده‌اش پیدا نمی کردا با این حال هنگامی که زنش 
فوت کرد. آقا مصطفی یک مرتبه و بیشتر از هميشه 
تنهایی رااحساس کرد. حالا دیگر هر چهار پسر و 
دخترش بز رگ شده و ازدواج کر ده بودند و جدااز 
پدرشان زند گی می کر دند و فقط موقعی به سراغش 
می آمدند که نیاز به پول داشتند. آقا مصطفی هم 
که می‌دانست دو پسر و دو دخترش چشم انتظار 
مردنش هستند. یک مر تبه تصمیم عجیبی گرفت که 
هیچ کس باورش نمی‌شد«اگر می‌خواهید سهمتون 
از ارثی هام را بهتون بدم. بايد پوران را پیدا و او رابه 
ازدواج با من راضی کنین...اگر این کار را کردین که 
سهم‌الارث تک تک تان را همين الان می‌دم... و اگر 
قبول نکنین یا پوران حاضر نشود با من ازدواج کند. 
اون وقت به خداوندی خدا تمام ثروتم روبین فقرا 
تقسیم می کنم!» 

پسران و دختران آقا مصطفی در همه این سالها 
یک چیز را در مورد پدرشان می‌دانستند. آقا مصطفی 
یاتهدید نمی کردیااگر تهدید می کرد وقسم هم 
می‌خورد. حتماً آن کار را انجام می داد! 


بقیه در صفحه ۴۱ 


۱۵ 


آفقدر شب ین ماش که تو 


داقر ود نده 


ان قدر 


قلخ اش 


که تو را کنار نهند 


0سر اط 


باریکٹرازمو _ 


طوری زندگی کن که زندگیت 
ارزش نحات دادن داشته باشد! 
روزی مردی جان خود رابه خطر انداخت تا 
جان پسر بچه‌ای را که در دریا در حال غرق شدن 
بود نجات دهد. اوضاع آنقدر خطرناک بود که 
همه فکر می کردند هر دوی آنها غرق می‌شوند. 
واگر غرق نشوند حتما در بین صخره‌ها تکه تکه 
خواهند شد. ولی آن مرد با تلاش فراوان پسر بچه 
رانجات داد. آن مرد خسته و زخمی‌پس رک رابه 
نزدیک‌ترین صخره رساند. و خود هم از آن بالا 
رفت. بعد از مدتی که هر دو آرامتر شدند. پسر بچه 
روبه مرد کرد و گفت:«از اینکه به خاطر نجات من 
جان خودت رابه خطر انداختی متشکرم» مرد در 
جواب گفت: احتیاجی به تشکر نیست. فقط سعی کن 
طوری زندگی کنی که زند گیت ارزش نجات دادن 
راداشته باشد. 


به‌او اعتماد کن 


۳ 


مردی ثروتمند وجود داشت که همیشه پر از 
اضطراب و دلواپسی بود. با اینکه از همه ثروتهای 
دنیا بهره مند بود.هیچ گاه شاد نبود.او خدمتکاری 
داشت که ایمان از درونش موج می‌زد. روزی 
خدمتکار وقتی دید مرد تا حد مر گ نگران است. به 
او گفت:ارباب,آیا حقیقت دارد که خداوندپیش از 
بدنیا آمدن شما جهان را اداره می کر د؟ 

او پاسخ داد: بله... 

خدمتکار پرسید: ایا درست است که خداوند 
پس از آنکه شما دنیا رات رک کردید آنرا همچنان 
اداره می کند؟ 

ارباب دوباره پاسخ داد: بله 

خدمتکار گفت:یس جطور است به خدا اجازه 
بدهید وقتی شما در این دنیا هستید او آن رااداره 
کند؟ به اواعتماد کن . وقتی تردیدهای تیره به تو 
هجوم می آورند.به او اعتماد کن وقتی که نیرویت 
کم است. به او اعتماد کن, زیر | وقتی به ساد گی به او 
اعتماد کنی. اعتمادت ارام بخش ترین چیزها خواهد 
بود... 


۶ 


سمیه داوود بیگی beigi_somayeh@yah00c0”m‏ 


قدردانی 

این پیام نه تنھا برای بچه‌هایم ان بلکه برای 
همه ما که در جامعه امروزی زند گی می کنیم موثر 
می‌باشد 

یک شخص جوان با تحصیلات عالی برای شغل 
مدیریتی در یک شر کت بز رگ درخواست داد. 

در اولین مصاحبه پذیرفته شد؛ رئیس شر کت 
آخرین مصاحبه را انجام داد. رئیس شر کت از 
ھ۹ که پیشرفت‌های تحصیلی 
جوان از دبیرستان تا پژوهشهای پس از لیسانس 
تماماً چس از خوب بوده انت وه رگز سالی نبوده 
که نمره نگرفته باشد. 

رئیس پرسید: آیا هیچ گونه بورس آموزشی در 
مدرسه کسب کردید؟ 

جوان پاسخ داد: هیچ. 

رئیس پرسید: ایا پدر تان بود که شسهریه‌های 
مدرسه شما را پرداخت کرد؟ 

رادار توت را 
سال داشتم. مادرم بود که شهریه‌های مدرسەام را 
پرداخت می کرد. 

رئیس پرسید: مادرتان کجا کار می کرد؟ 

جوان پاسخ داد: مادرم به عنوان کار گر رختشوی 
خانه کار می کرد. 

رئیس از جوان درخواست کرد تا دستهایش را 
نشان دهد. جوان دست خود را که نرم و سالم بود 
نشان داد. 

رئیس پرسید: آیاقبلاً هیچ وقت در شستن 
رخت‌ها به مادرتان کمک کرده‌اید؟ 

جوان پاسخ داد: هر گز. مادرم همیشه از من 
خواسته که درس بخوانم و کتابهای پیشتری مطالعه 
کنم. به علاوه, مادرم می تواند سریع تر از من رخت 
وین 

رئیس گفت: درخواستی دارم. وقتی امروز 
بر گشتید. بر وید و دستهای مادر تان را تمیز کنید و 
سپس فردا صبح پیش من بیابید. 

جوان احساس کرد که شانس او برای بدست 
آوردن شغل مدیریتی زیاد است. وقتی که بر گشت. 
با خوشحالی از مادرش در خواست کرد تا اجازه دهد 
دستهای او راتمیز کند. 

مادرش احساس عجیبی می کرد شادی اما 
همراه با احساس خوب و بداو دستهایش را به 
مرد جوان نشان داد. جوان دستهای مادرش را به 
آرامی‌تمیز کر د. همانطور که آن کار را انجام می‌داد 
00810 

اولین بہار بود که او متوجه شد که دستهای 
مادرش خیلی چروکیده شدہ و اینکه کبودی‌های 
بسیار زیادی در پوست دستهایش است. بعضی 
کبودی‌ه اخیلی دردناک بود که مادرش می‌لر زید 


۹ ۱ 


د 


وقتی که دستھایش با آب تمیز می شد. 

این اولین بار بود که جوان فھمید که این دو تا 
دست‌هاست که هر روز رخت‌ها را می‌شوید تااو 
بتواند شهر یه مدرسه را پرداخت کند. 

کبودی‌های دستهای مادرش قیمتی بود که مادر 
مجبور بود برای پایان تحصیلات عالیه دانشگاهی و 
آینده اش پرداخت گند 

بعد از اتمام تمیز کردن دستهای مادرش, جوان 
همه رخت‌های باقیمانده را برای مادرش یواشکی 
دسست ایس مادر ویس مدت زمان طولا ی 
گفتگ و کردند.. صبح روز بعد. جوان به دفتر رئیس 
شور کت ررقت 

رئيس متوجه اشکهای لانه کرده‌در چشم‌های 
جوان شد. پرسید: آیا می‌توانید به من بگویید دیروز 
در خانه تان چه کاری انجام داده‌اید و چه چیزی 
ید گرفتید؟ 

جوان پاسخ داد: دستهای مادرم را تمیز کردم.و 
شستشوی همه باقیمانده رخت‌ها را نیز تمام کردم. 

رئیس پرسید: لطفا احساس تان رابه من 
بگویید. 

جوان کت 

۱-اکنون می دانم که قدردانی چیست. بدون 
مادرم. موفقیت امروز من وجود نداشت. 

۲-از طریق باهم کار کردن و کمک به مادرم. 
حال می‌فهمم که چقدر سخت و دشوار است برای 
اینکه یک چیزی انجام شود به نتیجه رسیده‌ام که 
اهمیت و ارزش روابط خانواد گی را درک کنم. 

۲-رئیس شر کت گفت: این کسی است که 
دنبالش می گشتم که مدیرم شود. می‌خواهم کسی 
را کار گرم که تال شر کک وران رادا 
کسی که زحمات دیگران رابرای انجام کارهابفهمد. 
و کسی که پول را به عنوان تنها هدفش در زند گی 
قرار ندهد... شما استخدام شدید. 


با نون 
اطلاعات صلی ارو ۳۵۱۰ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تاکنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


یك قدمی مقصد آشفته نشو ید 
٭ از تابستان مطالعه و تمرین رابرای کنکور 
شروع کردم. ۲ماه تابستان رابه دروس اختصاصی 
گذراندم. باشروع سال تحصیلی در گیر دروس 
پیش‌دانشگاهی شدم. براساس برنامه آزمونهای 


آزمایشی گریزی به پایه هم می زدم. ایام نوروز نیز 
یس ی ےت شت. ۷۰روز 
بیشتر به کنکور نمانده ولی عمومی‌ها را هنوز به نقطه 

قوت تبدیل نکردم. حالا عمومی خواندن اختصاصی 
دوره کردن, تست زدن وامتحانات ترم راچگونه 
سازماندهی کنم؟ 

٭ دقیق باشید.زمان آزمون وخطابه پایان 
رسیده:عمومی‌ها در تعیین رتبه کنکور شما بسیار 
مور ات انالد اعصاحےجاراق ا کرد 

۹ ماه تلاش برای مطالعه اختصاصی‌ها با یک 
برنامه غلط. تسام بی‌فایده خواهد شد. 

مانند یک دون ده‌ماراتن عمل کنید. گامهای 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهار شنه ها ا سام ت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
TANITA‏ 


خرید باو کالت‌نامه رسمی 

خلاصه سوال : 

مرحوم پدرم در سال ۹ شش دانگ یک 
قطعه زمین با کاربردی کشاورزی را در روستای‌مان 
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وام کشاورزی برای شوهر خواھرم بے او وکالت 
تامالاختد۔اربدھد که پدرم این کار را کرد البته وامی 
در کار نبود. 

دراین حین پدرم به رحمت خدارفت.از آنجا 
که پس از فوت شخص هر و کالتی از جانب او باطل 
است.مادرم برای تجدید و کالت نتوانست رضایت ما 
رابه دست آورد.ازاین رواوبه صاحبان قبلی این ملک 
مراجعه نمود و خود رانماینده‌مامعرفی کر ده‌واز انها 
وکالٹ تامالاختیسار گرفت. اعتراض بنده به مالکین 
سابق هم نتیجه‌ای ۷۶ است: 

٩ و کات فا‎ ٦ 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۰ ن۹۱ اطلامات ی 


بلند تر وسریعتر رابرای چند قدمی خط پایان نگه 
دارید! 

مطالعه دروس عمومی گریز ناپذیر است.اما 
زمانبندی شده محدود و با برنامه‌ریزی. 

٭ زمانبندی مناسب:به اندازه نیاز به عمومی‌ها 
ران اصع الصض ده رکال ار کک رن اه 
درصدی در مرز زیادەروی محسوب می‌شود. اما 
توصیه می کنم در صورت عدم مطالعه خط به خط 
دروس عمومی در گذشته نزدی ک فعلا این زمان را 
اختصاص دهید. 

٭ محدود و تشخیص :برای اتمام هر دروس 
عمومی نقطه پایانی مشخص کنید.مثلا درعوض 
این هفته کل واژ گان واملا ادبی ات را بخوانید. روز 
پایانی به اينکه نیاز به دوره‌دارید يانه توجه نکنید و 
تثبیت اطلاعات فرا گر فته شده رابه دوران جمعبندی 
یعنی حدود ۲۰ روز بعد مو کول کنید. وسواس زياد در 
٦‏ را دور می کد 

٭ برنامەریسزی:بھترین زمان مطالعه عمومی‌ها 
۷۳ کنبد دروس اختصاصی 
هستند کهبازهر تبه شما رامش خص می کنند و 
عمومی‌ها فقط جایگاهی به شما در آن بازه تخصیص 


۲-اگر قانونی نیست چه کسانی در این مورد 
تخلف کرده‌اند؟ 
۳-از آنجا که مادرم بااین و کالت.اقدام به ثبت 
سند به نام خودش نموده‌در صورت ثبت سند مطمئنا 
دیگر چیزی به نام ارث برای من وجود نخواهد داشت. 
باید چکار کنم تا به حق خود برسم؟ 
فواد منوچهری -بندرعباس 
و کالت دلالت بر انتقال ندارد 
جواب: از نظر قانونی صرف تنظیم سند و کالت به 
نام پدر شما دلالت بر انتقال قطعی ملک به وی ندارد. 
انتقال شرعی و قانونی زمین کشاورزی به وی مستلزم 
وقوع یکی از عقود انتقال دهنده از جمله بیع وصلح میان 
پدر شماو مالکین قبلی است .گر چنین عقدی‌واقع شده 
امت رارسا ا مالک رات .درغیر 
این صورت:وکالت دلالت بر انتقال ندارد. عقلا و عرفاً 
احتمال وقوع چنین عقدی قریب به یقین است زیرا 
مالکین بدون گرفتن قیمت ملک و حقوق قانونی خود 
حاضر به‌اعطای چنین و کالتی نیستند. بدین تر تیب 
مهمترین نکته‌ای که دراین قضیه وجود دارداثبات 
وقوع عقد و خریداری این ملک توسط پدرتان است. 
بنابراین اگر مکتوبی مانند مبایعه‌نامه وجود دارد باید 
ابراز شود. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


می‌دهند. پس اصل کار را رها نکنید. 

تلاش ۹ ماهه شمادر صورت عدم دوره مطالعه 
و تست‌زنی بی‌فایده خواهد بود. 

حداکنر ۵۰./به عمومی‌ها اختصاص دهید 
و مابقی زمان رابه دوره و تست زنی اختصاصی‌ها 
بپردازید 7٣‏ بای او ار باه 
دھید و بعد از شروع جمعبندی به تعادل ۷۰-۳۲۰- 
در عمومی -اختصاصی بر سانید. 

فقط تا ابتدای خر داد زمان دارید تادروس جدید 
ومطالعه نش ده راتکمیل کنید وبا شروع جمعبندی 
زمانی برای دروس خوانده شده‌نخواهد ماند پس 
دقیق و سریع باشید. 


87 8 ارفا توت 
مالکین قبلی یا به وسیله‌ایی که به توان موضوع را 
اثبات کرد باید اقدام گردد. 

جواب سوالات شما بستگی به اثبات وقوع 
عقددارد.اگ راثبات شود.تفویض و کالت بعدی 
ماک اراق کرای اک راکاد 
مالکیتی نداشته‌اند که بخواهند در خصوص آن به 
دیگری و کالت دهند.بنابراین تخلف طر فین عقد 
و کالت بعصدی محرز بوده‌وبااحر از آگاهی آنھااز 
حقیقت موضوع. همگی در معرض شکایت کیفری 
شما خواهند بود. علاوه بر اینکه می توانید از طریق 
حقوقی هم ابطال وکالت داده شده بے مادرتان و 
کا راک ار ری 
دادگاه تقاضا کنید. اما اگر نتوانید عقد رااثبات کنید 
وا عدی مالین به ماد رتاں قال خرن هنود 
و تخلفی صورت نگرفته و اقدامات ما در شما قانونی 
محسوب است. در هر حال,توصیه می شود با تقد یم 
دادخواستی تحت عنوان«اثبات وقوع بیع » شانس 
خود را آزمایش کنید.اگر در این دعوی موفق شوید 
می‌توانید با استناد به حکم صادرهابطال مادرتان 
و کل هاقدامات‌ناشی از آن رانیزاز داد گاه‌تقاضا 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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چنان تمیز کن که ظر فتدا 


9 حثل چبنی 


گزارش خارجی 8 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


اثر: نیکلاس ورونین قهرمان المپیک از روسیه 


سال المپیک فرا رسیده است 
وامابار دیگر سال المپیک فرارسیده و توجه همگان به سوی ورزشکاران 
گوناگونی که از بیش از دویست کشور جهان به المپیاد لندن اعزام می شوند جلب 
شدهاست.اما آنچه که المپاد هار ابه یاد ماندنی می‌سازد. تنهانتایج ومدالهانیست. 
بلکه نحوه وا کنش‌های تعداد معدودی ورزشکار می‌باشد که هنوز هم برخی اوقات 


به دنبال حفظ آرمان المپیاد هستند و یا با کوششی فوق تصور به دنبال به‌دست آوردن 
خودباوری‌می‌باشند که در تمام طول زند گی آنھاءعدہای بر آن‌بوده که آنهارااز چنین 
خودباور یهایی محروم‌نمایند. دراین گزارش به دوواقعه عجیب در المپیک سال 
۸ که در مکزیکوسیتی بر گزار شد می‌پر دازیم. مجموعه این قصه‌ها از جانب 
نیکلای و روتین قهرمان المپیک در ژیمناستیک به رشته تحریر د رآمده است. 


مکز یکوسیتی -تابستان ۱۹۲۸ 

همگان از گرمای بیش از حد و همچنین ار تفاع آزار 
دهنده مکزیکوسیتی شاکی بودند تا آنجا که بسیاری 
پیش بینی کرده بودند که به خاطر ارتفاع بیشتر از دو 
نمایش ور زشکاران جندان قابل ملاحظه نخواهد بود. 
دراین مورد به خصوص رشته‌های استقامتی وقدرتی 
مانند دوومیدانی ویاوزنه‌برداری, کشتی و جودورا 
پژوهشگران منال می زدند که به علت تنفسا کسیزن 
رقیق و همچنین عامل دم کشیدن و خستگی عضلات. 
شر کت کنند گان را دچار مشکلات عدیده می کند. 
امااتفاقاً قصه‌های انتخاب شده از المپیاد ۱۹۶۸ در 
مکزیکوسیتی از همین دست رشته‌ها انتخاب شده‌اند. 
دراین میان ورزشکارانی بودند که از ابتدای زند گی با 
ناملایمات مواجه نشده بودن د و تنها باخودباوری به 
مطرح ساختن خود اقدام کر ده‌بودند. برای قصه‌های 
المپیکی در سال ۹۶۸ ۱ دو ورزشکار از دو نقطه متفاوت 
در گیتی یعنی آمریکاو آنگولاانتخاب شده‌اند. این 
دونفربه غیرممکن می ‌اندیشیدند و تنهاراه جدی 
محسوب کردن خود رادر جهان خودی و بیگانه 
دستیایی به غیر ممکن‌ها می‌دانستند. 

رابرت بیمون -آمریکاء پرش طول 

افسر ده کنند ای ضعیف خواهند بود «به خاطر وضعیت 
جوی» دوو میدانی و به ویژه رشته‌های پر تاب وپرش 
بود.امااین موردی بود که همه انتظار آن راداشتند. 
بنابراین اهمیت چندانی نداشت.اما در این میان یکی 
از شر کت کنند گان ورز شکاری سیاهپوست و گمنام از 
خانواده‌ای فقیر به نام باب«رابرت» بیمون‌بود.اودر گتو 
یعنی محله‌های بسیار پست در نیویورک به دنیا آمده 
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ماجراهایی واقعی و خارق‌العاده از تلاش انسان‌هایی که در زند گی به غیر از ظلم هیچ ندیدہ بودند 


بودویکی از شش فرزند در 
کنار مادرش محسوب می‌شد. 
اوپدرش رازمانی که دوسال 
بیشتر نداشت در یک حادثه 
تیران دازی میان‌باندهای 
محلهای از دست داده بود. 
درواقع الگوهای او در هنگام بز رگ شدن در گتومشتی 
خلافکار و جنایتکار بودند. ضمن آنکه برادر وخواهران 
خودش هم بیشتر راہ خلاف و دزدی رادر پیش گرفته 
بودند.اماباب از همان دوران طفولیت رویاهای دیگری 
اعضای فامیل خودش سرانجامی تاثر انگیز با یک گلوله 
در مغز داشته باشد. او به خصوص از طریق تصاویر 
تلویزیون. قهر مانان ورز شهای مختلف رادنبال می کرد 
امادر هر حال حض ور او در جمع دوستان خلافکار 
باعث شد تااوهم یکی دوبار در سرقت از فروشگاه‌ها 
شر کت کند و حتی ۰ روزی را هم در زندان طی کند. 
اما این معلم ورزش او در مدرسه بود که به باب گفت 
بدنی مناسب برای ورزش دوو میدانی دارد وباید اين 
ورزش رادنبال کند. درواقع در پایان دبیرستان بخاطر 
رکوردهای پرش طول و پرش سے گام او بود که یکی 
دو کالج و دانشگاه‌سراغ او آمدند تااو رابه سوی مکان 
خود جذب کنند. باب باز هم به کمک معلم ورزش که 
یگانه دوست اودراین دنیابود.دانشگاهی راانتخاب 
کرد که به ورزش دو و میدانی اھمیت فراوانی می داد 
واستعدادهای‌بسیاری راجلب کر ده‌بود و درهنگام 
تمرین و تحصیل در همان دانشگاه بود که مسابقات 
برای انتخاب بهترین ورزشکارها برای حضور در 


هنوز بسیار گمنام بود با به دست آوردن مقام سوم 


انتخاب شد. درواقع برای باب این انتخاب مانند یک 
رویای تحقق یافته بود که در کنار بزر گانی چون رالف 
بوستن عازم المپیک شود.البته کارشناسان بختی برای 
باب بیمون قائل نبودند و تنها رالف بوستن رابخت به 
دست آوردن یک مدال در این رشته یعنی پرش طول 
می‌دانستند اما برای باب صرف حضور در المپیک 
خود مانند یک معجزه‌بود واو طبیعتا امیدی‌برای 
مدال در سر نداشت. مسابقه که آغاز شد همانگونه که 
انتظارمی‌رفت د قات اولی همان پوستی آمریکانی و 
بیر آلمانی پیشی گر فته بودندوباب‌هم پشت سرهم 
خطامی کرد تا آنجا که احساس می کرد دیگر آبرویی 
باقی نمانده است. سرانجام در حالی که مسابقه بهپایان 
نزدیک می شد دوباره نوبت به باب رسید. او این بار به 
خود نهیب زد تاتمامی عضلات خودرابه کار گیر دو 
با نتیجه‌ای آبرومندانه ودر میان شش ففر اول به کار 
خود پایان بخشد. بنابراین با سرعت تمام وبا کلیه قوا 
به حر کت در آمد و آنگاه پس از رسیدن به محل پرش 
دو پای خود راروی تخته کوبید و به هوا بلند شد. روی 
هوا به شکل عجیبی تمامی دوران زند گی در منجلابی 
از فقر وبدبختی مانند فیلمی که با سرعتی بسیار بالا 
به نمایش درآمده‌باشداز ذهن باب گذشت آنگاه‌او 
همانجا روی‌هوادر حالی که در ذهن خود رادر حال 
گریختن از زند گی سراسر بد بختی می دید شروع به 
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دست وپازدن کرد و سرانجام فرود آمد. در هنگام 
فرود او روی آمیخته‌ای از شن وماسه سکوت عجیبی 
صر قا سر اسا د یوم رافزاگرفت, گوی که هیچ یک از 
هشتاد هزار تماشاگر حاضر در استادیوم رایارای نفس 
کشیدن نبود. و آنگاه‌از گوشه و کنارهاتشویق اغاز شد. 
اما مشکل بعدی که بروز کرد تازه همه رامتوجه این 
نکته نمود که چه عمل تاریخی انجام گر فته بود. درواقع 
پرش باب بیمون بقدری غير منتظره بود که داوران و 
مسوّولان بازیها فاقد ابزار ووسایل لازم و درست برای 
اندازه گیری پرش بودند سر اسام آنهابا لوازهایتدایی 
و اندازه گیری بادست متوجه شدند که باب بیمون 
ر کورد جهانی پرش طول را بیش از ۰ ۷سانتی‌متر ترقی 
داده ور کوردی معادل هشت متر و نود سانتی‌متر رابه 
جای گذاشته است. 

درواقع معمولاً چھل تا پنجاه سال به طول می‌انجامد 
تایک ر کورد جهانی در پرش تاچنین میزانی ترقی 
کند.امایک زند گی پر از حقارت:پر از تبعیض: پر از 
توهین و پر از خلاف و نادرستی به نا گهان در یک بعد از 
ظهر در ار تفاع دوهزار و پانصدمتری که مکز یکوسیتی 
از سطح دریا دارد و در مقابل هشتاد هزار تماشاگر 
تبدیل به نیرویی در ذهن باب بیمون شد واو توانست 
یکی از شگفت‌انگیز ترین نتایج در تاریخ ورزش و تاریخ 
المپیادهارابه جای بگذارد. تنها کافی است توضیح داده 
شود که رالف بوستن هموطن باب در همان بعدازظهر 
با اختلاف نزدیک به هشتاد سانتی‌متر نسبت به او به 
مقام سوم و مدال برنز رسید و قهرمان آلمانی هم بایک 
اختلاف ۷۵ سانتی‌متری نسبت به باب به مقام دوم 
رسید. چنین اختلاف عجیبی آن هم در سطح باز بھای 
المپیک که معمولاً رقابت ھا بسسیار فشرده‌است و 
بھترین‌ھاازسر تاسر جھان حضوردارندامکان پذیر 
نمی‌شود. اما یک سیاهپوست به دنیا آمده در گتوچنین 
نتیجه معجزهآسا و غیرممکنی را به جای گذاشته بود. 

نکته:بیشتر از ۰ ۲ سال به طول انجامید تاسرانجام 
رکورد جهانی باب بیمون به اندازه دو سانتی‌متر! ترقی 
داده شد. 

ماسانگاتی والده -آنگولاء دوی ماراتن 

ماسانگاتی در دوران کود کی در میان بچه‌هایی 
زند گی می کرد که به آنها کود کان کلیسا گفته می‌شد. 
این دسته از کود کان در واقع کسانی بودند که پدران 
ومادران آنهادر نسل کشی های قبیله‌ای در آنگولا به 
طور فجیعی کشته شده و کار کنان کلیسا آنهارا آواره و 
گر سنه در جنگل پیدا کر ده‌بودند. 

البته‌مسوولان کلیس وصلیب سرخ خوب 
می دانستند که تارسیدن به سن قانونی می توانستند 
آنه ارام وردحمایت قراردهند وپس از رسیدن به 
شانزده سالگی آنها هم خود تبدیل به نسل کش‌های 
دیگ ری می‌شدند که البته تام عمل خ ود راانتقام 
می‌گذاش_تند.امااین انتقام‌هانسل پس از نسل ادامه 
می یافست و گویی پایانی بر آن نبود.امادراین میان 
ماسانگاتی استعداد غافلگیر کننده ای از خود نشان 
می‌داد.جریان چنین بود که مسولان کلیسایعنی 


۳۰ ور ن۹۱ اطلامات سل 


کشیش‌هاو راهبه‌ها از کود کان برای رساندن پیام به 
کلیساھا و مراکز صلیب سرخ دیگری که در نزدیکی 
قبایل مختلف واقع شده بودند. استفاده می کر دند. جرا 
که در واه اول آنھاباجنگل مائند کف دست خود 
آشنابودند و بعد هم از سرعت و نفس قابل توجھی 
برخوردار بودند وبه همین دلیل پیامھارادر اسرع 
وقت جابجامی کردند. اما ماسانگاتی در حالی که تنها 
ده‌سال‌داشت.دور ترین فواصل رادر کمترین زمان 
ممکن طی می کر د و این قابلیت حتی کشیشان وراهبه‌ها 
رامتعجب کرده‌بود. در این میان یکی از کشیش‌ها خود 
در جوانی ورزشکار بود و در دو ومیدانی فعالیت می کرد 
وهم او بود که زمانی که ماسانگاتی به پانزده سالگی 
رسید.او را به فدراسیون دو و میدانی در آنگولا معرفی 
کرد وبه آنها از استعداد آن نوجوان در دوهای استقامت 
خبر داد. پس از آن ماسانگاتی در مسابقات داخلی در 
دسته‌های نوجوان و سپس جوانان شر کت کرد.امابه 


غیر از مشکلات معمول مانن د تغذیه‌ناکافی وفقدان 
بدنسازی.یک مشکل‌اساسی ذهن ماسانگاتی رارها 
نمی کرد و آن هم خاطره قتل فجیع پدرومادرش به 
دست جنگجویان قبیله مجاور بود. که در برابر دید گان 
او که در بالای درختی پنهان شده‌بود.اتفاق‌افتاد.در آن 
لحظه ماسانگاتی تنها هشت سال داشت. اما آن خاطره 
مانند زخمی عمیق در تمام طول زند گی او را آ زار می‌داد 
وهمین تفکر هم باعث می شد تا در جریان مسابقات به 
قابلیت‌های خود دست نیابد. اما در هر حال او به قدر 
کافی استعداد از خود نشان داد که سرانجام به عنوان 
یکی از تنهاسه‌ورزشکاری که توسط کشور جنگ زده 
آنگولا به المپیک ۱۹۶۸ اعزام شد انتخاب گردید و 
قرار بر این شد تادر آخرین روز مسابقات در رشته دو 
ماراتن شر کت کند. 

البته انتظار موفقیت یا مدال و مقام قابل بحثی 
ازاونمی‌رفت و تنهااین توقع از اووجود داشت تا 
بتواند در میان صد واندی شر کت کننده‌دو ماراتن.از 
خط پایان عبور کند. ماسانگاتی‌هم با همین انتظار از 
خودش مسابقه را آغاز کرد. دوند گان ماراتن باید یک 
فاصله چهل و دو کیلومتر و صد ونود پنج متری را 
که مسیر آن از خیابان‌های شسهر مکز یکوسیتی عبور 


می کرد طی کرده و در خاتمه هم با ورود به استادیوم 
از ضط پاینعبور می کردند تامورد تشویق بیش از 
نود هزار تماشاگر حاضر قرار گیرند. تا بیست کیلومتر 
ازشروع مسابقه اتفاق خاصی رخ‌نداد وماسانگاتی 
توانسته بود تخود رادر رده‌هشتادم تاهشتاد وپنج 
حفظ کند که برایش کافی بود.اما باز هم مطابق معمول 
خستگی زیا باعث راهیافتنتفکرات منفی و همیشگی 
به ذهن او شد. قتل‌عام پدر و مادر وسایر اقوام او که 
در برابر چشمانش در کود کی انجام شده‌بود. عمده 
این تفکر ات راتشکیل می داد.اوسعی کرد تافشار 
بیشتری به خودش آورده‌وتمر کز خود رابه‌مسابقه 
باز گر داند.امااین فشار باعث بروز یک درد ناگهانی و 
بسیار شدید در عضله‌پای راست او شد.اومی‌دانست 
که چنین دردی تنها می تواند پارگی عضله باشد وبس 
ودر چنین مواردی معمولا دونده خود رااز مسابقه کنار 
می کشد.اماماسانگاتی لنگان لنگان و بسیار آهسته به 
مسابقه ادامه داد. از سوی دیگر دوند گان در گر وه‌صدر 
کار خود رابه پایان رساندند و نفراتی از اتیوپی, ژاپن و 
نیوزیلند به مقامهایاول تاسسوم رسیدندوپس از آن 
هم دوند گان دیگر یک به یک به خط پایان رسیدند. 
ماراتن یک رشته ویژه در ورزش محسوب می شود و 
حتی به پایان رساندن آن‌هم خود به منزله یک پیر وزی 
است. بدین تر تیب یک صد واندی دونده ماراتن از خط 
پایان گذشتند و بر گزار کنند گان بر این تصور بودند که 
مسابقه به پایان رسبده و باید بساط خود را جمع کنند. 
امااز مسیر مسابقه.یکی از ناظران خبر داد که یک دونده 
هنوزدر خیابان‌های مکزیکوسیتی مشغول دویدن است 
اما به علت آسیب‌دید گی سرعت بسیار کمی دارد. این 
دونده‌هماناماسانگاتی بود که به هیچ وجه حاضر نبود 
تادر آن شرایط دردناک هم به کار خود پایان دهد.او 
لنگان لنگان چند متری می دوید و بعد لحظاتی توقف 
می کرد وسپس دویدن رااز سر می گرفت. در این 
میان ثانیه‌ها دقایق و حتی ساعت‌هاهم سپری شدند. 
اما ماسانگاتی همچنان لنگان و درد کشان در حال ادامه 
بود. البته مقررات به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد تا کسی 
به دونده ماراتن کمک کند تااو مورد مداوا قرار گیردو 
به همین دلیل هم کار ماسانگاتی به درازا کشید. او فقط 
یک هدف در ذهن داشت و ان هم خط پایان بود و بر 
این تصور بود که اگر به خط پایان خود را برساند دیگر 
برای همیشه به کابوس قتل عام پدر و مادر و کسانش 
در ذهن خود پایان می‌دهد. 

در این میان شب سایه افکنده بود و تاریکی بر همه 
جامستولی شده بود. ضمن آنکه از طریق بلند گوی 
استادیوم هم جریان برای مر دم شرح داده‌شد و آنگاه 
تشویق ماسانگاتی آغاز شد. مر دم همه جا خود رابه 
کنار خیابانی که مسیر مسابقه را تشکیل داده بود 
رس‌انده و ماسانگاتی رابرای حر کت رو به جلو تشویق 
می کردند و آنگاه توجه خبرنگاران و رسانه‌ها هم به 
این حادثه در حال شسکل گرفتن جلب شد وناگهان 
ماسانگاتی و دویدن‌اوبه سوی خط پایان به بز رگترین 


بقیه در صفحه ۵۷ 


٢۹ 


هر کس صاحب ژر و تی است 


که ارزش 


* 


ان از همه د و ذٍ 


ای د دگ او دسر است و ان نفس اخر ن اس 


9 مار کت تو این 


مقاله 


و ضعیت ز ند کی و کار در کانادا 


۱ ۱ و 


رر 


٭ چه شد که راهی کانادا شدید؟ 

اگر یادتان باشد من در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی که در اسفند ماه سال ۱۳۷۴ بر گزار شد 
جزو کاندیداهای مستقل و منفرد تهران بودم و این 
خود می زشتائد که برٹامەای برای مهاجرت ازایران 
نداشتم ولی شاید باور نکنید یکر وز عصر در بهمن ماه 
سال ۴ در کتابخانه شخصی ام نشسته بودم که 
یکی از سفارت کانادا زنگ زد و گفت بیایید اقامتتان را 
بگیرید. بعد معلوم شد که همسرم در سفری که برای 
دیدار خانواده خود به کانادا داشته است برای اقامت 
من اقدام نموده و من در این مورد کاملاً غافلگیر شده 
بودم و پس از پنج ماه بالاخره من راراضی نمودند که 
برویم و رفتیم ولی با این حال نه به قصد ماندن. 

# اما چه شد که ماند گار شدید؟ 

در آنجا با جناب آقای «د کت عادلی» که در 
آن زمان سفیر ایران در کانادا بودند ملاقات سه 
ساعته‌ای داشتم و ایشان مرا برای بخش فرهنگی 
سفارت دعوت بے کار کردند. و ظرف چند ماه 
خودشان تر تیب استخدام رسمی مرا به عنوان کارمند 
محلی دادند. 

٭ هنوز هم در سفارت هستید؟ 

نخیر. من فقط دو سال اتاوا بودم و بعد در زمستان 
سال ۱۹۹۸ به ایران بر گشتم تا بمانم ولی گویا دست 
تقدیر سرنوشت من رادر کانادا رقم زده بود چون 
طی آن چهار ماهی که در ایران بودم مسائلی برایم 
پیش آمد که ناخواس ته مجددا راهی کاناداشدم و 
در خدمت هموطنانم قرار دادم. 

٭ مگر شما چه خدماتی ارائه می‌دهید ؟ 

مادر کان‌ادا یک کنسولگری بیشتر نداریم 
که آن هم در اتاوااست واین در حالی است که 
بیشتر جمعیت ایرانی مقیم کانادا به تر تیب در 
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۶٤یو‏ کک 
«سیدحسن بنی طبا>از همکاران قدیمی مادر 
تحریریے «مجله اطلاعات هفتگی» است که مدتی 
دبیری‌سرویس‌هنری مجله رابه عهدهداشت. 
نوشته‌هایی که از اودر آرشیو مجله یجا مانده است 
بیشتر در زمینه قر آن پژوهی وادبیات فارسی است که 
حدود بیست سال پیش تحت عنوان «خواندنیهایی از 
کتاب زند گی» و «گلی از گلستان» به چاپ می‌رسید. 
همچنین اواز اولین کسانی بود که بعداز انقلاب‌هنر 
اصیل موسیقی‌ایر انی رابه شکل بد یعی به مر دم معرفی 
نمود.وی که دارای تحصیلات حوزوی ودانشگاهی 
است و تالیفاتی هم در زمینه «علم کلام» و «تجوید» 
و دبیات فارسی»دارد سالها پیش راهی کانادا شد و 
حالاپس از شانزده سال تجربه های خود رااز زند گی 


يم« | 


دراین کشور ت 
ار 


تقدیم شمامی کند. 


کک کک ا کک کک کک کک کک کا 


۷۷ 


ALLL LLL 
کت تورنتو.ونکوور و مونترال زندگی می کنند‎ 
و دولت کانادااجازہ تاسیس دفاتر کنسولی جدید‎ 
رابه دولت ایران نمی‌دهد لذا من به نظرم رسید‎ 
که لااقل این خلا رادر تورنتو پر بکنم ولذااقدام به‎ 
»۱ ۱۰ تاسیس دفتری تحت عنوان «محضر رسمی‎ 
مردم ارائه می دھد سایر نیازهای مردم راهم که به‎ 
طور معمول کنسولگربھا در آن دخالت نمی کنند‎ 
بر آوردہ می سازد مثل کارهای مربوط به «ازدواج» و‎ 
«طلاق» و «تشرف به اسلام» و تنظیم «و کالتنامه» و‎ 
«وصیت نامه» و «تعهد نامه» و «اقرار نامه» و پاسخ‎ 
به سوالات شرعی و حل اختلافات خانواد گی و یک‎ 
سری خدمات حقوقی و شرعی دیگر.‎ 
٭ بد نیست که یک سری واقعیت‌هایی را که در‎ 
رابطه با پدیده مهاجرت و وضعیت زند گی و کار در‎ 
کاناداباآن آشناهستید برای خوانند گان تشریح‎ 


LLL 


بفرمایید: 

مهاجرت به خودی خود پدیده‌ای نیست که 
بتوانیم بگوییم صددر صد مثبت یا صددرصد منفی 
است. این بحث تقریباً شبیه همان موضوع همیشگی 
است که گاه مطرح می شود علم بهتر است يا ثروت؟ 
صحیح‌ترین پاسخ به این سوال این است که بگوییم 
در راہ بودن و هدف را گم نکردن. مهم است. علم اگر 
در راهش به کار گرفته شود خوب است و گرنه. خوب 
نیست. ثروت اگر در راهش کار گرفته شود خوب 
است و گرنه خوب نیست. مهاجرت هم می‌تواند 
ایجاد فرصت بکند و هم می تواند در زمینه‌های فردی 
و خانوادگی و اجتماعی چالش برانگیز و تهدید آمیز 
باشد. و این به عوامل زیادی بستگی دارد که پرداختن 
به آن در این مختصر نمی گنجد. و اما در خصوص 
وضعیست زند گی و کار در کانادا, بایسستی خدمتتان 


عرض کنم که سه سال اول برای هر مهاجری سالهای 
سختی محسوب می‌شود. که اگر کسی بتواند از آن 
بگذرد و استقرار لازم را پیدا کند. پیمودن بقیه راه 
به سختی سه سال اول نیست. از حیث هزینه‌های 
زند گی: اجاره خانه برای یسک آپارتمان یک خوابه 
ین اتا 
تا ۰ ۲۲۰ دلار است. سه خوابه بین ۱۴۵۰ تا ۳۰۰ 
۰ دلار هزینه‌های جاری 


۰ دلار است. دو خوابه بین ۱۳۵۰ 


دلار است. تقریباً ماهی ۰ 
است. آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت بین ۲۵۰ تا 
۰ دلار است. بیمه اتومبیل بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار 
است. تحصیلات تا پایان دوره دبیرستان هزینه‌ای 
نداردولی دانشگاه پولی است اماباوام و بورس 
تحصیلی که خود دانشگاهها می‌دهند می‌توان ان را 
به راحتی گذراند و بعد بخشی از هزینه‌های آن را به 
صورت اقساط باز پرداخت نمود. 

از حیث در آمدها: شصت درصد ایرانیان بین 
سی تا پنجاه هزار دلار در سال در آمد دارند و شانزده 
درصد افراد بالای صدهزار دلار در سال در آمد 
دارند. البته مالیاتهای مستقیم هم الى ماشاءالله وجود 
دارد. مالیات بر در آمد. مالیات بر مسکن و مالیاتهایی 
که به همه چیز تعلق می گیرد و شما هرچه بخرید پای 
صندوق بایستی پانزده درصد روی قیمت برچسب 
مالیات بدهید. 

از حیث مسائل خانوادگی, آمار ازدواج و طلاق دو 
به یک است یعنی در مقابل هر دو ازدواج یک طلاق 
داریم. و ريشه اختلافات خانواد گی و طلاق هم تفاوت 
چندانی با کشور خودمان ندارد. 

٭ اگر کسی شمارا طرف مشورت خود قرار دهد 
و بپرسد که آیا به کانادا مهاجرت کند يانه چه جوایی 
می‌دهید ؟ 

به طور کلی جوابم منفی است و بنده به هیچ کس 
چنین چیزی را توصیه نمی کنم. الان بحمدالله همه 
جور امکانات در کشور فراهم است و هر کس اهل 
همت و تلاش و پشتکار باشد در هر زمینه‌ای که 
وارد شود میدان برایش باز است. البته مشکلاتی 
هم هست که باید ایستاد و انها راحل کرد. خوب 
این راحتماً می دانید که مرحوم پروفسور حسابی از 
نظر علمی از چه جایگاهی بر خوردار بود ولی ایشان 
باهمه موقعیت‌ه ای ممتازی که در آن زمان در 
خارج از کش ور داشت در ایران ماند و با ایستاد گی و 
تلاش خود منشاء خدمات پایدار زیادی گشت این 
که کسی به اند ک چیزی میدان را خالی کند و برود 
که هنر نیسست, اینهمه پیشرفت‌هایی که در کشور 
مادر زمینه‌های مختلف صورت گرفته است مگر 
جز با ایستاد گی و همت جوانان دانشمند کشورمان 
محقق شده‌است؟ آن هم در شرایط تحریم و باادست 
خالی. حالا یک موقعی امکانات نبود. الان که همست 
و راه در همه زمینه‌ها باز شده پس چه دلیلی برای 
مهاجرت وجود دارد. حالا ممکن است این سوال در 
کمن کسی بیاید که پس خودت چرا رفتی؟ خوب 
من همان اول توضیح دادم که چرا رفتم و چرا ماندم. 
من در کان‌اداهم. در خدمت جامعه ایرانی هستم 


4 
اطاعات سل سارو ۳۵۱۰ 


و مشل همه ‌ایرانیان دلم در گروایران! ست . همه 
ایرانیان همینطور هستند. الان سالی صدو پنجاه تا 
صدو هشتاد هزار جوان تحصیل کرده از ایران خارج 
می‌شوند. بعضی‌ها این رایک تهدید می‌دانند ولی به 
نظر من این تهد ید نیست بلکه فرصت است. ایرانیان 
در هر کجا که باشند به اسلام ایمان دارند و به ایران 
مهر می‌ورزند مهم این است که در هر کجا باشی راہ 
را گم نکنی و در خدمت ایران باشی ولو جسمت در 
ایران نباشد. در ضمن من در آنجا از هر کسی سوال 
می کنم که اگر شما با این تجربه‌ای که پیدا کرده‌ای و 
هم حاضری از ایران خارج بشوی تقریباً حدود هفتاد 
درصد جوابشان منفی است و می‌گویند اگر آنچه را 
که از نزدیک دیدیم می‌دانستیم هیچگاه پایمان را 
ازای ران به بیرون نمی گذاشتیم. اصلاً فرض کنید 
که ما اشتباه کردیم. شما این اشتباه را نکنید هر چند 
که به طور کلی مهاجرت امر نایسندی محسوب 
نمی‌شود و چه بسا برای بعضی‌ها خوب باشد. با این 
حال بعضی‌ها مایل نیستند از تجر به دیگران استفاده 
کنند و هر چیزی را بایستی خودشان تجر به کنندو 
بایستی اذعان نمود که یکی از ضعف‌های فرهنگی 


ما همین است. 
٭ وضعیت فرهنگی ایرانیان خارج از کشور را 
چگونه می‌بینید؟ 


اگر فرهنگ رابه معنی «روش زندگی» بگیریم. 
ایرانی ان باتوجه به فرهنگ غنی و پرباری که دارند 
وقتی با فره نگ یا روش زندگی کش ور میزبان از 
نزدیک آشنا می شوند تازه به قدر و قیمت فرهنگ 
البته ممکن است یک ظواهری که به فرهنگ دینی ما 
مربوط می شود رعایت نشود ولی این نمی تواند ملاک 
قضاوت ما باشد. ایرانیان ولو اینکه ظاهر شان این را 
نشان ندهد. در باطن به اسلام و اهل بیت عصمت و 
طهارت ایمان دارند و این را می‌توان از اجتماعاتشان 
در مراک ز دینی و مساجد متعددی که به دست 
خودشان ساخته شده است فهمید. رسانه‌هایی مثل 
شبکه جهانی «جام جم» و رادیو «صدای آشنا» و 
شبکه جهانی«ولایت» هم نقش موّثر وزیادی در 
تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان دارند. ایرانیان 
به زبان فارسی هم که نماد ملیت ایرانی است خیلی 
اهمیت می‌دهند و از هر قومیتی که باشند علاقمندند 
که بچه‌هایشان زبان فارسی را یاد بگیرند و کلاسهای 
زیادی برای آموزش زبان فارسی وجود دارد عید 
ملی نوروز هم در کانادا به رسمیت شناخته شده 
است و این با تلاش و همت ایرانیان محقق شده و 
به طور کلی کسی تحت تاثیر فرهنگ کشور میزبان 
نمی‌باشد. البته آدم‌های بی هویت و خود باخته هم کم 
و بیش هستند اینها کسانی هستند که به قول جلال 
آل احمد از اول ظرفشان خالی بوده و لذا ظر فشان را 
در آنجا پر می کنند و به طور کلی آدم‌های خنثی و 


امیر پرندک 
سختگیری بانکها 
برای گر فتن وام ازدواج دخترم یک سال در بانک 
ملی معطل شدم. آخر کار گفتند نمی دھیم! 
برای همین کار به بانک ملت رفتم ویک روزه وام 
ازدواج رادریافت کرده! 
خوب است از سوی مسؤولان عالی رتبه کشور به 
مدیران بانک‌ها توصیه و تا کید شود. دست از اذیت و 
سردوانی خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان بردارند. 
بانک‌ها هنوز برای آوردن ضامن سختگیری 
می کنند سختگیری‌هایی که موجب پشیمانی وام 
گیرنده است. 
زندگی بدون حقوق 
کار گران زحمتکش نساجی ۳همچنان زند گی را 
بدون گرفتن حقوق سر می کنند. 
چرامسوولان به فکر این گروهزحمتکش نیستند. 
آنه ایک بار در سطح شهر قائم شر راهپیمایی 
مسالمت آمیز کر دند و خواستار پر داخت حقوق خود 
شدند اما کسی به خواسته انها توجه نکر دا 
مسوولان متأسفانه فقط به آنها وعده می‌دهند. 
خبر نگار اطلاعات هفتگی 
حمام‌های خزینه‌ای کجابند؟! 
حماهه ای خزینه ای. تامدتها نماد فقر در 
روستاهای کشور به ویژه استان مر کزی بود. 
این حمام‌ها خاطره‌های جالبی رابرای روستاییان 
رقم زده‌است. بسیاری ا زاين خاطره‌هاناخوشایند 
است. چرا که بیماری‌ها,تراخم‌ها و کچلی‌ها حاصل 
این نوع حمام‌ها بود. در حال حاضر زند گی بسیاری 
از روستاهای استان مر کزی به زند گی شهری طعنه 
می‌زند.روستاییان صاحب حمام‌های خانگی شده‌اند. 
واین یکی از نشانه‌های زدوده شدن محر ومیت از 
روستاهای استان مر کزی است. یوسفی -اراک 


بن بست چابهار 

منطقه آزاد تجاری_صنعتی چابهار گرفتار 
بن‌بست است. به همین خاطر آنطور که بايد مثل 
با ای اراد ہہ دا رات 

راه‌اندازی یک خط مستقیم از چابهار به نقاط 
مختلف فعالیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه 
گسترش می یابد وزمینه جذ ب سرمایه گذاران 
فراهم می گر دد. باعث تأسف است. با وجود موقعیت 


ذوالفقاری 


مناسب جغرافیایی بندر چابهار و استعداد ترانزیت 
کالا از این بن در به مقاصد مخت ف جهان از جمله 
افغانستان و آسیای میانه, حجم تخلیه و بار گیری در 
این بندر رقم مناسبی نیست. 
مردم این منطقه امیدوارند دست‌اندر کاران 
برای خروج چابهار از بن‌بست اقدام کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خطر در کمین ۱۷۰۰ دانش آموز 

۰ دانشآموزدر حریم جاده‌ریگان_چابهار 
باخطر مواجهند! این دانش آموزان در ۷مدرسه که‌در 
حریم جاده ترانزیتی ریگان قر ار دارد درس می خوانند. 
باوجوداینکه در شورای ترافیک شهر ستان مصوب 
شده است در این مسیر بل هوایی فصت شود متا سفانه 
تاکن ون دراین باره‌اقدامی اساسی صورت نگر فته 
است.بارها اتفاق افتاده است که رانند گان باسرعت 
بالابادانش آموزانی که از عرض جاده‌عبور می کر دند 
بر خورد کرده‌اند. 

خانواده‌دانش آموزان تقاضا دارند برای خط کشی 
و احداث پل کاری صورت بگیرد. کنار کی 


طوفان شن و زندگی سخت 
وقتی در سیستان و بلوچستان طوفان شن بپا 
می شود زند گی هم مختل می‌شود. 


خشک شدن تالاب هامون. خشکسالی و وجود 
ریز گر دها شرایط زیستی را سخت کرده است. گاهی 
میزان غلظت غبار در زاهدان به هزار و ۰ ۵۰میکرو گرم 
بر متر مکعب می‌رسد. خشک شدن هامون مهمترین 
دلیل وجود ریز گر دهاهنگام طوفان است.اگر کشور 
افغانستان حق اب ایران رابه موقع جاری سازد هامون 
گرفتار خشکی نمی شود و مردم. زاهدان و زابل هم دچار 
سختی نمی شوند. از مسوّولان به خصوص دولت انتظار 

٢٦ھ‏ و 
سیلمان سر گزی 


خانه‌هایی در معرض تخریب 

روستای «چین» جزو دهستان موگویی شھرستان 
کوهر نگ است ودر حدود بی ش از ۱۰۰ کیلومتر تا 
شهر کرد مر کز استان چھارمحال و بختیاری فاصله دارد. 

در این روستا افزون بر ۵۰ ۲مرد وزن سخت کوش 
ساکن هستند که در میان رشته کوههای زاگرس در 
استان چهار محال و بختیاری در میان برف باارتفاعی 
بیش از دو متر به سختی زند گی می کنند. 

70 8 8 کاک 
سنگ:چوب) درست شد هو در حال حاضر باوجود 
بارند گی‌ه ای زیاد و برف خیز بودن منطقه و شرایط 
آب و هوایی منطقه به تهد یدی برای ساکنان این روستا 


تبدیل شده است. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


عاشقان عبوب 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


زن جوان چهره درد کشیده‌ای داشت. افسر ده و 
مغموم چشم بر زمین دوخته بود. همان ابتدا قبل از آنکه 
من سوالم را مطرح کنم با ناراحتی گفت: 

من قربانی سنت‌ها ورسم‌های غلط خانواد گی شدم. 
هر گز تصور نمی کردم عاقبت کارم به اینجا کشیده‌شود.. 
اماخب هر کس یک ظرفیت و توانی دار د. توان من هم 
همین قدر بود. 

پرسیدم: چند سال داری؟ 

به موهای خاکستری‌اش که دزدانه از زیر روسری 
بیرون دویده بودند. دست کشید و گفت: 

-سی وهشت سال اما بیشتر به نظر می رسم. همه 
همین رامی گویند. 

چون ازاول زند گی زجر کشیدم.بدبختی با من متولد 

ازاوخواستم تاازهم ان ابتدابرایس ان بگوید واو 
غصه‌دار گفت: 

پدرومادرم اصالتاً اهل یکی از شسهرهای استان 
لر ستان هستند. اما من در آبادان به دنیا آمدم.من فر زند 
دوم خانواده بودم و یک برادر بز ر گتر از خودم هم دارم. 
ازی درم چیززیادی‌به ياد ندار م چرا که وقتی فقط یک 
ماه‌داشتم پدرم فوت کرد ومادرم ماند و دو بچه یتیم. 
درد بی‌پدری درد کمی نیست و من وقتی سن وسالی 
نداشتم بااین درد آشناشدم. از دوران کود کی ام خیلی 
یادم نیسست چیزهایی‌هم که یادم هست ناراحتی وغم 
و غصه است. 

هفت سالم که شد به مدرسه رفتم. کلاس سوم یا 
چهارم بودم که‌مادرم بالا خره‌تن به‌ازدواج داداماازدواج 
مادرم از سوی خانواده‌پدرم کار ناپسندی به حساب 
امدوباعث بر وز اختلافات شسدیدی میان خانواده‌ها 
شد.ناپدری‌ام مرد خوبی بود اما خب, به هر حال پدر 
نمی‌شد! حاصل ازدواج مادرم یک دختر و دو پسر بود. 
همان طور که گفتم خانواده پدرم از ازدواج دوباره‌مادرم 
به شسدت ناراحت شدند وشاید برای‌انتقام از این کار 
مادرم مرا قربانی کردند! 

کلاس دوم راهنمایی بودم و تازه‌به سن ۱۵-۴ 
سالگی رسیده‌بودم که خانواده پدرم به این عنوان که 
عقد پسرعمو و دختر عمو در اسمانها بسته شدهبه 
خواستگاریام آمدند ووقتی بامخالفت من,.مادرم وحتی 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر ا زهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
چاپ وانتشاراین سلسله گزارشھابه منزله صحت ویاتأیید موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


ناپدری ام مواجه شد ند.مرابه زور بردندادرست مثل 
یک آدم‌ربایی واقعی!من هیچ علاقه‌ای به پسر عمویم 
نداشتم اما آنها می‌خواستند ما به زور ازدواج کنیم.البته 
پسرعمویم می گفت که مرادوست دارد.امادوست 
داشتن مدل خودش! 

به‌هرحال باربودن من.خان_واده‌ام در عمل انجام 
شده قرار گرفتند و نتوانستند که مرااز آنهایس بگیرند! 
خانواده‌عمویم خودش ان بساط عقد و عروسی رافراهم 
کردند. روز خرید عروسی که شاید برای هر پسر و 
دختری‌از شیرین ترین روزهای زند گی شان باشد برای 
من‌از جمله تلخ‌ترین روزهای ز ند گی ام بود.چرا که آنقدر 
از سر عمویم متنفر بودم که حتی نمی‌توانستم در بازار 
همراه او قدم بردارم. از او خواستم اصلا نزدیک من نیاید 
واصلاً سمت دیگر خیابان حر کت کند! 

شب حنابندان که کلی فامیل دور و نزدیک جمع 
شدهوبه جشن وپایکوبی مشغول بودند من خودم رابه 
پشت بام منزل عمویم رساندم تاخودم رابه پایین پرت 
کنم وبه این ازدواج تن ندهم.اما قبل از آنکه نقشهام را 
عملی کنم. فهمیدند آمدند مرا گرفتند و بردند. 

پای سفره عقد. وقتی خطبه عقد را برای بار چندم 
خوان د من جواب مثبت ندادم و به جای من یکی از اقوام 
بله راگفت. 

به اعتقاد من ارتباط من و شوهرم یک رابطه صحیح 
نبود وحتی موضوع محرمیت ما هم احتمالاً صحیح 
نبود. 

شب عروسی که می گویند زن و مرد اولین غذای 
مشترک شان راباهم می خورند, من‌اصلاً شام نخور دم! 
چون نمی خواستم بپذیرم که عروس شدهام. 

بعداز انکه خانواده‌عمویم به | نچه می خواستند 
رسیدند ومن و پسرشان رازیر یک سقف فر ستادند هر 
کدام رفتند دنبال زند گی خودشان ومن وشوھرم رابا 
دنیایی از مشکلات به حال خود رها کردند. 

یک سال اول زندگی مشترک‌مان سخت‌ترین و 
بدترین روزهای زند گی ام بود. من در سال اول از شوهرم 
تمکین نمی کر دم و نمی توانستم ارتباط روحی و جسمی 
بااوبرقرا رکنم تااینکه‌بالاخره یک روز به‌منزل مادرم 
فرار کردم. اما انها آمدند دنبالم ومرابه زور با خود نزد 
پزشک بر دند واولین رابطه من و همسرم در بیهوشی 
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سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تھیەاین گزارش ها یاریمان می دهند. 


1 ۷ | 


3 


اتفاق افتاد ووقتی به هوش آمدم.دیگر زن‌شده‌بودم. حالا 
دیگر چاره‌ای نداشتم جز آنکه در منزل شوهرم بمانم و 
به زند گی با او ادامه دهم. 

شوهرم مرد بدی نبود. شاید برای کسانی که آن نوع 
زند کی رادوست داشتند.ایدهآل بود انان نمی تواستم 
تعصبات و عقاید غیر معقول او رابپذیرم. 

شوهرم کار مند یک نهاد بود. حقوق خوبی می گرفت: 
وسایل وامکانات زند گی رابرایم فراهم ساخته بود.اعتیاد 
نداشت‌سرش به‌زند گی اش بود.امادرعین حال ہی نھایت 
متعصب ومذھبی بود:اعتقادات نامعقولی داشت.برای 
مثال اجازه نمی‌داد که ماتلویزیون تماشا کنیم! خیلی کم 
به سفر می‌رفتیم. هر نوع رفت و آمدی را تحریم کرده 
بود. خلاصه برایتان بگویم از خانه زندانی ساخته بود که 
کمتر کسی تحمل زندگی در آن را داشت! 

یک سال بعد از ازدواجم اولین فر زندمان که دختر 
بود به دنیا آمد. 

در همان زمان بدو تولد متوجه شدیم که سمت چپ 
قفسه سینه‌اش بر جسته است پس از معاینه پزشکان 
اینطور مش خص قصد که دخترم دچ ار تاراحتی قلبی 
مادرزادی است. پزشکان احتمال دادند به دلیل مسایل 
ژنتیک فرزندان دیگر ماهم دچار اختلالات جسمی 
مادرزاد خواهند بود. 

خصوصاً آنکه خواهرشوهر و برادرشوهرم دچار 
مشکلات جسمی مادرزاد بودند. احتمال خطر ما هم 
بسیار بالا بود. من نمی خواستم فر زند دیگری بانقص 
جسمی به دنیا بیاورم اماشوهر م وخانوادەاش برای 
بقاء نسل شان پسر می خواستند! دختر دومم یک سال 
بعد به دنیا | مد. خوشبختانه او به نظر سالم می سید و 
هیچ مشکلی نداشت. پزشکان توصیه کر دند که چون 
دو زایمان متوالی داشتم, چند سالی به فکر بچه‌دار شدن 
نباشم.سرم به زند گی ام گرم شد و به بچه‌هایم. حالا دیگر 
تمام دلخوشی‌ام ان دو بودند. 

ارتباط من و شوهرم همچنان سرد و بی‌روح بود. همه 
می دانستند که ما رابطه خوبی با هم نداریم اما برای حفظ 
ظاهر و حفظ آبروسکوت می کر دیم. 

هیچ کس,هیچ وقت صدایی از مانشنید.اما خودمان 
هرگزمهرومحبت وعشقی ازهم ندیدیم. شسوهرم 
می گفت مرا دوست دارد جرا که همه وسایل آرامش و 
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آسایش رند کی را برایم فراهم کرد اما من چیزی خیلی 
بیش تراز اینها می‌خواستم.می‌خواستم مثل بقیه زن و 
شوهرها شاد باشیم. 

با هم به سفر و پیک نیک برویم و با هم فیلم ببینیم و او 
دستی از مهر بر سر بچه‌ها بکشد. نه اینکه بچه‌ها از ترس 
او جر آت نداشته باشند حتی با هم بازی کنند و بخندند. 

انها حتی در خانه می بایستی در حضور پدرشان 
حجاب می گذاشتنداشوهرم هر روز صبح سیم برق 
تلویزیون و رادیو رابا خودش می برد! 

هفت یاهشت سال بعد از تولد دختر دومم دوباره 
زمزمه پسر خواستن شروع شد ومن بر ای بار سوم بار دار 
شدمامااز آتجا که خدانمی خواست ما صاحب پسر 
شویم فرزند سوم هم یک دختر با بیماری پیشرفته 
داشت!تولداوبد ترین ضربه زند گی ام بود. آن طفل 
معصوم قربانی فرهنگ غلطی شد که با وجود آگاهی 
از به وجود آمدن فرزندان بیمار, این خطر راپذیرفت و 
انسانهایی بامشکلات جسمی به دنیا آورد که‌از ابتداتا 
انتهای عمر شان باید رنج بکشند. 

تنهادلخوشی |م دختر دومم بود که سالم است و 
مشکلی ندارد. اما وقتی او کلاس سوم یاچھارم دبستان 
بود یک روز مربی بهداشت مدرسه‌اش مرا خواست 
وبه‌من گفت که چشم چپ دخترم نابینا است. باورم 
نمی‌شد.اماوقتی مربیاش ازا وآزمایش گرفت. این 
حقیقت تلخ راباور کردم.وقتی از دخترم پرسیدم چرا 
زودتر به من نگفت. طفلک با گریه گفت که فکر می کرده 
همه آدمها همین قدر می‌بینند! و تازه بعد از این جریان 
بود که خانواده شوهرم به این باور رسیدند که مانباید 
بچه‌دار شویم! 

روزها و هفته‌ها وماه‌ها به هم پیوستند و پانزده سال 
از عمر این زندگی مشکل‌دار گذشت. زند گی که جز 
یک زندان معنای دیگری نداشت. زند گی که من در آن 
آسایش داشتم اما آرامش هر گز! 

بارها و بارها از شوھرم خواستم مرا طلاق دهد. اما او 
می گفت مر دوست دارد و هیچ وقت طلاقم نمی دهد! از 
اوخواستم با کس دیگری ازداوج کند ومن ودخترهایم 
رابه حال خودمان بگذارد اما قبول نکر د. 

من هم در یک خانواده مذهبی بز رگ شده‌بودم. حتی 
چرا که به هر حال این منفور ترین حلال خداوند است. 
اماراه دیگری به نظرم نمی‌رسید. تا اینکه شیطان کار 
خودش راکرد و کسی راس راهم قرار داد که جریان 


در پر ‌انتز 
و طوایف کشور عزیزمان. رسوم نادرست رایج است. 
رسمی مانند اجبار از د واج ميان پسر عمو و دخترعمو در 
حالی که سالهاست به لحاظ مهند سی ژنتیک اثبات شده 
که دراکثر موارد حاصل چنین ازدواج‌هایی فرزندانی 
است بانقایص جسمی ومعلولیت‌های مادرزادی. در 
خوشبینانه ترین‌باورا گر فرزند چنین ازدواج‌هایی سالم 
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زند گی ام به طور کامل تغییر کرد. ماجرااز این قرار بود 
که یک روز وقتی برای خرید به بازار رفتم در راه بر گشت 
باپسر جوانی حدوداً ۵٢ساله‏ آشناشدم. آن زمان من 
١‏ سال داشتم. 

همان روز اول به من پیشتھاد دوستی داد امامن 
قبول نکردم چرا که به هر حال درست نبود من بایک 
مردغریبه حتی صحبت کنم.یکی_-دومرتبه دیگر هم 
او رادیدم واو هر بار جلو آمد تابامن صحبت کند امامن 
قبول نکر دم ولی یک شب در خلوت خودم به این فکر 
افتادم‌حالا که اوبه د وستی بامن تمایل دارد چرابه او 
نگویم که متأهل‌هستم و شوهرم طلاقم نمی‌دهد. شاید 
او راه حلی به نظرش برسد. 

بەاین فکر بار دیگر که‌اورادیدم این موضوع رامطرح 
کردم. پسر جوان بلافاصله وقتی موضوع رابه او گفتم با 
قاطعیت گفت او رامی کشد! 

من‌اصلاً هدفم کشتن شوهرم نبود. چون دلم 
نمی خواست مرتکب گناه بز ر گی مثل قتل شوم. بنابراین 
قبول نکردم. حدود شش یا هفت ماه از اشنایی ما 
می گذشت در این مدت هفت يا هشت مر تبه پسر جوان 
رادیدم. اوهنوز مصر بود که شوهرم را بکشد. 

تکراراین موضوع باعث شد که ترس من از قتل 
بریزد وبالاخره‌بعداز هفت هشت ماه تسلیم شیطان 
شدم قرار شد او در قبال یک میلیون تومان شوهرم را 
بکشد.البته حرف ‌هایی هم از اینده زدیم واو تمایل داشت 
که بامن ازدواج کند.اما من هیچ رغبتی به ازدواج بااوو 
اکس دیگری نداشتم ولی چیزی هم نکنتم برای مهم 
این بود که از زندان ۱۵ ساله‌ای که شوهرم برایم ساخته 
بود رها شوم. 

خوب یادم هست روز چهارشنبه بود. ساعت شش 
یاهفت بعدازظهر که پسر جوان به منزل‌ما آمد.من 
بچه‌هارابه منزل یکی از همسایه‌ها که معلم بود و تدریس 
خصوصی هم انجام می داد فرستاده بود م و قرار بود تا 
وقتی خودم دنبال آنها نرفتهام, همانجا بمانند 

او آمد ودراتاق خواب پنهان شد. ساعت نزدیک 
شب بود که شوهرم به خانه آمد. شوهرم که وارد خانه 
شد پسر جوان از اتاق خواب بیرون آمد ومن از ساختمان 
بیرون رفتم و وارد حیاط شدم و همانجا ایستادم. ساعت 
نزدیک ۹ بود که وقتی وارد آپارتمان شدم ديدم که او 
شسوهرم را کشته.من نمی دانم چەاتفاقی بین آنهافتاد. 
امااوباروسری من اوراخفه کر ده‌بود.بعد هم جنازه 
شوهرم رباماشین یکی از دوستانش که‌امانت گرفته 
بود. از خانه برد. 


باشد تضمینی برای تفاهم میان ز وجی که به اجبار رسم و 
عقدی که در آسمان‌ها بسته شده, وجود ندار دا 

این زن در صحبت هایش اشاره دارد که از برقراری 
رابطه طبیعی به دلیل عد م علاقه به همسر ش عاجز بودهو 
این رابطه در حالت بیهوشی او اتفاق می‌افتد. این نهایت 
بی علاقگی و حتی تنفر میان زوجین است. طبیعی است 
زند گی که به این شکل آغاز می شود پایان خوشی را 
نمی توان برای آن تصور کرد. 

متأًسفانه تمامی‌راههایی که‌می توانست این زند گی 


روز بعد برادرشوهرم آمد سراغ برادرش راگرفت 
ومن گفتم خبر ندارم. از شب قبل به خانه نیامده. از آنجا 
که شوهر م گاهی شب کاری می‌ماند. برای کسی سوال 
پیش نمی آمد. شب همکارانش | مدند و از من سراغ‌اش 
راگرفتند.ام امن بازهم خودم رابه بی خبری زدم. 
همکارانش تصور کردند برای مأموریت به شهرستان 
رفته. آنها تحقیق کردند ومتوجه شدند به شهر ستان 
نرفته.همکارانش به‌اداره ‏ گاهی اطلاع داد ند و بعداز 
مدتی جستجوی دقیق پنج‌شنبه شب جنازه‌اش را در 
بیابان‌های همان حوالی یافتند. 

بعدازیافتن جنازہ ادارہ آگاهی مرااحضار کرد. من 
اول منکر شدم.دو-سهروزمرابردند و آوردند.تھایتاً 
بعد از پیداشدن چند لکه خون مطمئن شدند اودر خانه 
کشته شده من اعتر اف کردم.البته: در جلسات بعد. آنها 
فهمیدند که قتل شسوهرم نمی تواند کار من باشد و ناچار 

اوراهم دستگیر کردند وبلافاصله یعنی حدود یک 
ماه‌بعد اعدام شد ومن ۱۵ سال حبس گر فتم به اتهام 
معاونت در قتل. 

می‌دانم گناه اشتباه کردم.اما شاید اگر هر کس 
دیگری‌جای من بود ۵ ۱روزهم صبر نمی کرد.من ۱۵ 
سال تحمل کردم.دیگر بیش از آن‌در توانم نبود.راه 
دیگری هم برایم نمانده بود. از گناهی که مر تکب شدم 

الان ۷ سال است زندانم در این مدت بچه‌هایم نزد 
مادربزر گشان بودند. اما به تاز گی او هم آنهارارها کرد و 
بچه‌هایم تنها شدند. به تاز گی به ملاقاتم می آیند. 

از وقتی آنها می آیند. شرایط روحی‌ام بهتر شدہ.الان 
فقط دلم می خواهد زودتر آزاد شوم و تمام گذشته‌هارا 
برای بچه‌هایم جبران کنم. 

من ۱۵ سال در زند گی ناپدری‌ام عذاب کشیدم, 
۵ سال درزند گی باشوهرم و ۱۵ سال هم حبس باید 
بکشم امید وار م اگر ۱۵ سال دیگر زنده‌باشم آرامش 
داشته باشم. 

شوهرم مر د بدی‌نبود.آما عقاید و تعصباتش باعث 
شد زند گی برای ما تلخ شود. حالا آبرویم رفته سه 
بچه ناقص روی دسستم مانده و تنهاو گنهکار. همسرم را 
بی دلیل کشتم. من هیچ وقت معنای دوست داشتن را 
نفهمیدم. همیشه تنها بودم واین باعث شده تا تصمیم 
بگیرم فرزندانم دیگر این کمبود رانداشته باشند. 


رااز فروپاشی این 
چنینی باز دارد.هیچ کدام مورد قبول 
قرار نگرفت و نهایتاً به گناهی نابخشودنی و 
فاجعه‌ای بزر گ ختم شد. شاید اگر بزر گترهابرای 
بهبود روابط و يا نهایتا چاره‌اندیشی آنها اقدامی انجام 

می‌دادند.امروزدو آدم فدای اشتباه بزر گ آنهانمی‌شد. 
اگر چه ازدواج امری پسند یده است.اماازدواجی که در 
پایان سے فرزند معلول و بیمار و قتل یک يادو نفر رابه 
همراه داشته باشد. همان بهتر که هر گز شکل نگیرد.) 
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همع ات است اماانسان دادست‌های که 
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چشما 


نش رام ی یو شاند و چیز ی ذمی ند 


@ اود ایل بال شم 


سرزہ 


همین جاها بود... پیدایش نمی کنم. کاغذھایش 
آنقدر ورق خورده بود که دیگر داشتند پودر 
می‌شد ند.هر کسی می آمد خانه‌مادلش می خواست 
برای یک بار هم شده آن راورق بزند... دست خط 
خود قاجان بود... این همه سال نمی‌دانستم چه چیز 
باارزشی است. هميشه جلد چرمی قر مزش توجهم را 
جلب می کرد ولی نمی دانم چرا فکر می کردم کتاب 
دعاست! عزیز می گذاشتش لای سجاده‌اش. 

یک وقت‌هایی هم می گذاشت کنار پارچه‌های 
تر مه و محلفه‌های نبریده... تایاد دارم همه می گفتند 
عزیز یک تخته‌اش کم است. برای همین توجه کافی 
به کارهایی که می کرد نداشتم. یک 
پیرزن پرت و پلاگو بود... داداش احمد 
از وقتی آن خانه ویلایی را خرید که 
بکوبد. او رادر زیرزمین آنجااسکان داد 
و دیگر از جلوی چشم ما دور شد! 

داداش احمدم که سکته کرد 
تصمیم گرفت تا یکی دو سالی کار 
ساخت و ساز را بگذارد کنار و خانه 
قدیمی عملاً ماند دست عزیز... چنان 
به باغچه‌اش رسیده بود که دیگر واقعا 
کسی دلش نمی آمد آنجا را بکوبد! 

یادم می آید یک روز رفتم سری به 
عزیز بزنم که دیدم ایوان راشسته, گلها 
را اب دادہ درخت موروی حياط سایه 
انداخته و زنهای همسایه مشغول ترشی درست 
کردن هستند... خانه زنده شده بود! اما دلم شور 
وقتی رازد که دیگر کلنگ به جان این دیوارها بیفتد و 
این همه زحمت عزیز از بین برود... به احمد گفتم: 

-تا زنده‌است این کار رانکن. خدا را شکر شما 
که محتاج یک خانه ۲۰ ۱متری قدیمی نیستی! 

داداش احمدم هم دستی به ریش‌هایش کشید 
و گفت: 

-فعلاً که کاری با آن ندارم... 

عزیز درواقع نسبتی با ما نداشت...می گفتند 
آقاجان یک زن دیگر داشته که از آن زن پدر و 
عمه فاطمه به دنیا م یآ یند و زن بیچاره سر زایمان 
می میرد و بعد از سال‌ها آقاجان می رود و عزیز را 
عقد می کند که بیاید تهران وآقاجان رات و خشک 

همه می گفتن د یک تخته‌اش کم است.الکی 
می خندد ولی مهربانی‌هایش آنقدر بی شیله و پیله 
بود که کسی نمی توانست باور کند یک نفر می‌تواند 
اینقدر بی حد و اندازه محبت داشته باشد... تا قاجان 
زنده بود مثل پر وانه دورش می چر خید... عمه فاطمه 
ھمیشے می گفت خدا را شکر این زن خل و چل زن 
بابای‌ما شده‌والا اگر یک زن سالم می آمد تواین 
زندگی خدامی‌دانست چقدر از پولهای آقاجانمان 
را بالا می کشید! 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


مثل یک کلفت. مثل یک خدمتکار وردست 
همه خانواده بود. اگر کسی نذری داشت. یا بچه‌دار 
می‌شد یا خانه تکانی عید بود می‌رفت و با جان ودل 
کمک می کرد. 

هیچ وقت نفهمیدم آقاجان دوستش داشت یا 
می کرد. سرش داد می کشید و یک وقت‌هایی چنان 
نگاهش می کرد که انگار به معشوقی نگاه می کند. 

ولی روزهای پیری آقاجان خیلی خوب گذشت 
چون عزیز نگذاشت حتی یک نفر بفهمد آقاجان چه 
دردی دارد و یاچه می کند. تا آخر عمر لباس مر تب 
تنش کرد وحتی آن موقع‌ها که دیگر کنترل خودش 
راهم نداشت و مدام خودش را کثیف می کرد حتی 
یک بار مااز این بابت اذیت نشدیم... 

آقاجان وقتی فوت کرد. تو ارثی هاش ملک 
بز ر گی رابه عزیز داده‌بود و اجاره‌یکی از مغازه‌ها 
هم باید ماهیانه به او داده می‌شد. همه تعجب کردیم 
که آقاجان با آن همه هوش ودقت نظری که داشت 
چطور این ثروت را داده بود به زنی که به قول مایک 
تخته‌اش کم بودا! 

نامردی کردیم و همه زیر پایش نشستیم که 
را کرد. 

اما تا آخر عمر نگذاشتیم کم و کسری داشته 


باشد... من به عنوان یکی از نوه‌های خانواده مدام 
بهش سر می زدم و مراقبش بودم. از دیدن ماء 
چه زود به زود و چه دیر به دیر‌هميشه خوشحال 
می‌شد. تا اینکه یک روز یکی از همسایه‌هایش بهم 
زنگ زد که عزیز حالش خوب نیست وتا خودم را 
رس‌اندم عمرش به دنیا تمام شده بود و مثل یک پر 
کاه پر کشیده بود... 

مراسم ختم بسیار ساده‌ای برایش گرفتیم وعملاً 
دفتر جه این پیرزن در زندگی ما بسته شد. 

اما دوهفته بعد از فوتش که رفتم وسایلش را 
به یک سمساری بدهم وخانه داداش احمدم را 
خالی کنم.متوجه این کتابچه با جلد چرمی شد م! 
برای اولین بار آمدم ورقش بزنم که متوجه شدم 
دفترچه با خط بسیار خوش در سال‌های 
خیلی دور نوشته شدہ! از روز گاران 
عاشقی بود و رابطه‌ای که اولش برایم 
گیج ومنگ کننده‌بود... یادم می آید 
پک سیخ تا غزویی طول گ-یدها آن 
دفتر چه را کامل بخوانم.. وقتی تمام شد 
میخکوب شدم. فکرش راهم نمی کردم 
چنین اسرار مهمی در ان دفتر چه بوده 
وما غافل از آن بودیم. ساعتها به مبل 
چسبیدہبودم ونمی‌توانستم حتی گوشی 
رابردارم و با کسی حرف بزنم! 

نیمه‌های شب بود که مادرم با 
خاراسے آ متفر اکن وع 
کردم انرژی‌ام راجمع کنم و ماجرارا 
برایش تعریف کنم. اما کار سختی بود. به مادرم 
گنت 

شما می‌دانستید عزیز کی بود؟! 

مادر اولش فکر کرد من حالم خوش نیست ولی 
وقتی توانستم همه چیز را برایش تعریف کنم او هم 
حال مرا پیدا کرد: 

-...عزیز مادر واقعی پدر و عمه فاطمه بوده! همه 
این سال‌ها دم نزده چون آقاجان از او خواسته... 

این دفتر چه خاطرات آقاجان است... در سالهای 
جوانی یک دل نه صد دل عاشق یک دختر فقیر در 
یک ده‌می‌شود. عقدش می کند. مدام از تھران به آن 
ده‌رفت و امد داشته. ان دختر ک برایش دو تابچه 
می آورد. بچه‌ها در ده بز رگ می شوند ولی آقاجان 
وقتی می بیند بچه‌ها دارند بز رگ می‌شوند به زور 
بچه‌ه ارااز این زن جدامی کند ومی آورد تهران و 
دیگر اجازه نمی دهد زن بیچاره بچه‌هایش را ببیند... 
می گفتند برای بچه‌ها بهتر است ندانند مادرشان 
یک زن دهاتی است... هر چند هر از گاهی برایش 
پول می‌فر ستاده و یک بار که می‌رود دیدنش می بیند 
زن بیچاره از دوری بچه‌هایش مجنون شده... به او 
می گوید حاضر است او رابه دیدن بچه‌هایش ببرد 
ولی به شرطی که هرگز به آنها نگوید مادر واقعی 
آنهاست... او هم قبول می کن د و در نقش یک زن 


دون‌پایه وارد خانواده ما می‌شود.. . ۱ 
بقبه در صفحه ۵۷ 


سار ا 
اطلاعات کی رو ۳۵۱۰ 


پرسش ویژه.پاسخ ویژه 


سر کار خانم ل. پ از تهران مشکل خود را 
به شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 


شش سال ازدواج 

زنی ۲۵ ساله هستم. شش سال پیش زند گی 
زناشویی خود راباشوهرم آغاز کردم. شوهر من یک 
مرد تنها بود ودرهنگام آشنایی به من گفت که‌بستگان 
اودر شهر ستان دور دست می‌باشند.واو رابطه چندانی 
باآنه اندارد.ضمن آنکه پدر ومادر خودراهم از 
دست داده بود. البته خانواده من از من می خواستند تا 
بیشتر روی او تحقیق کنم و درباره بستگان او و شرایط 
آنهااطلاعات بیش تری به دست آورم.امامن که‌او 
رامردی حساس و دوست داشتنی یافته بودم.از ان 
می‌ترسیدم که با کنجکاوی وسوال کردن در مورد 
مسایل خصوصی اورااز خود بر نجانم وفقط در موارد 
مختلف به او می گفتم که برای من راستگویی ارزش 
فراوانی دارد واز دروغ بسیار می‌رنجم. چون اعتقاد 
دارم کسی که به من دروغ می گوید اعتباری برای من 
قائل‌نیست. اما اوبه من اطمینان می داد که حر فھایش 
درباره خود و خانواده‌اش کاملاً درست است. اما از 
من تقاضامی کرد که در باره خانواده‌اش زياد سوال 
نکنم چرا که اواز کود کی خود ساختگی را آغاز کرده 


بود و جندان به خانواده خود تکیه نداشت در هر حال 


راه با ز کشت 


ال 

راه کج 
ار سر ری ی 
بسیاری بر این عقیده‌باشند که زند گی که بر مبنای 
دروغ وداستان پردازی‌ه ای‌دروغین آغاز شده 


باشد.نمی‌تواند پایدار بماند وسرانجام دچار ازهم 
گسیختگی می‌شود. چرا که صحبت از یک دروغ 
يادو دروغ نیست. هر انچه که اوبرای شماشرح 
داده و زند گی خود رادر میان آن چیدہ دروغی بوده 
است وبه‌همین دلیل هم او کمترین رفت و آمد را 
انجام می‌داد. جرا که شخص در وغگو همواره از فاش 
دان وضعیت خود هراس دارد. بنابراین بسیاری 
معتقدند که این زند گی مشترک از راہ کج شروع 
شدہوبەبیراهەھم کشیده شده وبهتر است قبل از 
بتوانید بارهایی از شوک ناشی از این زند گی دروغین, 
بر زند گی خود سرانجامی بدهید ودیگر اثری از این 
آدم در زند گی شما باقی نماند. 
کے 


۰ور اطلاعات مى 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری باتعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تعاس تلفتی انجام می شو ا شتا تلفت: ۲۲۲۲۶۲۵ 


سرانجام من واودر حالی که‌من ۲۹ ساله‌وشوهرم 
۶ساله‌بود.ازدواج کر دیم در حالی که‌هر دو آموز گار 
بودیم و در مقطع راهنمایی تدریس می کردیم.البته 
دریکی دو سال ابتدایی همه چیز عادی می گذشت 
و تنهماموردی که تاحدودی برای من نگرانی ایجاد 
می کرد رفت و امد بسیار محدود او با خانواده من بود. 
چنانچه در ط ول یک ماه‌اوشاید بیش ازیک بارهم 
مسرابرای دیدن آنهاهمراهی نمی کرد.حال از آنجا 
که‌من‌هم رفت و آمدی بابستگان اونداشتم واصولاً 
آنھادردسترس نبودن د بنابراین این جریان خود به 
خود به نوعی معامله پایاپای تبدیل شد و من علیر غم 
انتقادهای پدر و مادرم سعی می کردم تااسخت نگیرم 
وبیشتر زمان رابا خودش بگذرانم. در این ميان مشکل 
دیگر اخلاق او بود که هر قدر زمان می گذشت تندتر 
وپر خاش گرانه تر می‌شد.امابه ناگهان از سال گذشته 
اتفاقاتی افتاد که همه چیز رازیر سوال برد. 
برملا شدن دروغ‌ها 

یک روز که من تعطیل بودم و در آپارتمان مشغول 
پخت وپز برای دو تاسه روز بعدی که هر دوباید سر 
کار می‌رفتیم. ناگهان صدای زنگ در برخواست ومن 
در استانه ورودی به | پارتمان خودمان با زن و مردی 
نسبتاً سالمند و دو مرد جوان‌تر روبروشدم. و در میان 
غافلگی ری وشو کی که بر من‌واردشدهبود. آن دو 
سالمند خود را پدر و مادر شوهرم و دومردم جوان خود 
رابرادران شسوهرم معرفی کردند در حالی که شوهرم 
به من گفته بود که پ در و مادرش هر دو از جهان رفته 
بودند و برادر و خواهری‌هم نداشت و تنهایک عموی 


روند عاطفی 

امادر این میان نکات مهم دیگری هم وجود دارد 
که بالاترین آن علاقه و عشق شمااست که حتی با فاش 
شدن دروغها هم خللی به ان وارد نشده است. مطلب 
دیگر هم فاش شدن دروغها است واینکه او اکنون به 
اصل خود باز گشته است.بنابر این تنهابه یک شر ط 
شمامی توانید تلاش کنید که‌در کناراوقسمت‌های 
این زند گی تکه‌تکه شده را دوباره کنار هم بگذارید و 
زند گی منهدم شده خود را از سر بگیرید و آن‌هم این 
۶۹۶ ضررهای رااکه به خانراده 
وبه ویژه به پدر ومادرش وارد کرده‌به تمامی به آنها 
باز گردان د وبعد هم به آنه اتضمین دهد که دیگر به 
عنوان یک فرزند و عضو خانواده سعی خواهد کرد تا 
محبت‌های آنهاراجبران کند ودر زمان‌های‌سالمندی 
به‌پدرومادرش کمک کند تا خودرااداره کنند.بعد 
هم او به شما و خانواده شما قول دهد که مانند یک عضو 
خانواده‌با آنهارفت و آمد داشته و دیگر از پنهانکاری 
ودر خفازند گی کردن خبری نباشد. درواقع شما این 
شانس رابه او می‌دهید تا به عنوان یک عضو مثبت در 
جامعه‌علاوه بر جبران همه دروغ گفتن‌ها و خلافکاریها 
تبدیل‌به‌انسانی شود که شایسته عشق وعلاقه شما 


پیر در یک دهکده‌در دوردست داشت. آنگاه آنهابه 
من گفتند که شسوهر م حد ود یک دهه پیش تر به جر م 
قاچاق مواد مخدر در شهر ستان بازداشت شده‌بود و 
باتلاش فراوان پدروم ادرش واز آنجا که‌موادرابه 
مقامات باز گر دانده‌بودند اورابه قید ضمانتی سند خانه 
پدر ومادرش آزاد کرده‌بودند تا درهنگام محا کمه اورا 
به داد گاه‌بیاورند.امااو فرار کرد و پدر ومادرش سالها 
گوشه و کنار کشور رابرای یافتن اوجستجو کر دند و 
خود راهم عوض کر ده بودپیدا کر ده‌بودند.البته من 
درابتداحرفهای آنهاراباورنکردم.اما آنهاعکسهاو 
مدا رک رایک به یک نشان دادند و در من دیگر هیچ 
شکی باقی نماند که شوهر من همان فرزند فراری آنها 
است وا کنون آنها از شوهرم مطالبه خانه از دست رفته 
خود را داشتند. 

وحالااز آن زمان تا کنون‌مانزدیک به یک سال است 
که در گیر دروغهای شوهرم شده‌ایم. همه از جمله پدر و 
مادرم از من می خواهند از او جداشوم ما تنهاموردی که 
هنوز مراد ر تر دید نگه داشته علاقه فراوان من وشوهرم 
است. به همین دلیل به واقع مستاصل مانده‌ام که چه 
از این مخمصه نجات دهید. به راستی راه‌حل درست 
کدام است؟ آیابا بر هم زدن یک زندگی می توان به 
جایی رسید؟ 

ویااینکه راہ حلی وج ود داردو می‌توان در این 
بین همه چیز رااز ابتداشروع کرد. در انتظار پاسخ 


باشد. البته هر چند که گفته می شود آدمهاهميشه به 
ال خودبازمی گردند و اصالتی که اواز خود نش ان 
داده‌بر مبن ای تقلب ودروغ بوده‌است.امادر هر 
حال شما به عنوان یک انسان اهل بخشش و به خاطر 
علاقه‌ای که هنوز نسبت به او در شما وجود دارد 
٣۳‏ ۹ ان 
خودش چه آسان و چه‌راحت او می‌تواند به یک 
انسان مثبت تبدیل شود. اما اگر باز هم تغییر مسیر 
دادوبه‌دروغ وپنهانکاری و تقلب روی آورد آ نگاه 
دیگر بخششی از جانب شما جایز نیست. بلکه دو پا 
دارید و دوپاهم باید قرض کنید واز چنین زندگی که 
می‌تواند حتی بر ایتان ز یانبار باشد فرار کنید چرا که 
شمانزدیکترین انسان به او برای اعمال نیت‌های 
پلید و دروغین هستید.امایادمان باشد که در عفو 
لذتی است که در انتقام نیست و به عنوان یک انسان 
خوب این بخشش شما و فرصت دوباره دادن به اومی 
دام رید سرت 
دهد واو آدمی‌باشد که از این فرصت خدادادی بهره 
بگیردو تبدیل به انسانی مثبت بشود. خدا کند که 


چنین باشد. موفق و پیروز باشید. 


۳۵ 


بر ای جلب علاقہ داید اظهار علاقہ مندی کر د 


8 دبل کلانگی 


برادر کوچکترم از وقتی دیپلمش راگرفت:اعلام 
کرد که می خواهد ازدواج کند.اولش برایم خنده‌دار 
می آمد ولی او حرفش را جدی و قاطع می‌زد. می گفت 
می‌خواهد همه چیز را کنار همسرش تجربه کند و از 
روز اول زند گی را با شریکش پیش ببرد. بهش گفتم 
امیسر جان‌توهنوزبچه‌ای! گفت خب بازنم هر دو 
کنار هم بز رگ می‌شویم. گفتم آخه زندگی که شوخی 

آن روزه امن بچه عاقله خانواده بودم و امیر بچه 
کرد من هجده سالم بود و امیر یاز ده ساله بود. خواهر 
بزرگترم‌بیست سالش بود وهمان روز ها تازه‌نامزد 
کرده بود بعد از چهلم پدر به اصرار عمه‌هارفت سر 
خانه و زند گی اش... 

عموه ااز ارئیه پدر خوب مراقبت کردند تامن 
درسم تمام شود و امیر هم به سن قانونی برسد. درسم 
که در دانشگاه تمام شد. عمه‌هاسهم ار ثم رادادندو 
من‌هم با آن یک شر کت ساختمانی راه‌انداختم. امیر 
هم که هجده ساله شد گفت سهمم را بدهید می‌خواهم 
ازدواج نکرده! گفت: 


درپیچ وخم دادگاه 


حکم طلاق صادر شد!چی بگویم. هنوز مانده‌ام 
معطل که با این حکم چه کنم. باور کردنی نیست. یک 
سال ونیم است که کفش آهنین پوشیده‌ام ودنبال 
همین نصف کاغذ هستم و حالا که دستم داده‌اند 
نمی‌دانم به چه دردم می‌خورد. با ان چه باید بکنم و 
آیا واقعاً چیزی در زند گی من عوض شده است!! 

شاید باورش بر ای شماسخت باشد ولی حال غریبی 
دارم. خسته‌ام. نای بلند شدن از روی این صندلی و 
رفتن به خانه راندارم. تازمانی که داشتم برای این حکم 
می‌جنگیدم انگارحالم بهتر بود ولی حالا که به دستش 
آورده‌ام انگار پوچ و بی‌معنی شد. 

سعید بهم گفت روزی که حکم را بگیری تازه 
می فھمی دنبال چه چیز بی ارزشی این همه تقلا کر دی! 
ولی من دلم نمی‌خواست حرفش راباور کنم. سعید 
برایم‌بی‌ارزش‌ترین آدم‌دنیابود.ساده‌ترین‌حرفهایش 
برایم کم اھمیت ترین حرفها بود... ده‌سال پیش وقتی با 
اوازدواج کردم چنان عاشقش بودم که حس می کردم 
بهترین مرد دنیاهمسرم شده. همه همین طور فکر 
می کردند.هر کسی سعیدرامی شناخت می گفت دیگر 
بهتر از این پسر در دنیا پیدا نمی‌شود. 

بیش از بیست سال همسایه بودیم... از بچگی با هم 
بز رگ شده‌بودیم. کی بود که بز رگ شدن سعید را 
ندیدہ باشد. پدری که خیلی زود از دنیارفت و مادری 
مریض احوال که سعید برایش هم فر زند بود هم همسر 
وهم پدر!!! 


۶ 


کورش کاشانی 


عابت دوراندیشی‌های عجیب 


خب این انتخاب اوست که می خواهد مجر د بماند 
ولی من می خواهم هر چه زود تر زن بگیرم. 

اولش فکر کردیم نکند یکی رازیر سر دارد و عشق 
نوجوانی در سر دارد. ولی وقتی به مادر و عمه‌ها گفت 
براش یک د ختر خوب پی دا کنند فهمیدیم نه, پای 
دختری در کار نیست... جنان به این کار اصرار کرد 
که‌دست آخر مادر چادر سر کرد وافتاد دنبال پیدا 
کر دن یک دختر خوب برای امیر... 

شایداولش مسئله کمی مضحک و خنده‌دارمی | مد 
ولی یافشاری‌های امیر همه را کلافه کر ده بود. 

می گفت حتی حاضر نیست مسافرت برود ویک 
گوشهایران راببیند مگر اینکه‌همسرش در کنارش 
باشد! 

خلاصه‌هر کس هم که بے اندازه امیر مصمم بود 
می‌توانست به هد فش بر سد.دست آخر یک دختر 
شانزده هفده ساله از یک خانواده خوب پیداشد که 
از قضا آن خانواده‌هم دوست داشتند دخترهایشان را 


راشین مختاری 


زود شوهر بدهند! 

رفت و آمدها انجام شد و حرف‌ها زده شد و قول و 
قرارها گذاشته شد و بالاخره امیر و لیلا پای سفره عقد 
نشستند.. به آنها که نگاه می کر دی انگار داشتي یک 
کار تون می‌دیدی... کوجولو بودند. 

در آن‌ لب اس عروس ودامادی کمی مضحک به 
نظر می رسیدند ولی هر دو از این اتفاق خیلی خوشحال 
بودند. به توصیه پدر عروس قرار شد چند سال اول 
ازدواج آنها بامادر من زند گی کنند تاراه‌ورسم زند گی 
رایادبگیرن د.بعد که کمی بز ر گتر وعاقل تر شدند 
زند گی‌شان را مستقل کنند... 

خ وب یادم است ماه‌ه ای اول هر وقست احوال 
عروس وداماد بچه سال رامی‌پرسیدم. مادرم با خنده 
کت 

_خداعاقبتش رابه خیر کند. عروس خانم امروز 
برای اولین بار پلو درست کردن رایاد گرفت نمی دانی 
چه ذوقی می کرد .. 


اینجاوازه کم می آبد 


همه می دید ند شبها دیر وقت از سر کار می آمد تازه 
شروع می کرد به آشپزی, حیاط شستن و رسید گی به 
امورات مادری که زمین گیر شده بود... متانت و سربه 
زیری‌اش دیگردل‌همه رابردهبود.وقتی‌میان آن 
همه دختر ومحله‌مان قر عه به من افتاد ومادرش به 
خواستگاری من آمد.در پوست خودم نمی گنجیدم. 
پدرم بدون اينکه نظر مرا بیرسد جواب بله راداد... 
مادرم مرا کشید کنار و گفت: 

این پسر جواهر است.اگر می‌خواهی زنش شوی 
باید مادر پیرش راهم مثل مادر خودت دوست داشته 
باشی و کنیزی‌اش را بکنی. 

حرفها می زدند!من که یک دل نه صد دل عاشق 
سعید بودم واینها بر ایم هیچ اهمیتی نداشت... عروسی 
ماء عروسی همه محله بود. کوچه چراغانی شد و کسی 
نبود که در جشن ماشر کت نکند... 

جهیزی هام از این طرف کوچه به آن طرف کوچه 
نقل مکان کرد. اسباب واثائیه کهنه بیرون ريخته شد 
ویخچال وفری زر ومبل وفرش نوی من جایگزین 

همه چیز خوب به نظر می‌رسید. سعید خوشحال 
بود.حالا دیگر با خیال راحت می رفت سر کار و مطمئن 
بود من دار وهای مادرش رابه موقع می‌دهم.روزی 


چند بار فشار خونش راچک می کنم وسر موقع 
حمامش می کنم و... : 

خلاصه‌زند گی برای‌سعید آسانتر وبرای‌من به 
مراتب سخت تر شده‌بود.مراقبت دائم ازیک بیمار 
برای‌یک‌دختر ۴ساله‌چندان | سان‌نبودولی به عشق 
با 

شش ماه بعد از ازدواجمان باردار شدم.از آن 
بارداری‌هایی که د کتر بهم استراحت مطلق داد و 
سعید ناگهان بامشکل مضاعفی روبر وشد. مادرم و بقیه 
زنهای اهل محل کمک می کر دند ولی پیچید گی ز ند گی 
زیاد شده بود. سعید مجبور بود مراقب من باشد. مدام 
مراببرددکتر واز سلامت بچه مطمئن شویم. همان 
روزها بود که حس کردم مادرش خلق و خوی دیگری 
پیدا کر د. انگار کسی پسرش رااز او دزدیده‌بود. پسری 
که شاید تنها دارایی او بود. من هم حس می کردم در 
آن شرایط شوهرم باید همه فکر وذ کرش بچه‌ای باشد 
که در راه است واین آغاز گرفتاری‌ها بود. 

بچه که به دنیا آمد, بر خلاف تصورم مادر سعید 
خیلی هم خوشحال نبود.پسر ش رامدام دور تر ودور تر 
از خودش می دید در حالی که من و سعید خیلی سعی 
می‌کردیم این احساس راعوض کنیم امابر خوردها 
و کدورته امجالی‌برای‌درک موقعیت به هیچ کدام 
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یک روز مادر آمد شر کت من و باز احوال آنھارا 
پرسیدم. مادر گفت: 

-هرچه می گذرد می‌بینم امیر کار خوبی کرد 
که زود ازدواج کرد. دارند باهم بزرگ می‌شوند. 
چیزهای کوچک انقدر خوشحالشان می کند که باور 
کردنی نیست... سر یک فوتبال و برد و باخت با هم 
قهر می کنند. بعضی وقتها هم می آیند پیش من واز 
آن‌یکی گله و شکایت دارند... خیلی ساده می توانم 
نصیحتشان کنم و کدور تهایشان به دو روز نمی کشد 
که رفع می‌شود... 

مادر همه‌اینه ارا گفت که مقد مه‌ای‌برای حرف 
آخرش باشد: 

-تو چراپسرم زن نمی گیری؟! 

مادر چندوفتی‌بود که این سوال رامدام تکرار 
می کردودست آخرهم اسم‌دختر خاله‌ام رابه زبان 
آورد و گفت: 

- پاپیش بگذارم؟! عمویت را بفرستم 
خواستگاری ؟! 

برخسلاف امیر من از ازدواج وزند گی مشست رک 
خیلی می‌ترسیدم.نگران بودم به سرانجام نرسد. 
نگران اینکه تفاهم نداشته باشیم... اما مادر مدام سعی 
می کرد امیر رامنال بزند که زند گی راچه ساده گرفت 
و زند گی هم چه ساده با او رو برو شد! 


از مانمی‌داد... بگومگوها شروع شده بود. مادر سعید 
پیش هر کس می‌نشست از من بد می گفت, همه فکر 
می کردند من عروس بدجنس و نامهربانی هسستم. 
خیلی سعی کردم شرایط راتغییر دهم ولی نشد که 
نشد... سعید هم این وسط مانده‌بود معطل که چه 
بکند...دست آخر ما بعد از چهار سال که از ازدواجمان 
می‌گذشت.مادر سعید تصمیمی گرفت که ناگهان 
زندگی مارا تغییر داد... درست وقتی من برای بار دوم 
باردارشدم.مادرش تصمیم گر فت به کشور آلمان 
برودومدتی باخواهرش در آنجازند گی کند. خاله 
ایا را بر 


۳۰ ن ٩۹۱‏ اطلامات ی 


سوسن دختر خاله‌ام رفتم.از بچگی اورامی‌شناختم. 
است. از نجابت.سواد و عقل وهوش کم نداشت. 
بعد از کلی صحبت و مراوده و حرف زدنهای 
طولانی هر دوجواب مثبت خودمان رابه خانواده‌ها 
زندگی مشسترک ماهم از جنس دیگری شروع 
شد.من وسوسن دنی‌ارا پیچیده‌تر از لی لاو امیر 
آنهامثل دو تا بچه شاد می شد ند وغم‌هایشان هم 
مثل دو تا بچه سر تا پایشان را از اشک خیس می کرد. 
اما نمی‌شد گفت کدام یکی از ماخوش بخت تر 
قتی خبر بارداری لیلا را شنیدم شو که شدیم. 
این چیزی بود که هر دوخانوادہاز آنهاقول گرفته 
بودند حداقل تا جند سال حر فی از بچه نزنند. ولی 
آنهادرست مثل دو تابچه که دلشان یک عروسک 
جدید می‌خواستند. هوس بچه کر ده‌بودند.همه نگران 
شدند. هیچ کدام از آنهانمی توانستند بچه‌ای راتربیت 
کنند. ولی کاری بود که شده‌بود.مادرم تصمیم گرفت 
مسولیت بیشتر بچه راخودش به عهده بگیرد و همین 
طور هم شد... لیلا اصلاً نمی توانست شبها به پای بچه 


سالی یک بار که به ایران میآمد از اوخبری نداشتیم 
ولی گویا در آن مدت دو خواهر کلی نقشه برای زند گی 
خودشان کشیده‌بودند.... اولش این کار محال به نظر 
می رسید. مادر سعید سالها بود روی ویلچر می نشست 
ودرانجام کارهای شخصی‌اش ناتوان بود ولی خواهرش 
به‌او اطمینان داده بود که به بهتر ین نحواز اومراقبت 
می کند...علیرغم میل سعید و من.اوبه این سفر رفت 
واین آغاز ویرانی زند گی من بود... 

سه ماه بعد خبر رسید که حال مادر سعید بد است 
واودراولین فرصت ویزا گرفت وراهی خارج شد 
درست وقتی که من بچه دومم رابه دنا آوردم او 
اینجا نبود...وقتی بر گشت بجه یک ماهه بود... چند 
ماه بعد خبر رسید که امکاناتی برای کار کردن سعید 
در آنجا بوجود آمده اوهم وسوسه شد که این شانس 
را تجربه کند. دوری مادرش خیلی سخت بود و تازه 
فهمیده‌بودم در مقابل عشق این مادرو پسر من هیچ 
چیزی نیستم. حتی سعید نمی توأنست عشقی بر ابر به 
بچه‌هایش داشته باشد. 

سرتان رادرد نیاورم از سال ششم از دواج من تاحالا 
که ده سال می گذرد. دیگر زند گی ما نتوانست روزهای 
خوش ببیند... سعید مدام دررفت و آمدبود.دلش 
می‌خواست آنجاماند گار شود ولی نمی توانست اقامت 
من وبچه‌ها رادرست کند...من‌هم کار خوبی در بانک 
پیدا کر ده بودم و سخت مشغول بودم. صبح به صبح 
بچه‌ها می‌رفتند مهد کودک و بعد از ظهر و هر سے به 
خانه بر می گشتیم. به سعید می گفتم بچه‌ها پدر احتیاج 
دارند.می گفت مادرم راچه کنم ؟ گفتم او راهم بر گردان 


رانداشتند وعملاً بچه رامادرم بزرگ کرد. 

اما عاف ااا رال ارا مان وف 
سوس صلے کر عدائل هال کر که دار 
اینکه بچه در چه سنی به مهد کود ک برود و سوسن از 
کی کار را دوباره شروع کند... 


بقيه در صفحه ۵۷ 


کے رخف تر اد 
است.تا ان حد که مادرش بعد از بیست سال توانسته 
بودبا عصاراه‌برود و صندلی و ویلچر راکنار بگذارد. 
این برای سعید بهترین اتفاق دنیا بود. به قول خودش از 
بچگی تنها آرزویش سلامتی مادرش بوده... 
بالاخره‌یک بار وقتی به ایران | مد. تکلیفمان رابه‌هم 
روشن کردیم... بهش گفتم یا پدر بچه‌ها هستی یا نه... 
واودرانتهاتصمیم گرفت پیش مادرش بماند. گفت 
بچه‌ها مرا دارند ولی مادرش هیچ کس راندارد!! 
این دون‌پایه‌ترین و احمقانه ترین حرفی بود که 
می‌توانست بزند واین پایان رابطه عاطفی و روحی ما 
بود. سعید رفت... بعضی شبها تلفن می کر د و احوال 
بچه‌ها رامی‌پرسید.باخودشان حرف می‌زد ومن 
تصمیم خودم را گرفتم که از اوجداشوم.سخت 
محالفیت کرد گنت کته رای ا ےکسا ات 
تاروزی که دوباره‌همه دور هم جمع شویم. گفتم نه... 
بچه‌ها باید باور کنند که پدری در کار نیست... 

کف شآهنین پوشیدم. آنقدر رفتم و آمدم‌تابالاخره 
حکم طلاق صادر شد. حالا نمی دانم با ان چه کنم! 

من کهنمی‌خواهم دوب اره‌ازدواج کنم.قرارهم 
نیست بااین حکم سعید ار خانه برود. چرا که خبلی 
وقت است رفته! 

۶۲۳ را اک ۷" 
بلند شوم و بروم خانه... بچه‌ها منتظر م هستند. خیلی 
حرفهاست که‌باید با آنهادر میان بگذارم وسعی کنم 
طلاق را به هر واژه‌ای که می شود برایشان تعریف 
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سرو یس دادن په‌دهان و دندان 
دهان و دندان. یک منطقه بسیار حساسی 
است. چه, از همین طریق است که انواع نوشیدنی و 
خوراکی لازم برای سلامتی بنی آدم وارد بدن وی 
می‌شود و کوچکترین اشکالی در این ناحیه موجب 
ایجاد اختسلال در کار کرد صحیح دیگر نواحی بدن 
می‌شود. حالا بیا درستش کن! 
اسناد مونتاژی موجود: 
«چو عضوی به درد آورد روز گار 
د گر عضوها را نماند قرار» 
به ندرت. تک و توک. گاهی کنند 
به وقت تصادف ز صحنه فر ار! 
کی جلوما را کیرد از بحث اصلی پرت یی 
نظر به اهمیت استراتژیک دهان و دندان هموطنان 


عزیز رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت 
بهداشت از اولویت در نظر گرفته شده برای ارائه 
خدمات سلامت دهان و دندان ویژه سالمندان از 


خبر داده اننتنت. 

آقای خوشنویسان. مسأله را این گونه باز 
کردند:«نخستین اقدام. معاینات دهان و دندان 
سالمندان است. در معاینات دهان و دندان. 
دندان‌های مصنوعی چک می‌شوند واگر نیاز به 
اصلاح یاتعویض بود. اقدامات لازم در این زمینه 
صورت می گیرد. همچنین مسائل خشکی دهان و 
یا زخم‌های دهانی ناشی از استعمال دخانیات نیز 
کنترل می‌شوند.» 

سابقه ارائه خدمات: 

به پیر نود ساله دندان دهد 

برودامنش را بگیر و بگو: 

«هر آن کس که دندان دهد. نان دھداء 

بسته پیشنہادی: دهن بین نیستیم اماباعنایت 
به ضرورت سرویس دادن هرچه بیشتر در زمینه 


و علی الخصوص یارانه بگیران عزیز_صاحب این 
یک قلم حساس نیز در حاشیه و به عنوان تکمله. 
چند فقره پیشنهاد ضربتی تقدیم می‌دارد: 

۱ پرهیز از تحملات: کماکان دولت و 
سازمان‌های بیمه تابعے از زیر پوشش دادن 
یکسری کاره ای تجملاتی و تشریفاتی صرف 
اکیدا خودداری فرمایند. کارهای تزئینی بیخودی 


www.kamitaghesmatijedi. 


طریق سیستم دولتی و بیمه از ابتدای سال آینده . 


خدمات دهان و دندان به آحاد مختلف جامعه- 


مثل عصب کشی و پر کردن دندان و کاشت دندان 
و تمیز کردن دندان و یکسری تهاجمات فرهنگی 
مثل ایمپلنت وارتدونسی و.....امثالهم. در حالی 
که دندان آدم کلا دو مرحلے دارد و بس. مرحله 
«کاشت» که دست خداست؛ مرحله «برداشت» 
که اصطلاحاً به آن کشیدن می گویند.سابق حتی 
سلمانی‌ها هم می کشیدند. و شاعر می گوید:«دوسه 
دندان کشیدهام که مپرس!» از قدیم هم گفتند که 
دندان خراب را باید کشید؛ والسلام! 

۲-صبر بر بیمه: عزیزانی که می‌خواهند از انواع 
خدمات مشاوره‌ای و جانبی راجع به دهان و دندان 
بهره مند شوند. یک چند سالی بايد دندان روی 
جگر بگذارند تا سالمند شوند. برای همین است که 
از قدیم می گویند الهی پیر شوی مادرا...پابه سن 
که گذاشتید. آنگاه می توانید از دندان مصنوعی با 
نصب در محل و انواع گارانتی‌های پس از فروش 
وسایرخدمات بیمه‌ای و سرویس دادن‌های لازم 
دولتی بر خوردار شوید. وظیفه بیمه. سرویس دادن 
است. خدانکر ده.هر ماه کلی حق بیمه می‌دهید. با 
حقوق خود که آشنایید؟ 


کار اصاقی موجود است! 


این خیلی روحیّه و رویّه بدی است که بعضی‌ها . 


عادت دارند در هر چیزی بیخودی شک کنند و 
در هر جایی الکی موش بدوانند. انگار موش مفت 
گیر آوردند. یکی از این موارد که عده‌ای کشکی 
و کتره‌ای در صخت و سقم آن شک خارج از 
| محل می کنند؛ همین پاره‌ای از آمارهای برخی از 
سازمان‌ها از جمله آمار و ارقام مربوط به بیکاری 
است. تاحدی که عده‌ای از نمایند گان مجلس 
می‌خواستند در این راستا تا مرز سوّال و جواب 
کردن از وزیر تعاون. کار و رفاه‌اجتماعی, و اگر قانع 
نشدند, تا حد استیضاح ایشان پیش بروند که اطلاع 
نداریم تا کجاهاش پیش رفتند. 

این در حالی است که وزیر تعاون. کار و رفاه 
اجتماعی؛ طی مصاحبه‌ای شگفت بجاو بموقع» پرده 
از رازی بزرگ برداشت واعلام کرد که:«برخی 
افر اد بیکار نیستند. ولی حال کار کردن ندارند.» 

در تأیید وزیر کار:به یک بندہ خدایی 
گفتند:«بی زحمت آن قندان رابده دست من!»؛ 
پشت چشمی‌ناز ک کرد و گفت:«نیست!..» 
گفتند:«چطور نیست؟...آ نجا کنارت روی میز است 
که!» سگرمه‌هایش رادر هم کشید و گفت:«بله. 
کور نیستم؛ قندان هست. حالش نیست!» 

وزیر کار در ادامه عرای ض خود با استناد 
به آمار و ارقام موجود اضافه کردند که:«سال 
گذشته.هدف گذاری دولت. ایجاد یک میلیون و 
۰ هزار شغل بود که بر اساس آمارهای ما یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.» 

تنیجه گیری علمی:با این حساب خوشبختانه 
در حدود ۰ ۰هزار شغل هم اضافه آوردیم که باید 


به مزایده بگذاریم! 

راستش ما اولش خیلی دو زاری مان نیفتاد که 
این یعنی چی؟!... اما همین چند روز پیش یک چیز 
دیگری شنیدیم که دو زاری مان خیلی جا افتاد. 
رئیس مر کز آمار ایران در نشستی خبری اعلام 
کرد که:«در نحوه محاسبه نرخ بیکاری. هیچگونه 
تغییری صورت نگرفته و روش محاسبه اشتغال, 
همان استاندارد جهانی کار یعنی یک ساعت کار 
در هفته است.» 

تک مضراب: آها... دو زاری شما هم جاافتاد؟... 
اگر نه که قطعا اشکال از دو زاری خود شماست. 


1 دستگاهتان را کارتی‌اش کنید که در این جور مواقع. 
به جای دو زاری» کارت بکشید. 


بسته پیشنیادی: بااین تواصیف و با عنایت 
به نحوه محاسبه نرخ بیسکاری و ایض بی حال 
بودن بیکاران؛ موارد زیر از سر بیکاری پیشنهاد 
می گر دد: 

|-حال دادن:بیکاران بی حال را بگیریم به زبان 
خوش حالشان راجا بياوريم. ولو شده یک حال | 
ساده؛مثل این که به زبانی خوش و لطیف به آنها 
بگوییم: تو برگ گلی, ناز خوشگلی....بی حال بشوی: 
ولمعطلی! 

۲-یارانه بیکاری:همانند بیمه بیکاری, به صورت 
یارانه نیز یک چیزی برای بیکاران احتمالی و فرضی 
اسم یارانه. کلاً آدم راس حال می آورد. اگر چه 
خودش از تر کیب کلمه «یار» به اضافه «نه»درست 
شده است. 

۳-افزای‌ش امنیت شغلی: گر چه بعضی‌ها که 
کار دارند, احسساس می کنند که حال ندارند؛ اما 
هستند تک و توک کسانی که هم کار دارند. هم حال 
دارند؛ منتهی یک خرده‌ای ممکن است احساس 
آمنیت شغلی نکنند. بلا تشبیه مثل خود ما روزنامه 
نگاران ھمیشے در صحنه...فلذا کمی تاقسمتی هم 
منعی کت ضریب احساس قشنگ اسیت شفلی را 
بالا ببریم. نمی‌دانم درست می گویم يا نه. که گفتند: 
ماز بالاییم و بالا می‌بریم. 

۶-استراحت کاری:از انجا که استاندارد جهانی 
محاسبه بیکاری. یک ساعت کار در هفته است: به 
غیر از تعطیلی خوب پنجشنبه و جمعه و غیره باید 
سعی کنیم که هرچه بیشتر به استاندارد جهانی کار 
نزدیک شویم. مگر نه که باید جهانی بیندیشیم و 
محلی عمل کنیم؟..به نظر من هفته‌ای یک ساعت 
کار کنیم الباقیش استراحت. استراحت مطلق! 

۵-صدور کار: چون در برنامه اشتغالزایی 
سال گذشته در حدود ۵۰۰ شغل اضافه آوردیم؛ 
می‌توانیم در راستای توجه به صادرات غیرنفتی. 
این مقدار کار اضافی راب خارج صادر کنیم. مثا 
چین با ان همه جمعیتش احتمالاً بیکار زیاد دارند 
و نیاز زیادی به کار دارند. چه می شود که گاهی 
مواقع هم ما چین را با برخی صادرات گلچین‌مان 
غافلگیر کنیم؟! 


یت :7 
(امات کل ارہ ٥۲۵۷۰‏ 


ایراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


نخست وزير جدید اسپانیا 
7 که‌بامطالعه دقیق نسبت به 
خواست‌های ملت وادیان این کشور روی کار آمده 
درتلاش‌است تابر مشکل گرانی وبیکاری در 
کشور فائق اید وبدین تر تیب خوان کالوش پاد شاه 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کویت رفته تا 
سرمایه مسلمانان رابه سوی اسپانیا جلب کند. 
این در حالی است که طولانی شدن عمر مردم در 
اسپانیا نیز باعث شده دولت به فکر ایجاد خانه‌های 
سالمندانورفاه و زندگی آنان‌باشد به طوری که 
هر پیر مرد و پیر زن تنهامی تواند از شسهرداری محل 
زند گی خود کار گرانی رابه طور رایگان برای انجام 
کارهای خانه بگیرد و روزانه چند ساعت از خدمات 


آنها بهره‌مند باشد! 
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تحقیقات صورت گرفته اسپانیا و ژاپن در دنیا دارای 
مسنترین مردمان را دارند. 

دانشمندان می گویند تغذ یه خوب یکی از عوامل 
اصلی عمر طولاتی مردم اسپانی استالبته آنهاهم 
مثل بقیه مردم جهان با مشکلاتی از قبیل, اختلاف 
خانواد گی و.. روبرو هستند ولی هنگام غذاخوردن 
یک بر نامه رسمی مبتنی بر مقد سات خود دار ند. حالا 


چه فقیر باشند و چه اعیان! 


اسپانیایی‌ها اغلب صبح‌ها نیمرو و کره و مربا 
می خورند که پزشکان‌می گویند بهترین رژیم برای 
شروع کار روزانه است و در واقع غذای اصلی آنهادر 
وعده‌نهار است که حتماً شامل کمی پروتئین«گوشت 
قرمز. مرغ یا ماهی»‌می‌شود که دقیقا مثل غذاهای ما 
پخته و صرف می‌شود بعلاوه‌اینکه آنها حداقل کی 
ماست هم می خورند و روزانه کمی هم روغن زیتون 
وسیر در وعده غذائیشان جادارد ویاسوپ وسالاد. 
برای این مردم خیلی کم اتف اق می افتد که میهمانی 
رابهخانه ند سرا که اغلب دید ارها در ر ران 
صورت می گیرد و پیاده‌روی هر روزه هم جزو بر نامه 
اصلی زندگی آنهاست. 
صرفه‌جویی دولت 

این روزه ابحران اقتصادی بدجوری یقه 
اسپانیایی‌ها راهم گرفته است و سیاست‌های غلط 
ابرقدرت‌هانظیر خاورمیانه. آفریقا وعراق باعث شده 
که ثروتمندان حاشیه خلیج‌فارس و دیگر مسلمانان 
کمتر به اروپاو به خصوص اسپانیا سفر کنند. گر چه 
دولتمردان همیشه از حضور میهمانان مسلمان» به 
خصوص اعراب حاشیه خلیج فارس استقبال کرده‌اند 
واخیر ا پادشاه اسپانیا که زياد به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس سفر می کند به کویت رفته تا نظر مقامات 
محلی را برای سرمایه گذاری در اسپانیا جلب کند. 

دولت راخوی اخیر أبه مردم‌اعلام کرده که باید 
در همه چیز صرفه جویی کنن د وبه همین جهت ۲۵ 
درصد از حقوق عمده کارمندان کسر خواهد شد. 
گرچه رشداعتصابات مانند گذشته کم نشدهو 


سه ر اه حل طلایی 


اگر هميشه احساس خستگی می کنید. فلفل دلمه ای قرمز بخورید 

فلفل دلمه‌ای قر مز غنی از ویتامین ٣‏ است. مطالعات نشان داده ویتامین ت)بهترین 
ماده برای مقابله بااسسترس‌ھایی اسست که به واسطه رادیکال‌ھای آزادایجادمی شوند. 
از سوی دیگر ویتامین )در عین برطرف کردن خستگی, نقشی اساسی در سوخت وساز 
اهن برعهدهدارد که به بدن کمک می کند اکسیژن بیشتری وارد جریان خون شود. 
کمبود اکسیژن یکی از اصلی‌ترین دلایل خستگی و ضعف بدنی است. 

رف و سیب معده رنج می برید, ماست بخورید 

طبیعی ( کم چرب /پر وبیوتیک)غذارابەشسکل موثری از دستگاه 
آوارشی یود ازسوی دیگر ماست‌های پروببوتیک قبلیت هضم غذابه ویژهبنیات 
و حبوبات رادر روده‌ها بهبود می بخشند. همان طور که می‌دانید این غذاها عامل ایجاد گاز در 


دستگاه گوارش هستند و در نتبجه با خوردن ماست از این مزاحمت دور می مانید. 
| گر دچار سوزش معده هستید. چای بابونه بخورید 
جای بابونه باعث بهبود التهاب اسپاسم و گاز دستگاه گوارش می‌شود. ۲قاشق 
چای‌خوری بابونه رابه‌مدت ۰ ۲دقیقه در اب جوش دم کنید و کمی که خنک شد ميل 
کنید. برای برطرف شدن این مشکل لازم است چند بار در روز چای بابونه بخورید. 


۰ وین ۹۱ اطلاعات نعل 


و فشنکتوین هد به حداوید هستی رک 
سب برین آرزوبم هسبخضه با هم بودن ناک می دای ہے 


ژیبانربن آغاز 0 پا نو مجر به کرام 
پس نا ڑیباترین پابان با تو می مانوم 


1۲ ۲ ۲۲ ۲ 


ت س 


کر یستینا دختر پادشاہ که در گیر اختلاس های شوهر 
خود است 


در این میان دانشجویان و کار گران‌هم به خیابان‌ها 
ریختەوبەعمل کرددولت جدیداعتراض دارند:ولی 
گویادولت همچنان می‌خواهد باریاضت اقتصادی 
توسط خود مردم. کسری بودجه راجبران کند. 
کمک‌های شهر داری 

اگر در اسپانیازن ومردمسنی تنهادر یک خانه 
زند گی کند حتماً شسهرداری محل, خدمتگزارانی را 
به صورت ر وزانه برای رسید گی به حال آنها وانجام 
خریدهای روزانه به منزل آنها می‌فرستد و این گروه 
سالمندان از مترو و اتوبوس ارزان و گاه رایگان هم 
بهر ه«مند هستند. 

اسپانیایی‌ها و مجلات 

اساناي‌هامر دی ربا سادهه سر 
هستند و به همین دلیل به مجلات زرد زياد علاقه 
دارند ونشریات هم به عکس‌های رنگی لباس‌های 
مدروز آرایش‌هاومیزان ثروت هنرمندان 
می‌پر دازند. مثلاً اخی رآ جنجال اختلاس پول داماد 
پادشاه‌یعنی همسر پرنسس کریستیناونیزدعوای 
خانوادگی یک تنیس‌باز معروف زن با خانواده‌اش 
از جملے جنجالی ترین خبرها بود که این روزها همه 
اسپانیایی‌ها راسر گرم کرده است. 


لاد نو شبر بن تر بن ن بھانەاہست که می نوا ن‌ 
ا ی 


0 نو مت آدست‌های ه من است وغتی که عاشتاله 
مولدت را نکر می‌گویم. 


ا 


ان لطف و حالتی که ییمو دہ د 


« 


د عشق و سفر می جو دی مو دب 


» 


۰ 


ده ما احداهی کند 


9 مار سل بر دست 


«داز گشت» نوشته «میتر اخباطی » داستاتی 
است که یک مضمون نسبتاًفراگیر از زند گی 
تلح بک خانواده روستایی میاحر را در جند 
برش سنجیده وبازدانی ساده و داستانی 
بر خط موضوعی تازه روادت کرده و شکل 
داده است. 

«میتر اخباطی » که شعر هاو داستانک هایش 


در چند نشربه معتبر و صاحب‌نام جاپ شدہ 
دانش آموخته کار شناسی زان 9 ادیبات 


فار سی است. 


مرد خسته و افسرده‌سرش رابالا گرفت و به 
آسمان ابری وبدون نور خیره شد. انگار دل آسمان هم 
گرفته بود و در نگاه‌مرد از زمین و آسمان غم می‌بارید. 
بغض سنگینی راہ گلوی او را گرفته بود و چیزی روی 
سینه اش سنگینی می کر د. با قامتی خمیده و پاهایی که 
به دشواری‌سنگینی جسمش را تاب می آورد به راهش 
ادامه داد. جند روزی می‌شد که به دلیل تعدیل نیرو 
کارش رادر کار خانه از دست داده‌بود. فکر اجاره خانه. 
خرج دواو در مان راضیه وهزینه زند گی امانش رابریده 
بود. یکباره صدای سر فه‌های بی ‌امانش در فضای خالی 
کوچه پیچید. کاش هیچ وقت به شهر نیامده بود. 

به‌یاد آورد که همه‌می گفتند:به شهر که بروی 
زند گیست زاین روبه آن رومی‌شود. آ نجا پول پارو 
می کنی! شهر پر از پول و امکانات است! 

چه قدر ساده‌باور کرد و در پی اميد واهی به هر چه 
داشت ونداشت چوب حراج زد. فقط زمین کوچک 
کشاورزی میراث پدرزنش رانگه داشت. چون راضیه 
به‌فروشش راضی نبود.زمین نیمه بایری بوداما از 
هیچ بهتر بود. او همراه راضیه وبچه‌های نازنینش زهرا 
ورحیم راهی شهر شده بود. حالا با سرمایه‌ای به باد 
رفته.بدون شغل وبدون‌اند کی اميد به زندگی در 
کوچه‌ای کثیف وغبار گر فته در یکی از محله‌های شلوغ 
پایین شهر با کوله‌باری از دلتنگی گام بر می‌داشت. 
دلش شکسته بود. از شهر هیچ خیری ندیده بود وروی 
بر گشت به روستا را هم نداشت. فکر می کرد که دیگر 
آب رفته به جوی باز نمی گردد واینهم تقدیری بوده 
که خودش انتخاب کرده... 

یادش‌افتاد باید برای رحیم شیر خشک بگیرد. 
طفل معصوم سے روز بود گرسنگی‌اش رابا آب‌قند 
رفع می کردند. دست در جیبش کرد و هر چه در 
آن بود بیرون آورد. یک اسکناس هزار تومانی و دو 


۳. 


میترا خیاطی -تهران 


اسکناس دویست تومانی در کف دستش خود نمایی 
می کر د. زیر یکی ازدویست تومانیها دو سکه طلایی 
پنجاه تومانی‌هم می‌در خشید. در حال حاضر همه 
دارایی مرد در کف دستانش قرار داشت.اماباید کاری 
می کرد.باگامهایی ل رزان وقد مھایی نامطمئن وارد 
داروخانه شد. سر مرد جوان از پشت گیشه صندوق 
پیدا بود. مرد به آرامی‌سلام گفت. جواب شنید: 

سلام. بفر مایید. 

-مرد عرق پیشانیش راپاک کرد و باصدایی که از 
شدت شرم به سختی شنیده می‌شد. گفت: 

-آقامن یک شیر خشک می خواظم امام 

زبانش به لکنت افتاد. نمی‌توانست ادامه دهد. 
دلش خیلی شکسته بود. با بغضی که می‌رفت به گر یه 
بنشیند ادامه داد: 

قامن پول کافی ندارم. ولی قول می‌د هم پولش را 
برایتان بیاورم. به خدا پسرم چند روز و شب است که 
گرسنه‌مانده... مرد پشت پیشخوان بانگاهی سر شار 
از تحقیر.انگار که طرف صحبتش یک گدای بی‌سرو 
پاست. رو به او که برخود خمیده بود. گفت: 

«بروآقاءبروبرادر. خداانشاالّه روزیت راجای 
دیگر حواله کند. اینجا نه بنگاه خير یه است و نه...» 

و بدون ادامه دادن کلامش در خروج رابادست 
نشان مرد داد. 

مرددرخودشکست.همه ‌قامتش زیر باراين 
همه تحقیر خمیده‌تر شد. آرزومی کرد زمین‌دهان 
بازمی کرد واوراباهمه‌قامت می بلعید.از داروخانه 
خارج شد.بارش باران تازه شروع شده‌بودوبااین 
که خنکای باران هرم داغ صورتش را طراوتی تازه 
می‌بخشید.اشک بی‌محابا همه گونه‌اش راپوشاند. 
اشک چشمانش با قطره‌های باران درهم آميخته شد. 
حتی خدا هم نمی‌خواست کسی غرور شکسته این 
مردراببین د. گریەمی کر د ودر خیابان تاریک پیش 
می‌رفت. خودش نمی‌رفت. این پاهایش بود که او را 
مطیع و سر به راه کشان کشان با خود می‌بردند.سرش 
پایین بود نمی‌خواست دنیاراببیند. نمی خواست کسی 
ویرانی اش رانبیندب دلتگی می رقت و آرام پاخدای 
خودش درد دل می کر د. گاهی گله و شکایت می کرد 
امافوری زبانش رابادندان می گزید واز در توبه در 
می آمد. از بچگی یاد گر فته بود نزدیک‌ترین‌همدم 
ودوستش خداست.خجالت کشید از ناسپاسی و 
فراموشکاری.باید به خانه می رفت. راضیه بیمار بود و 
صدای سر فه‌های خشکش تاصبح قطع نمی شد. لاغر 
شده‌بود وسرخی زیبای گونه‌هایش از بین رفته بود 


ودیگر آن طراوت سایق رانداشت اما آنقدر صبور 
بود که مرد هیچ وقت گله ای از اونشنیدہ بود. هميشه 
لبخندی صورت زیبا اما تکیده و زجر کشیده‌اش را 
پوشانده بود. واقعا بز رگترین نعمت زند گیش وجود 
این زن بود.بایاد آوری چهره‌معصوم و در دمند راضیه 
لبخندی صورتش را پر کرد. با خود اندیشید «خدایا 
من چقدر خوشبختم. راضیه -زهر او رحیم را دارم!» و 
بعد باصدای بلند گفت: «خدایا من خوشبختم» صدای 
شکر گزاری‌اش باصد ای باران یکی شد.حتما فرشته‌ها 
هم با او همصدا بودند 


دوروز بعد آخرین بسته راپشت وانت گذاشت. 
مصمم وبالبخندی که لحظه ای از صور تش محو 

می‌اندیشید: 

«هیچ وقت تااین‌ان دازه از تصمیمی که گر فته 
مطمئن نبوده. راضیه در قاب در پیدا شد. گونه‌هایش 
دوباره مثل سابق شده بود و چشمانش می‌در خشید. 
رحیم رامحکم در آغوش گر فته بود و زهرا به دنبالش 
می آمد. با همان لهجه شیرینش به مرد گفت: 

احمد آقا. چه قدر کار خوبی کردی که تصمیم 
گرفتی بر گردیسم روستا. هیچ وقت تااین‌اندازه 
خوشحال نبودم» 

واشک چشمان زیبای سبزش را در خود پیچید. 

احمد خندید. از ته دل خندید. باید می‌رفت و 
دوباره آن زمین نیمه بایر را آباد می کرد. فقط خودش 
بود که‌می‌توانست دستانش رابه زانوبگیر دو یکبار 
دیگر برخیزد. زیر لبی با خلوص و شور درونی زمزمه 
کرد: خدایا به اميد خودت. 

به سرعت پشت وانت پرید. راضیه وبچه‌هاهم 
سوار شدند وماشین راه‌افتاد.همانطور که‌ماشین از شهر 
دور می شد مرد به پشت سرش نگاه می کر د. داشت از 
شهری دور می شد که جز فقر و تحقیر و بدبختی هیچ 
جیزبرای‌اونداشت.داشت برای‌همیشه به سوی 
خوشبختی ساده و زند گی طبیعی واقعی می‌رفت. 
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دوره ششم مسابقه بزرگ داستان‌نویسی با 
آخرین شماره‌مجله اطلاعات هفتگی در سال گذ شته 
به پایان رسید. در سال نو دوره‌هفتم این مسابقه آغاز 


شده است و به خواست و لطف خدا ادامه می‌یابد. 

پیش از اعلام نامهای نویسند گان بر تر و نفرات 
اول تا سوم و همچنین معرفی سه نویسنده بر گزیده 
و تحسین شده دوره ششم. به ضرورت و تکراری 
ناگزیر, نکاتی چند رابا زگو می کنیم. 

7۶٦‏ وا لے خا دا 
که به شهادت تاریخ مطبوعات ایران» برای نخستین 
بار یک مسابقه جدی و ارزشمند داستان‌نویسی در 
مجله اطلاعات هفتگی. طی شش سال متوالی و بدون 
هیچ وقفه و افت و خیز. در شش دوره ادامه یافته و 
اکنون به دوره‌هفتم رسیده است. 

خر کہ گل از ا نوا که 
دوره نخست این مسابقه در سال ۵ شروع شد. 
به رغم خوش‌بینی‌های ناظر برظرفیت‌های پنهان و 
آشکار فرهنگی و اجتماعی دوران. کمتر این یقین به 
ذهن‌می آمد که«مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی»حتی 
با در نظر گرفتن شمار کثیر خوانندگان و مخاطبان 
فرزانه مجله تا شش دوره ادامه پیدا کند. اما حرکت 
و تجربه در بستر زمان نشان داد که استقبال گرم و 
شوق‌انگیز نویسند گان (به ویژه داستان‌نویس‌های 
جوان و نوجوان و بسیار با ذوق و خوش قریحه) از این 
مسابقه بسیار فراتر از انتظار و تصور ابتدایی دبیر و 
مسوّول مسابقه است. 

درخشش و رونق این مسابقه. اکنون که دز 
سال جدید.دوره هفتم آن شروع شده نوید روشنی 
می‌بخشد که در متن واقعیت و با پشتوانه عشق و 
تعهد می‌توان کماکان کاری را که شش سال پیش 
شروع شدہ ادامه داد. 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی نظیر در 
قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نشریه هفتگی ایران: به 
نوعی» پاسخگویی به چند نیاز مبرم در گستره رشد 
ٹک وا اک جامعه و کہ کے اس آکاهانه 
در راستای درک روح دوران. 

در ادامه راهدوره هفتم این مسابقه» با بهره گیری 
از مجموع تجربه‌های ارزشمندی که در جریان 
برگزاری شش دوره پیشین به دست آمده با دقت 
نظر, شوق و شور خلاق و اعتماد به نفس بیشتر و 
فزاینده‌تری دنبال خواهد شد.مخلص کلام. کارمان 
راطبعاً جدی‌تر از گذشته پی می‌گیریم. با این امید 
و یقین که حاصل تلاش جمعی‌مان با درخششی 
نجیبانه و چشم افساو در عین حال به فروتنی؛ تأثیری 
7٣‏ گذاشت. 

در ادامه این مسابقه که بر جایگاه خاص خود 
ات 
این تلاش برانگیزاننده به خودی خود سویه‌های 
چند گانه در قلمرو تولید فکر در گذرگاه هنر و ادب 


۳۰ ن۹۱ اطلامات ی 


خلاق و حقیقی و آفرینشگری راهگشای فرهنگی یافته 
است و به مثابه یک کار گاه گسترده داستان‌نویسی 
(بدون ادعاها و اداهای غالبا پوچ و هیاه و گرانه متداول 
وهمچنین بر کنار ورهااز سایه‌های‌سنگین و فلج کننده 
«پدرخوانده‌های ادبی») تأثیر ی کارساز و دامنه‌دار بر 
جای نهاده است. 
برند گان دوره ششم 

با مطالعه و بررسی دقیق و مروری چندین باره بر 
بیش از ۸۵ داستان کوتاه که به پشتوانه توانمندی و 
شایستگی‌های هنری و اندیشگی نویسند گانشان در 
دوره ششم این مسابقه از میان صدها داستان ارسالی 
انتخاب و به مرور و طی یک سال در صفحات «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» چاپ شده‌اند. سه داستان‌بر تر 
و شاخص به مرحله نهایی این رقابت رسیده‌اند. 

نویسند گان‌این‌سه‌داستان‌بر تروشاخص,براساس 
ری ھیأت داوران مسابقه,به تر تیب رتبه‌های اول تا 
سوم را کسب کرده‌اند. 


داستان‌های بر تر و شاخص و برند گان توانای 
دوره ششم 

داستان‌های بر تر و شاخص ششمین دوره 
«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی در 
سال ۱۳۹۰ به تر تیب وبا کسب درجه‌های اول تاسوم 
نوشته «سعیده زادهوش» از 
اصفهان - چاپ شده در شماره 
۶ چهارشنبه ۲۲ آذر 
از تهران -۔چاپ شدہ در شمارہ ۳ چهارشنبه ۲ 
آذر ۱۳۹۰ 

+٣‏ گمشدہدرغبار >نوشته 
چهارشنبه ۲٢‏ مھر ۱۳۹۰ 

سه داستان بر گز بده تحسین شده 
سه داستان دیگر نیز که بیش و کم در یک رده قرار 


عبارتند از: 

اس «چشم‌های آبی ویران> 
۱۳۹۰ 

۲ «ناصر خسر وخوانی»‌نوشته «محمد آزادی» 
«مرتضی انوشه» از برازجان - 
چاپ شده در شماره ۷ 
می گیرند و در خششی تحسین بر انگیز و در یادماندنی 
دارند. عبارتند از: 


اس «آن سوی مه» نوشته 
«علی روشن»از کرج -چاپ شده 
در کا ۷ ۳۵ ا 
اسفند ۱۳۹۰ 

-٣‏ «فرفره سوخته» نوشته «مریم ورپشتی» از 
تهران -۔چاپ شده در شماره ۰۳۵۰۲ چهارشنبه ۱۲ 
سس ا 

ہے «روزهای خاکستری» نوشته یلا 
خورشیدی» از رشت -چاپ شدہ در شماره ۷۰ھ 
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ 


در خواست از نویسند گان برتر و بر گزیده 

از سه داستان نویس بر تر و شاخص (نفرات اول تا 
سوم)وهمچنین ا زسه‌نویسند بر گز یده‌وتحسین بر انگیز 
دوره ششم «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
هفتگی درخواست می‌شود در اولین فرصت. شرحی 
مختصر از زندگی.میزان تحصیلات. کار و سوابق 
فعالیت‌های ادبی خود را به انضمام یک قطعه عکس 
جدیدشان, برای چاپ در مطلب و گزارش مربوط به 
مسابقه به نشانی مجله اطلاعات هفتگی با قید عبارت 
«مربوط به مسابقه بزر گ داستان‌نویسی» ارسال کنند. 
علاوه براین. نشانی دقیق و کد پستی و شماره تلفن 
خودتان را نیز بنویسید تا جوایز در نظر گرفته شده. 
دیپلم افتخار و لوح‌تقدیر برایتان فرستاده شود. 

#۶ خانم وجیهه خوشحال -رشت 

داستانی را که زیر عنوان«طرحی نوہ لابد با شوق و 
شور عاطفی! _نوشته‌اید و فرستاده‌اید.دو سه بار بادقت 
7٤7‏ + بش از بر ۷ 
و بارس های ایی ہہ الا سار ون 
هر گونه رودربایستی وخیلی صریح وروشن باید برایتان 
بنویسم که (اگر قرار باشد عجالتاً بر همین«طرحی نو» 
شما تکیه داشته باشیم) به نظر می رسد در کار جدی. 
دشوار و پیگیر داستان‌نویسی, نه تنها گامی به جلو 
برنداشته‌اید بلکه (دست کم!) به اصطلاح «درجا» 
هم نزد‌اید. این نوشته که به لحاظ ساختار و شکل و 
صناعت امروزی داستان‌نویسی نوسانی آشفته دارد 
میان«داستان» و«پیش داستان» در جاهایی گرفتار 
ایجاز محل و ابهام آمیز است و در جاهایی دیگر اسیر 
۹۹۹۹07 ۷" 
از «آشناپی‌زدایی» به جاله «الگوپر دازی» کلیشه‌ای و 
شیه رمانتیک افتاده است. از شما نویستد باقریسه و 
بهره‌مند از هوش تند و جستجوگری‌های سرشتی, که 
دریافته‌ام در جایگاه خود با جدیت و پیگیری مطالعه 
می کنید و می کوشید تابه لطف تجر به‌ها و انگیزش‌های 
درونی شده و هنر مندانه‌تان به «هستی شناسی» خاص 
خودتان برسید و جهان داستانی‌تان را گسترش دهید. 
انتظار می رود هر بار که خود انگیخته و غرق در شور 
خلاق نوشتن,داستانی تازه راخلق می کنید.حاصل کار و 
تلاش‌تان در خشان وماند گار بر ذهن و خاطر مخاطب و 
خواننده حرفه‌ای بنشیند. پیشنهادم برای شما نویسنده 
گرامی و پویشگر این است که ضمن تلاش در جهت 
افزودن بر مهارت‌هایتان در کاربرد تمام عنصرهای 
داستان, به امری که نزد داستان‌نویسان قدر و کهنه کار 
به«محتمل بودن‌اتفاق‌های داستانی» معر وف ومشخص 
شده است توجه کنید تا کلیت داستان‌تان کاملاً «باور 
پذیر» از آب در آید ودر جان وروح خواننده«زنده» شود. 
وفراموش نکنید که بانوشتن داستان قوی خوش ساخت 
وبه‌یادماندنی«هاجر پر تقالی» توانسته‌اید در دوره‌پنجم 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی,به اصطلاح گوی سبقت از 
بسیاری داستان‌نویس‌های با قریحه و بسیار با استعداد 
بربایید وبه عنوان«داستان‌نویس بر تر»شناخته ومعرفی 
شوید. شاد و تندرست و پوینده باشید 
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مهمان ناخوانده شهر 
«ثور مبر گ» 


سالها قبل شهر «نورمبر گ» آلمان, 
پذیرای میهمان ناخوانده‌ای شد که هیچ کس 
ندانست که بود واز کجاامد ؟! این رویداد 
عجیب.پس از گذشت سالیان دراز ھنوز یکی 
از سناعا ید تاریخ راشکیل می ذھد. 

دربعداز ظھر یکی از روزه ای بهاری 
سال ۱۸۲۸ میلادی,در شهر «نورمبر گ» 
پرنده پر نمی زد. بیشتر مردم برای شر کت در 
مراسم مذهبی به خارج از شهر رفته بودند. 
اگر در روزهای‌معمولی؛ سر و کله این پسر 
جوان پیدامی‌ شد بی تر دید توجه بسیاری از 
مردم رابه خود جلب می کر د.زیرا با لباسهای 
عجیب و غریبی که به تن کرده بود بیشتر به 
یک مترسک شباهت داشت. به گونه‌ای راه 
می‌رفت که گویی از نوعی نقص عضو رنج 
می‌برد و چنین به نظر می‌رسید که روشتایی 
روز دید گانش را آزار می داد! 

نخستین کسی که چشمش به این بیگانه جوان 
افتاد پینه‌دوزی‌بود به نام «ویشمان» که‌در ان روز از 
شهر خارج نشده بود. بیگانه جوان که در حدود ۱۶ 
سال ماک خود رانه اور تساه کیان نامقہومی 
برزبآن راندوپاکتی را که‌همراه‌داشت به پینه‌دوز 
نشان‌داد. پارجه کهنه‌ای دور نامه پیچیده شده بود 
ونشانی روی آن‌حکایت از آن‌داشت که‌این نامه به 
عنوان فر مانده‌هنگ ششم سواره نظام در «نور مب ر گ» 
نوشته شده است. 

پینه دوز آورابه نزدیک ترین پست نگهبانی برد 
و تحویل سر جوخه‌ای داد که مسوول آن واحد بود. 
سر جوخه نیز این پسر عجیب رابه خانه فر مانده که 
نامش «وسینگ» بود برد. 


۳۲ 


رمزها و رازها 
سروان در خانه نبود. خدمتکار به پسر ک گفت که 
می‌تواند تا آمدن اربابش در آنجا منتظر بماند. 


چند ساعت بعد هنگامی که فر مانده باز گشت 
متوجه‌شد که‌خدمتکار خانه سخت به‌هیجان آمده 


تصویر این بیگانه عجیب که در آخرین سالهای 
زند گی‌اش نقاشی شد! 
است.اوبرای‌اربابش داستان‌های‌جالبی از کارهای 
عجیب وغریب این پسر تعریف کرد.از ان جمله 
گفت که وقتی چش مش به ساعت بز رگ دیواری 
افتاد.یکهای خورد وبه خیال آنکه با موجود زنده‌ای 
روبروشده‌است باترس خود راعقب کشیدا!وقتی 


مقداری گوشت جلویش گذاشت.او دچار وحشت شد 
واز آن فرار کرد.اما با عطش زیاد آب را نوشید وقبل 
از نوشیدن,بادستش آب راامتحان کرد.بااشتهای 
زياد نان سياه را به دندان کشید. 

هنگامی که بوی غذارااز آشپزخانه استشمام 
کرد مدتی دهانش راباز کرد. گویی برای نخستین 
بار درعمرش,»چنین بوپی رابه مشام می کشید. 


در پاسخ به هر سسوالی که از او می‌شد فقط به زبان 
آلمانی می گفت«نمی‌دانم»ومرتب طوطی وار تکر ار 
می کر د:«می‌خواهم سرباز شوم...مثل پدرم... اسب. 
اسب!» 

فر مانده‌پس از شنیدن سخنان خد متکار.پا کت 
نامه رااز دست او گر فت و باز کرد. این يا کت حاوی 
دو نامه بود که به یکد یگر وصل شده بود. در نامه اول 
چنین نوشته شده بود. 

«جناب سروان محترم... 

پسربچه‌ای را برای شما می‌فرستم که آرزو دارد 
درارتکش خدمت کند.اين پسررادر تاریخ ۷اکتبر 
۲ به من سپردند.من کار گر فقیری هستم که چند 
فرزند دارم.مادرش از من خواهش کرد که اورابزرگ 
کنم. من هم مانند فرزند خود از او مراقبت کردم. هیچ 
گاه‌نگذاشتم از خانه خارج شود. بنابراین. هیچ کس 
نمی‌داند که این پسر در کجابز رگ شده‌است. او 
خود نیز نام ونشانی محل اقامت خود را نمی‌داند. در 
تاریکی شب او را بیرون آوردم. اگر نمی‌خواهید او را 
نگاه دارید.یا او را بکشید و یا آنکه از یک لوله بخاری 
حلق آویزش کنید!» 

این نامه عجیب و بد خط که با املای غلط و جملات 
مضحک نوشته شد ه بود نه تاریخ داشت ونه امضاء! 
معلوم نبود چه کسی آن رانوشته بود اما 
ظاھ رآ به نظر می رسید از جانب شخصی 
نوشته شدہ بود که این پسر را یافته و 
مراقبت از او رابه عهده گرفته بود. 

نامه دوم که تاریخ آن مربوط به ۱۶ 
سال قبل بود. ظاهر آاز سوی‌مادرش 
نوشته شده بود. فرمانده چنین خواند: 

نام این پسر «کاسپار» است. 
نام خانوادگی‌اش را خودتان روی 
او بگذارید. از شما تقاضامی کنم از او 
مراقبت کنید.پدرش یک سر باز سواره 
نظام بود. وقتی این پسر به ۱۷ سالگی 
رسید او رابه «نورمب رگ» ببرید و به 
هنگ ششم سواره‌نظام تحویل دهید. 
مرحوم پدرش در همین هنگ خدمت 
می‌کرد.ازشمااستدعادارم تا ۱۷ 
سالگی او رانزد خود نگاه دارید. او در تاریخ ۳۰ اوریل 
۲ متولد شده است. من زن فقیری هستم و قادر 
به نگهداری از او نیستم» 

این دو نامه. روی نوعی چرم ناز ک نوشته شده 
بود که برای اهالی «نورمبر گ» آشنا نبوداهمین که 
فرمانده خواندن نامه‌ها را تمام کرد. ناگهان پسرک با 
شوق و ذوق خاصی گفت: می‌خواهم سرباز شوم... مثل 
پدرم... اسب.اسب! 

و در همان حال. شمشیر فر مانده را که در غلاف 
بود تکان داد و فریادی از شادی بر کشید. 

فر مانده که از کار این پسر سر در نياور ده بود او را 
به اداره‌پلیس تحویل داد. رییس پلیس, کاغذ و مدادی 
به دست پسر ک داد واز او خواست که نام و نشانی اش 
راروی آن بنویسد. او نیز بااطاعت کامل. مداد رابه 
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دست گرفت.خنده‌ای عصبی سر داد وسپس باخط 
خوانا نوشت«کاسپارهاوزر»... اما در پاسخ هر سوالی 
دیگری که از او شد فقط گفت:«نمی‌دانم»! 

اقدام بعدی:بازرسی بدنی از اوبود. گزارش مسوّول 
این کارنشان می داد که«کاسپار هاوزر»پیسری 
چهارشانه بود.امادستان کوچک و ظر یفی داشت.در 
حدود ۱۷ سال از عمرش می گذشت. از پوستی سالم 
برخوردار بود. چشمانی آبی و موهایی به رنگ قهوه‌ای 
روشن داشست.هیچ عیب ونقصی در پاهایش دیده 
نمی‌شد.اما مانند اطفال نوپا راہ می‌رفت. 

کف پایش براثر راهی که پیموده بود تاول زده بود. 
اماهیچ کس این شخص رادر طول جاده ند یده‌بود. 
لباس‌هایش نشان می داد که به او تعلق ندارد. کلاه و 
پیراهنش برایش بسیار گشاد بود و چکمه‌هایش بسیار 
تنگ بود و شلوار چرمی بدریخت و کت اوبرای آدم 
بز رگ دوخته شده‌بود. در جیب‌هایش, هیچ مدر کی 
که سرنخی از هویت او به دست دهد وجود نداشت. ان 
دونامه‌نیزبنابه اظهار پلیس,جعلی بود. زیراهر دونامه 
از سوی یک نفر نوشته شده بود. فقط شکل حروفش با 
یکدیگر تفاوت می کر د! 

جمعی از پزشکان و حقوقدانان و مقامات گوناگون 
از سراسر اروپا برای دیدن او به «نورمب ر گ» آمدند 
وهمگی متقاعد شدند که‌اوموجودی کاملاً خاص 
است! 

تلاش و پی گیری برای شناسایی او در سراسر اروپا 
آغاز شد وبرای اشخاصی که اطلاعاتی درباره‌اين 
جوان داشته‌باشند جوایزی در نظر گر فته شد.اما 
هیچ کس کمترین اطلاعی از این بیگانه عجیب به 
دست نداد! 

هیچ حر فی نمی زد.فقط گهگاهی مانند روباتی همان 
جمله همیشگی راتکرار می کرد و می گفت:«می خواهم 
سربازشوم... مثل پدرم... اسب.اسب!» و سپس 
خاموش می‌شد. 

این پسر عجیب رابه روانشناسی به‌نام د کتر «دامر» 
که از معروفترین دانشمندان ان شهر به شمار 
می‌رفت سپردند. نخستین چیزی که شگفتی این 


بدنش رانشان می دھدا 


۳۰ ور ن۹۱ اطلامات سل 


لباس‌های «کاسپارهاوزر» که در موزہ 
«نورمبر گ» آلمان نگهداری می‌شود. 
علامت دایره.مکان فرو رفتن کارد به 


تصویر «کاسپار هاوزر» زمانی که سر و کله‌اش در 
«نورمبر گ» پیدا شد! 


دیدن یک شمع روشن» به سوی آن دوید تاشعله اش 


رابادست بردارد!اماباسوختن انگشتانش فریادی 
از درد بر کشید. روانش ناس لیوانی پر از شیر جلواو 
گذاشت.ولی حالت او نشان داد که تا آن زمان باچنین 
غذایی روبرونشده بود! با ترس, چند قدم از آن فاصله 
گرفت. سپس با لگدی آن را به گوشه‌ای انداخت! تنها 
غذایی که با اشتهای تمام می خورد آب و نان سیاه‌بود. 
نور. چشمانش را آزار می داد و در تاریکی می‌توانست 
مانند گربه‌ای‌همه چیز راببیندایکی دیگر از کلماتی 
که می‌دانست«اسب» بود که مر تبا تکرار می کرد. 
اماهمه جانوران‌را«اسب» صدامی زدایسری‌ساده 
و معصوم بود. 

دکتر«دامر» طی مدت کوتاهی توانست 
به‌اين جوان که از لحاظ مغزی ابتدابه کود کی 
سه یا چهار ساله می مانست خواندن و نوشتن 
بیاموزد. شگفت اینکه از استعداد زیادی 
برخوردار بود و با اشتیاق تمام؛ همه آنچه را 
که به اومی آموختند یاد می گرفت. عجیب تر 
اینکه در تاریکی نیز می‌توانست بخواند. کم کم 
موخت که‌باجملات مقطع و کوتاه‌صحبت 
کند.به دوستانی که پیدا کرده بود می گفت 
که از طفولیت. در زیرزمین تاریک و بسیار 
کوچکی بز رگ شده وه رگز به جز نان سیاهو 
آب.طعم خورا کی دیگری رانچشیده است. 
هیچ گاه قیافه مردی را که در تاریکی مطلق 
برایش غذامی آورد ندیده است. زیرا آن مرد. 
چهره خود را با نقابی پوشانده بود! این مرد به 
اویاد دادهب ود که نام خود رابنویسد وبه او 


آموخته بود که بگوید: می‌خواهم مثل پدرم سرباز 
شوم! اما درباره اینکه این سالها را در کجا گذرانده بود 
هیچ اطلاعی نداشت. 

بسیاری از چیزهای معمولی,برای این پسر عجیب 
وناآشنا بود. 

کاردراازلبه تیزش می گرفتابه کسانی که سر 
میز غذامی‌خوردند با تعجب نگاه‌می کرد وهمین که 
گوشت پخته را می‌دید از ترس پا به فرار می گذاشت! 
ساعتهامی توانست بے حالت خبردار دریک جا 
بنشیند وعادت داشت فقط ر وی زمین خالی یا پوشالی 
بخوابد و هنگام خواب. کلاه حصیری بز رگش رابه سر 
می گذاشت! 

یک سال بعد. حادثه عجیبی اتفاق افتاد که بیش 
از پیش برپیچید گی موضوع افزود. در حالی که 
خون از سر و صور تش جاری بود.تل_و تلو خوران از 
زیرزمین خانه د کتر«دامر» بیرون آمد.او گفت که 
مرد نقابداری ناگهان بایک کارد بز رگ به اوحمله‌ور 
شده و پیشانی‌اش را زخمی کرده است. اینکه چه کسی 
می‌خواست او را به قتل برساند معلوم نبود! 

پس زاین واقعه,پلی س محلی,دونفر مأمور 
حفاظت از چان او ساخت.در تاریخ ۱۴ دسامبر 
۳ میلادی.یک روز بعداز ظهر هنگامی که‌اين 
دو مآمور پلیس س ر گرم چرت زدن بودند«کاسپار» 
برای گردش و هواخوری به پار کی که در آن سوی 
خیابان قرار داشت رفت و چند دقیقه بعد. خونین و 
مالین بازگشت! 

بازهم‌با کاردم وردحمله‌قرار گرفته بود.در 
جستجویی که از پار ک به عمل آمد اثری از الت قتاله 
به دست نیامد.و از همه عجیب تر اینکه بر روی بر ف‌ھا 
فقط رد پای «گاسیار»دیده‌می‌شد نه فرد دیگری! 
این پسر اسرار آمیز سه روز بعد براثر جراحات وارده 
درگذشت.مر گ« کاسپار هاوزر» نیز مانند زند گی 
کوتاهش در هاله‌ای از اسرار باقی ماند! 

در همان زمان. شایعاتی وجود داشت که گفته 
می‌شد این پسر.از تبار یک خانواده اشرافی بود و برای 
آنکه وارث پدر نشود. رقبایش هن‌گام تولد.اورابا 
نوزادمرده‌ای‌عوض کر دند و« کاسپار» رامخفیانه به 
سربازی سپر دند تااوراشانز ده سال تمام در زیر زمینی 
محبوس کند. اما این موضوع, هیچ گاه ثابت نشد. 

«فون فویر باخ» نویسنده و فیلسوف نامدار آلمانی 
که داستان زند گی این بیگانه جوان رابه رشته تحریر 
در آورده است. درباره او چنین نوشت: 

«کاسپارهاوزر» آن جن ان باساده‌ترین حقایق 
زندگی ناآش ناب ود و آن چن ان از ملزومات زند گی 
متمدن وحشت داشت که انسان به این اندیشه فرو 
می‌رفت کهاویک موجود زمینی نیست.بلکه به 
گونه‌ای معجزهآ سا از سیاره دیگری به دنیای ما منتقل 
شده است» 

لباس‌های «کاسپارهاوزر» هم اکنون در موزه‌ای 
به نام او در شهر«نورمب رگ» آلمان نگهداری می‌شود. 
واززند گی شگفت‌انگیز اوعلاوه‌بر کتاب, چند فیلم 
سینمایی نیز ساخته شده است! : 
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می خو اهند معادب شان 
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ادکه دید اذد از مد دحه 


سر ایی دار ند 
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تکنولوڑی جدید به ما اجازه داده تا در کیفیت فیلمهای قدیمی 
بهب ود ایجاد کرده‌ویاا گر خرابی در آ نها به وجود آمده‌باشد,به 
ترمیم آن اقدام شود به این پروسه ترمیم دیجیتالی گفته می شود 
که بخشی از ان رادر تصویر مشاهده‌می کنید. درواقع هر قدر سعی 
می‌شود تااز فیلم‌های قدیمی و کلاسیک به بهترین شکل نگهداری 
شود.اما تغییبرات دمایی و نقل مکان‌هایی که صورت می گیرد 4 
باعث تخریب در فیلمھامی شود وحتی فیلم خود از نظر شیمیایی ۲ 
شرایطی دارد که در طول زمان در وضعیت رنگ‌ها تداخل‌هایی 
بوجود می آورد. حال در تعمیر دیجیتالی کار در دو مر حله انجام 
می‌شود. نخست هر نوع تخریب وپارگی یامشکلات فیزیکی در 
فیلم را کارشناسان امر با دست تعمیر می کنند و آنگاه پس از آنکه 
همه تخریب‌ها ترمیم شد بعد نوبت به ایجاد تحول در تصویر به 
صورت دیجیتالی می رسد که بایک کامپیوتر انجام می گیرد. در 
تصویر یک فیلم کلاسیک مربوط به دهه هشتاد میلادی موسوم به 
شمشیرزن رامشاهده می کنید که هر دو حالت قبل و بعد از ترمیم 
در ان نشان داده شده است. 


: 0 ات ا ۱ ۲ ۳ ۱ 
کر يكي مه 


سرانجام پس از سالهانتظاربهنظر می رسد که دورن اهدای خون افراد 
به یکدیگر در شرف به پایان رسیدن‌باشد. دلیل آن هم که به وضوح آن رادر 
تصویر مشاهده می کنید. همانا تولید گلبول‌های قرمز یا گلبول‌های خونس از 
است.در این رابطه د ر تکنولوژی پیش فته از سلول‌سازی استفادهشدهاست و 
نکته جالب اینکه سلول ساخته شده‌با همه انواع خون‌هاسا زگاری دارد که با 
انتقال | کسیزن به درون آن این انتقال خون به ساد گی صورت می گیر د. تیمی 
که روی این پدیده‌هم مشغول پژوهش می‌باشد.شامل پنج پر وفسور از دانشگاه 
ام. ای.تی در امریکااست. تنها واهمه‌ای که در این میان وجود دارد.ترس از 
اتفاقات پیش بینی نشده‌است که خون مصنوعی در بدن انسان ممکن است با 
آن مواجه شود و پژوهشگران در آخرین مراحل روی‌همین بخش مشغول به 
کار هستند تا در خون مصنوعی نوعی مکانیزم دفاعی به وجود آورند تا آن رادر 
برابر مسایل پیش‌بینی نشده نفوذناپذیر سازند. 


۳۴ 


نها در زمین انفاق می‌افند 


تا آنجا که تحقیقات پژوهشگران نشان داده, زمین تنها سیاره‌ای در میان کرات 
منظومه خورشیدی است که در آن پدیده‌ی گسل‌های پوسته‌ای وجود دارد. که این 


زمین‌شناسی«مرده» تلقی می شوند که به نوبه خود یک واقعیت دیگر رابرملا 
می‌سازد و آن‌هم این است که زند گی در جهانی قابلیت به وجود آمدن وسپس 
گسترش رادارد که‌از نظر ژئولوژی فعال و دارای تر ک باشد واین اتفاقی‌است که 
تنها در زمین «البته تا انجا که می‌دانیم» رخ داده است. 


7 

7 

۶ 

۶ 
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/ می دانیم که زلز له براثر تحر ک وبر خی اتفاقات بر خورد گسل‌هارخ‌می‌دهد.همانگونه 
7 که در تصویر 
72 هم نشان داده 
7 شده .مناطقی 
رر که روی حد 
مر فاصل گسل‌ها 
مر قراردارند 
7 قرار دار 
7 زلزله امکان 
7 وقوع در آنها 
7 رادارد.این در 
7 شرایطی است 
7 که‌سایر کرات 
7 در سیستم 
7 خورشیدی 
7 فاقدگسل‌های 
7 فعال بوده و از 
2 

2 

۶ 

رر 

2 


7 
٠۰ 


8 


کم 
اطلاعات کل پا رو ۵1۰ 


SINS 


یکی از بهترین تمرینات آمادگی برای 
فضانوردانی که باید به کار بسیار خطرناکی که همانا 
راهپیمایی در فضا می‌باشد دست بزنند تمرینات 
زیر آب است چرا که وضعیت تنفس و استفاده‌از 
اکسیژن مایع یک امر مشتر ک میان فضانوردان و 
غواصان می‌باشد. چند ماه پیش تر ایستگاه فضایی 
بین‌المللی در مدار زمین دچار اشکالات فنی شد 
که نیاز به تعمیر آن هم روی بدنه ایستگاه فضابی 
پدیدار شد. به دنبال ان چند فضانورد ما مور شدند 
تابا شاتل آتلانتیس به فضا رفته وبا راهپیمایی در 
کنار بدنه ایستگاه به تعمیر آن بپر دازند. در نتیجه 
برای آماده‌سازیاین دسته‌از فضانوردان همانگونه 
که در تصویر مشاهده‌می‌شود.تمرینات در زیر آب 
طراحی‌شد تا آمادگی لازم رابرای راهپیمایی در فضا 
بااستفاده از کسیون مایع برای تنفس رابه دست 
اورند. ہر طبق بر نامه فضانو ردان باید در دو نوبت 
وهر بار ۶ساعت در فضاسر کنند تا تعمیر لازم را 


به انجام برسانند ای 


اک اک( 
7 


در کشورهای پیشر فته و ٹروتمند اختلاف‌های طبقاتی و فاصله فر اوان میان غنی و فقیر باعث بر وز 
پدیده‌ای شد که در طی سه دهه اخیر شدیدآ ريشه گرفته و اسباب نگرانی‌های بسیاری رابه خصوص 


کے اصولاً مردها در مقابل طاسی و 
ریزش موی سر که قبل از پنجاه 
! سالگی برای آنهااتفاق‌می‌افتد. 


هر چه یش ماهی بخواحی بارستی پیشتر به در باز د: 


در شهرهای بزر گ پدید آوردهاست و آن‌هم باند و باندبازی است که از دوران نوجوانی میان سا کنین ۳ 


بسیار حساس می‌باش ند وحتی محله‌های فقیر شروع می‌شود این آمر به ویژه در مکان‌هایی که دارای اقلیت‌های مختلف هم هستند 1 

از آن‌واهمهدارن دچرا 7 بیشتردیده‌می‌ش ود وهم اکنون‌در شسهرهای بز رگ وپیشر فته جهان مانند نیویورک.لسآنجلس. 
که تصورمی کنند لندن, شیکاگو و پاریس, دشمنی و کینه میان باندها به معضل اصلی تبدیل شده است. 

دجارپیری زودرس همان گونه که در تصویر هم گوشه‌ای از این معضل را ملاحظه می کنید که در نیویورک در جریان 

شدهاند. در صورتی است مشکل بدین ترتیب است کەساکنین خیابان هشتاد وهشتم با آنان که در خیابان صد ویکم 1 

که واقعیت از نظر زند گی می کنند کینه‌ای ریشه‌ای دارند و به همین خاطر هم اکٹ را به صورت گروه‌های سه تا پنج نفری 2 

علمی به شکل مشغول پر سه زدن هستند. که متا سفانه یک یادونوجوان مسلح‌هم در میان آ نها حضور دار د. این ,4 
دیگری شرح داده گر وه‌ها به محض مشاهده گروەدیگری از محله دشمن موظف به در گیری با آنهاهستند بدون آنکه 


حتی کوچکترین دلیلی برای آ ن وجود داشته باشدو کمتر مشاهده‌شده که نبر دھای باندی کشتهو 
زخمی در خیابان‌ها بجای نگذارد. بسیاری ازمسؤولان در شھرھای بز رگ به ساکنان شهر خود قول 
پاکسازی از باندها و گروه‌های شرور داده‌اند. اما تا کنون نه تنها این امر واقعیت پیدا نکر ده بلکه تعداد 
باندهای در گیر مرتباً رو به افزایش است. 


می‌شود. 

چون طاسی 
زودرس در مردان.به 
خاطر حساسیت بیش از 
حد در ناحيه پوست سر اتفاق می افتد. چسرا که این ناحيه 
نسبت به هورمون مر دانه که مو راتقویت می کند دچار ضعف 
می شود تا آنجا که دیگر قادر نیست قدرت هورمون راتحمل 
کندوموی تازه رابسازد تاجانشین موهای کهنه و ریخته شده 
شود ودر نتیجه طاسی سر بوجود م ی آید. بسیاری به عمل 
دردآوری مانند کاشتن موی سر می‌پر داز ند و بسیاری دیگر 
با تراشیدن مکرر سعی در تقویت هور مون در مو دارند که آن 
هم موفقیت چندانی ندارد. اما اخی رآ چند نوع خمیر به بازار 
آمده که پروپشیا نام دارد ودارای یک عامل تقویت کننده 
هورمون مو به نام فیناستراید می‌باشد که موفقیت بسیاری 
نشان داده و در مي ان مردان طاس وی در حال ریز ش موء 
هیجان فراوانی ایجاد کردہ است. 


دط‌س‌ ‏ سناش صضص۳ص.ه ض‌ ى_-بپبسءپب‌سصس0سدسدشددکكد‌ص(سكشسأ0ئسدس«ز:__ حصصصحعحعحأاأ(د 


۳۰ ور ن۹۱ اطلامات ی 


یک‌هفته حادثه .۰ ۰ | کرت نلک 


نویسنده معلولی که به خاطر ابتلا به بیماری 
نادری بدون دست وپا به دنیا آمده با اعتماد به نفس 
شگفت‌انگیزی توانست ازدواج موقتی موفقی را 
تجربه کند. 

این زوج با وجود عدم توانایی,نویسنده معلول در 
انجام فعالیت‌های روزمره زند گی مشتر ک خوبی را 
باهم آغاز کردند.این زوج دوست داشتنی که در 
کالیفر نی اباهم ازدواج کر دند. ماه‌عسل خود رادر 
هاوایی گذراندند. «نیک» وهمسرش«جیکیک» از 
ازدواجشان کاملاً راضی هستند و هر دواحساس 
خوشبختی می کنند. نیک می گوید موقعی که متوجه 
شدم بادیگران تفاوت زیادی دارم ابت‌دادچار 
افسردگی شد م اماباگذ شت زمان وتو کل به خداسعی 
کردم تااین نقطه ضعف رااز خود دور کر ده و بپذیرم 
در کار خداوند حکمتی است که باید با آن کناربایم. 


مردی که میخ به قليش کویید 


من با حداقل 
تلاش کارهای 
روزانهام ر 
می دھم به طور 
مثال. مسواک 
زدن. تایپ 
کردن, نقاشی 
کردن و... من 
به نویسندگی 
علاقه خاصی دارم و درسال ۵ ۰۰ ۲ موفق‌شدم کتاب 
«زند گی بدون دست وپا» را بنویسم واین کتاب فروش 
بسیار خوبی نیز داشته است. نوع زند گی ام منبع الهام 
من در نوشتن داستان بوده و شاید این کتاب بتواند 


خوشبختی بدون دست وبا 


گزارش, کتاب«نیک» تا کنون بیسش از ۲امیلیون 
به زندگی وزنده‌بودن عشق می‌ورزد و پیغام‌های 
تبریک بسیاری از چندین کشور جهان دریافت کرده 


این ریس لیس به خاطر سهل‌انگاری استعفا کرد 


مرد میانسالی به نام «هینس »اهل نیوجرسی که 
مشغول تعمیر سقف خانه اش بود باادستگاه میخکوب 
بادی به اشتباه ميخ را به سینه خود شلیک کرد. 

مرد بدشانس در این بارہ گفت:باورم نمی شد که خودم 
به خودم شلیک کردہام در ان لحظه درد زیادی داشتم و 
شو که شده بودم و پس از مدت کوتاهی بی‌حال شدم. 

درآن‌حالت‌بی‌هوشی‌به کمک‌امداد گر ان‌به‌بیمارستان 
منتقل شدم واعضای یک تیم پزشکی برای در آوردن میخ 
که به قلبم فرو رفته بود اقدام به عمل جراحی کر دند به 
گفته پزشکان معالح«هینس» جراحات ناشی از میخ فرو 
رفته در سینه این مرد عمیق بود و باعث صدمه به قلبش 
شده بود.اعضای تیم جراحی حدود ۲ ساعت در حال عمل 
هینس بودند تا بتوانند او را نجات دهند. 

درادامه هینس می گوید :یز شکان مجبور شدند به 
مدت ۰ ۴دقیقه قلب من رامتوقف کنند تابتوانندعمل 
رابه خوبی پیش ببرند. آنها عمل خیلی دش واری را انجام 
دادند. اما خواست خدا بود که کنون زندہ ھستم ومی‌توانم 
دوباره‌زندگی کنم.چرا که بعضی از پز شکان امید ی به زنده 
بودنم نداشتند. 


رییس پلیس کره جنوبی به خاطر ربوده شدن 
دختر جوانی که پس از تعرض بەاوءوی را کشته 
بودند از مردم عذرخواهی کرد. 

بنابه‌این گزارش, چوهی ون آه‌به‌مردم 
کشورش گفت:من مسوولیت سهل‌انگاری 
پلی س در قتل دختر جوان رامی‌پذیرم و ضمن 


جدایی دومرغ عق 


مخالفت شد ید دو خانواده باعث شد که زند گی 


زوج عاشقی پس از سه سال از هم بپاشد. 

چندی پیش زن ۳۷ ساله‌ای در حالی که به شدت 
ناراحت بود و اشک می ریخت در بر ابر قاضی داد گاه 
شعبه ۲۶۸ خانواده‌ایستاد و گفت: من کارمند یک 
شر کت خصوصی هستم. اواخر سال ۸۷ به همراه چند 
تن‌از دوستانم برای کوهن_وردی به ار تفاعات توچال 
رفته بودیم.در آنجاخیلی اتفاقی با پسر ۰ ۲ساله‌ای 
به‌نام«آرین» اشناشدم. پس از چندین جلسه قرار 
ملاقات و گفت و گو, آرین به من پیشنھاد ازدواج داد. 

وی افز ود: با توجه به اینکه من حدود ۸سال پیش 


۳۶ 


از ازدواج نخستم شکست خورده و صاحب یک دختر 
بودم واز طرفی با آرین ۷سال اختلاف سن داشتم, 
بتابر این باازد و اجمان مخالفت کر دیدما آ رین ھمچنان 
اصرار داشت که با من ازدواج کند وبدین تر تیب این 
موضوع رابا پدر ومادرم در میان گذاشتم و آرین هم 
موضوع ازدواج و شرایطم رابا پدر ومادرش درمیان 
گذاشت که متأسفانه هر دو خانواده به شدت مخالفت 
داشت که با هم ازدواج کنیم. چون اواعتقاد داشت 
پس از چند مدت خانواده‌هایمان بااین مسأله کنار 
می ایند بنابراین من پذیرفتم وبامهریه ۱۳سکه‌طلا 
پای سفره عقد نشستم و پیوند زناشویی بستیم و حالا با 
گذشت سه سال از این ماجراوقتی خانواده‌هایمانپی 


استعفای خود از مردم عذرخواهی می کنم. 

دختر جوان کره‌ای در محلی بین مدرسه و 
یک زمین‌بازی توسط مر د ناشناسی ربوده شد 
ومأمسوران پلیس پس از دریافت این گزارش 
جست وجوھای خود را آغاز کردندامااین تلاش 
پلیس نتیجه‌ای نداد و یک روز بعد از ربودہ شدن 
دختر جوان: جس او را در همان نزدیکی‌های 
محل ربوده‌شدن‌پیدا کردند.درصورتی که 
مأموران پلیس به اشتباه مناطق دیگری رابرای 
یافتن جست‌وجو کر ده‌بودند واین کار آنهاسبب 
قتل او شد. 

رپس پلی س کره جنوبی ضمن اعلام 
استعفای خود گفته است من مسوولیت قتل 
دختر جوان رامی‌پذیرم. چون‌نمی‌توان غفلت 
پلیس وی توجھی ما ورآن رآنادیده گوفنت, 
رییس‌جمهور کره جنوبی استعفای رییس پلیس 
رابی‌در نگ پذیرفت. هر چند پلیس در رابطه با 
این جنایت مرد جوانی رادستگیر کرده و سر گرم 
بازجویی از او است. 


به زند گی پنهان‌مان بر ده‌اند به جان هم افتاده‌اند.ما 
هم برای اینکه این دعوای خانواد گی تمام شود تصمیم 
گر فتیم باوجود اینکه در اوج عشق وعلاقه با هم پیوند 
زناشویی بستیم به این زند گی مشترک پایان بدهیم. 
حال من حاضرم همه مهریه‌ام راببخشم تاشوهرم 
بتواند به دنبال خوشبختی و آینده‌اش برود. چرا که 
من واقعاً آرین رادوست دارم و آرین که چشمانی پر 
ازاشک رابه همسر مهربانش دوخته بود به قاضی 
داد گاه گفت: گمان نمی کنم در آینده ز ند گی موفقی 
داشته باشم و برای اینکه خانواده‌هایمان به آرامش 
بر سند مجبورم موافقت کنم و به دنبال اظهارات زوج 
جوان قاضی داد گاه حکم جدایی زوجی را که در اوج 
عشق و علاقه بودند صادر کرد. 
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ہ کاری» با افسردگی مقابله می کند 

پودر کاری مخلوطی از زرد چوبه. دارچین, فلفل 
سیاه.هل,زیره,برگ گشنیز فلفل شیرین. راز یانه. 
شبدر و پودر چیلی است که در آشپزی هندی مورد 
استفاده قر ار می گیرد.در این مطلب به خواص این 
ادویه اشاره شده است. 

کاری‌باافسردگی مقابله می کند. کور کومین 
موجود در آن +٤‏ +۹ ودارای 
خامی ت ۶۳۵۷۶۷۷۹۹۹۹۹۹ ھ2 
مفاصل می شود. 

کور کومین.ژن‌های مسبب سرطان سینه در 
ان راف سال ند جا را کر کت 
چین وچروک را کاهش می دھد وروند پیری راکند 
می کند.از پودر کاری برای درمان سوختگی پوست 
وبرید گی اسستفاده می شود وبه طور طبیعی وموٹر 
علایم آرتریت رادرمان می کند. 

ازبروز آلزایمر پیشگیری‌می کند.در کاهش 
وزن مور است. درد دندان راالتیام می‌بخشد. 
سیستم گوارشی راپاک سازی می کند. بی‌خوابی 
۳ سس "مھ" 


این میوه آلودگی را 
پاک می کند 
E‏ ریه گفت: افراد تاجای ممکن 


از تردد در هوای آلوده خودداری کنند و نفس‌های 
عمیق نکشند و برای کاهش عوارض آلود گی هوااز انار 


سبزیجات و کلم که آنتی | کسیدان‌دارد استفاده‌بسیار 
کنند تاهر چه بیشتر عوارض آلودگی هوادر بدن 
آنان کمتر شود ولی این به معنای آن نیست 


کاهش خشکی پوست 

سلامت نیوز: شاهدانه. یکی از مغذی ترین 
٣‏ 9 ×× 
ویتامین: آنزیم. نشاسته و چربی‌های اشباع شده 
است. شاهدانه خشکی پوست وناراحتی مورا 
کاهش می‌دهد ودرمان می کند.التھاب وعلایم 
آرتریت را کاهش می‌دهد. پس ازورزش:مکانیسم 
حر کت عضله را بهبود می بخشد. 

علایم قاعد گی را کاهش می دھد. عملکرد 
بدن رابهبود می‌بخشد. ایمنی بدن را بالا می‌بر د. 
فشارخون و کلسترول راپایین می آورد. نسبت به 
پروتئین‌های دیگر مانند گوشست., تخم مرغ پنیر و 
شیر سریع تر هضم می‌شود. زمان بهبود بیماری و 
زخم راتسریع می کند. خاصیت مسهل وملین, نر م 
کنن‌ده, مدرومسکن دارد. با بهبود گردش خون 
مانع از بروز سکته می‌شود. شاهدانه حاوی چربی 
امگا ۳ وامگا ۶ است. 
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۰ ور دیس۹۱ اطلامات بی 


و 


۹ تغییر ساده و موثر برای داشتن زندکی بہتر 


تغییرات ساده‌و کوچک می‌توانند تاثیر به سزایی 
رادر زند گی شمابگذارند.این تغییر ات حتی می توانند 
مسیر زندگی شمارا به کلی عوض کنند و آن رابه 
سمت وسویی جدید سوق دهند. می توانید تغییر ات 
زیر رابه صورت پله پله اعمال کنید و شاهد تغییرات 
مثبت در زند گی خود باشید. برخی از این تغییرات 
کوچک و موثر را در این مطلب مطالعه کنید. 
-١‏ روزانه پیاده‌روی کنید 
۲ سحرخیز باشید 
۳- کمتر بخورید 
۴با آرامش حر کت کنید 
۵- دور و بر تان رامرتب کنید 
۶ قوی‌تر باشید 
۷- آب بیشتر بنوشید 
۸- تنها نظاره گر نباشید. دست به کاری بزنید 
٩‏ دعا را فراموش نکنید 


۰- به دور از انتظار رفتار نکنید 

۱- در لحظه زند گی کنید 

۲ - اهدافتان را فراموش نکنید 

۳-برروی‌نکات مهم تمر کز کنید وحواشی رادر 

حاشیه نگه دارید. 

۴ - تغییر ایجاد کنید 

۵ - قبل از خرید اند کی تامل کنید 

۶-در مورد دیگران قضاوت نکنید 

۷۔ ميان حرف افراد نیرید 

۸- تک وظیفه‌ای باشید و چند کار رابا هم انجام 

ندهید. 

۹-۔ حتی اگر توانستید بازی کنید 
نیازی‌نیست خیلی جدی باشید.,بگویید و 

بخندید وحتی‌همانند بچه‌ها بازی کنید. گاهی‌اوقات 

بزرگسالی رافراموش کنید؛بازی کنید واز زند گی 

لذت ببرید. 


مناسب‌ترین جنس برای ملحفه 
اگر می‌خواهید صبح‌ها با موهای فر شده و شکسته و پر از الکتریسیته از خواب بیدار نشوید , بهتر است در 
جنس ملحفه‌های مورد استفاده تخت خوابتان تجدید نظر کنید 
باید به شما بگوییم که همین حالا بالشتهای پنبه‌ای خود را با بالشتی با ملحفه‌ای از جنس ابریشم تعویض 
کنید.از | نجا که ابریشم صاف است در مدت زمانی که خواب هستید بر روی صورت شماچین و چرو ک 
بھجانے کار دار لا دک رلک ناف ا ایی ات کاک اراد ورام بان 
زیادی مي جات مورد استفاه و قراز کرد حالب است بدانید یس رس استفاده از ات ای ار ی اا 
وزومجعد مو گرفته می‌شود.بد ینست بدانید اسیدهای آمینه‌ای که در ابریشم وجود دارد می‌تواند غذای 
مناسبی برای پوست شما که مدت زیادی بر روی بالشت قرار می گیرد باشد 


خانم ها سیب بخورندا 


هیچ می‌دانستید مصر ف روزانه‌ی یک عدد سیب باعث لاغری 


می‌شود. 
بر اساس نتایج تحقیقاتی که روی زنان ۴۵تا ۶۷ سال انجام گرفته 
است مصرف روزانه یک عدد سیب به کاهش وزن کمک می کند و 
میزان کلستر ول مضر را کاهش می‌دهد. 
نتایج این بررسی‌هانشان داد شش ماه‌بعد از شر وع مطالعات. 
میزان کلسترول مضر زنانی که سیب مصرف کرده‌بودند به طور 
' متوسط ۲۳ درصد کاهش ومیزان کلسترول مفید آن‌ها ۴درصد 
افزایش یافته است. همچنین زنانی که روزانه سیب خشک مصرف 
می کردند به طور متوسط یک و نیم کیلو گرم لاغر شدند. 


ودد 


نگاه سخن ہی 3 


دی 


و تی ڈست 


هاحٍ ف می زذنند دنر 


شاای نداری بگو بی 


ده 


ہے 


دارم 


٭ د کز هرمز انصاری 


پاورقی تاریخی € 


مصطفی گلیاری 


تاریخ تار اج نقبی به تاریخ 2) 


مشن مات تشکسل سلسلۂ اسلو کیان پادشاهی ومرگ سلوکوس 


در شماره پیش خواندید که جانشینان اسکندر بەجان ھمافتادند .آنتی پاتر به پرد یکاس 
دست یافت واو رازج رکش کرد وفرمان روا ی آسیای صغیر وآذربا یجان شد. پ س از مرگ 
او ءآنت یگون آسیای صغیر را تصرف کرد و به مقد ونیه تاخت و خزانه اسکندر راتصاحب 
کرد. بطلمیوس وسل وکوس متحد شدند ومتصرفا تآنت یگون و سراسر یونان ومصر وایران 
راتسخی رکردند.ایران به سل وکوس ومصر و یونان به بطلمیوس ر سید .سل وکوس ملقب به 


پاسخ به دوست 

یکی از خوانند گان‌عزیزوارجمند کهنام خودرا 
ننوشته, از نویسنده‌تاریخ تاراج گله کرده که چرا همه 
تاریخ تاراج را که تا این لحظه در مجله چاپ شده براش 
ایمیل نکر ده‌ام.اين خواننده گر امی در نامه اش نوشته است: 
«بر ای مجله وزینی همچون اطلاعات هفتگی خوبیت نداره 
که‌بامشتری اینجور بر خورد کنید...». کاش این دوست 
ارجمن د و خواننده گرانبهای تاریخ تاراج پیش از ناراحت 
شدن ونوشتن نامه‌ای گلایه آمیز, کمی تحقیق می فرمود. 
به سختی اینترنت را باز می کند. بسیار هم کند است و اگر 
بخواهم تاریخ تاراج را که بیش از پانصد صفحه است بر ای 
این دوست مهربان ایمیل کنم, چند ساعت وقت خواهد 
گرفت و سرانجام پیغام ارور خواهد داد. از سویی چون این 
کامپیوتر خر اب چند بار فورمت شده‌وبسیاری از نوشته‌ها 
و قصه‌هایی را که تا کنون نوشته بودم» پاک شده‌اند. برخی 
از خوانند گان خوب که خود رامشتری نمی دانند ودوست 
هستند. بعضی از این قصه‌ها ‏ اداشتند وبر ایم فر ستادند. 
این پاسخنامه رابهانه می کنم و به دوستان خوبم می گویم 
اگر قصه‌های‌دربه‌دری: گمشد گان.سوغات‌ابلیس. 
خوره رنج, تابستان خوش, عنکبوت, خاک سست. هزار 
ویک شب تاریخ تاراج و....رادارند. التفاتی کنند و آن را 
باهزینه خودم برایم بفرستند.درادامه پاسخ بەدوست 
به یکی دو موضوع دیگر هم اشاره‌می کنم تا رنجش این 
بزرگوار از سینه بی کینه‌اش کاملا پاک شود: چند ماه 
پیش از سردبیر محترم کسب تکلیف کردم که با توجه 
بەاین که قراراست تاریخ تاراج چاپ شود آیامی توانم 
بی‌اجازه ناشر, آن را به خوانند گانی تقدیم کنم که تاریخ 
تاراج را کامل از من می‌خواهند؟ ایشان گفتند: برای یکی 
از خوانندها که از قبل تاریخ تاراج راخواسته, یک نسخه 
بفرستید آمادیگر چنین قولی ندهید. من نیز که کامپیوترم 
هنوزفرمت نشدہبود فر مان بردم ویک نسخه از آن را 
در فلش ریختم و به خانم گردان دادم تا برای آن خواننده 
ایمیل کند.از سویی چون بسیاری از خوانند گان این 
داستان رااز اول تاجایی که چاپ شده. از من خواسته‌اند. 
یانباید تبعیضی قائل شوم و آن را برای همه ایمیل کنم, 
که عملا ناممکن است. یا باید به همه بگویم صبر کنید تا 
کتابش چاپ شود و آن را تقدیم کنم... باز گردیم به ادامه 
پاورقی تاریح تاراج: 


هندوستان همیشه مرموز 

هر چه شب از نیمه می گذ شت, هو سرد تر می‌شد. 
کم کم مهی غلیظ رودخانه را پوشاند وماهاز نظر پنهان 
شد. نگهبانان با خیالی آسوده در عرشه کشتی‌ها 
پاس می دادند. آنهامی‌دانستند با گر و گان گرانبهایی 
که‌دارن د.یس از این نیز پی روز خواهند بودو گمان 
نمی کر دند که سربازان هندو به کشتی‌های مجهز 
سسلو کیھاحمله کنند امااشتباەمی کردند زیرابیست 
سرباز هندو در پنا٭مهە وشب به کشتی فرماندھی 
نزدیک شده‌بودند و داشتند از آن بالامی رفتند. آنها 
قرار گذاشته بودند مراقب باشند که تاوقتی که ملکه 
را نجات نداده‌اند. نگذارند کسی متوجه‌شان شود. 
یکی از سربازان‌هندوخودرابالای کابینی کشید که 
ملکه چاراگوتادر آن زندانی بود.اومشغول‌باز کردن 
دریچه‌ای بود که در سقف کابین قرار داشت. پس از 
گشودن دریچه درون کابین رفت وبه ملکه کرنش 
کرد و گفت: من ونوزده تفر هندو آمده‌ایم تاملکه خود. 
چاراگوتا را نجات بدهیم. 

ملکه خوشحال شد و دوستانش راستود و فرمود: 
پس از این که مرانجات دادید به پادشاہ. چاندراگوب 
خواهم گفت پاداشسی بسا به شسماعطا کند. اینک 
برویم. ۱ ۱ 

سر باز هند و جامه‌ای مر دانه با خود | ورده‌بود. ان 
رابه ملکه داد و گفت روی جامه‌های خود بپوشد آنگاه 
از کابین بیرون آمدند و خمیده خمیده به عرشه رفتند. 
ناگه ان یکی از نگهبانان آنهارادید که‌می‌خواس تند 
باطناب‌از کشتی‌به دریابرون د.اودر بوقش دمید و 
دیگران رامتوجه کرد.ملکه که چنین دید. خودراپایین 
انداخت و به دریاپرید. پنج‌هندوی دیگر نیز دنبال او 
به دریا پریدند و بقیه شمشیر رااز نیام کشیدند و اماده 
جنگیدن شد ند. نگهبانان سولو کی به آنان تاختند وبا 
اینکه تعدادشان زیاد بود مدت زیادی طول کشید تا 
توانستندھندوھارابکشند با دستگیر کنند زیر اآنھا 
درجایی تنگ موضع گر فته بودند وهمه سلوکی‌ها 
نمی توانستند بجنگند. پس از این که آخرین هند و نیز به 
خاک افتاد. تازه متوجه شدند که آنهابرای ربودن ملکه 
آمده بودند و ملکه هم نیست. یکی از هندوهای زخمی 
راشکنجه کردند تا بگوید ملکه کجاست؟ او با آخرین 
نیرویی که داشت. گفت: مگر ابلهید؟ ملکه گر بخت. 

سر کرده‌نگهبانان باتر س‌بسیار به کابین سلو کوس 


نیکاتور(فاتح)اولین کسی بود که پس از اسکندر در ایران پادشاه شد. روزی مادر و دختری 
چینی به دربارش آمدند و ملکه هندی‌ها را به او دادند. سل وکوس با گروگان ارزشمندی که 
داشت از راه در یا به هند لشک رکشید. در ظاهر کسی برای دفاع پیش نیامد اما نیمه شب بود 
که گر وهی هندوا زکشتی فرماندهی سل وکوس بالا رفتند تا ملکه رانجات بدهند. پیش از 
ای نکه قصه راادامه بدھم, به نامه یکی از دوستان پاسخ م یگویم: 


رفت تاماجرای گریختن ملکه راخبر بد هد ولی اورا 
دراتاقش ندید. سرداران وافسرانی که‌در آن کشتی 
بودند.نگران شد ند زیرا کسی سلو کوس راندیده بود 
که‌از کابینش بیر ون آمده‌باشد.همه جای کشتی را 
گشتند واوو ملکه راپیدانکر دند.همه‌در نگرانی وترس 
فرورفته بودند که‌دیده‌بان‌خبر داد در آب‌چیزی‌دیده 
می‌شود.همه به آن سودویدند ویس از روشن کردن 
درحال آوردن ملک هبود. ملوان‌هابه آب پریدند و 
به سلو کوس وملکه طن اب نجات دادند.هنگامی که 
که صدای جنگیدن شماراباهندوها شنیدم. از کابینم 
بیرون آمدم. توجه همه به جنگ با هندوها بود و کسی 
متوجه من نشد.از بالا دیدم که چند نفر شنا کنان دار ند 
دور می‌شوند. دشنه‌ای برداشتم وبه دریا پریدم. چون 
به آنهانزدیک شدم.دیدم پنج سے باز هندودرحال 
ملکه حمله کر دم و همه رازدم. سپس ملکه را گرفتم 
و آوردم.شماسربازان ونگهبانان نادانی هستید و 
نمی دانید که اگر ملکه رااز دست بدهیم. هندوها مانند 
مور و ملخ به ما می‌تازند و مارا تکه تکه خواهند کرد. 
فردای آن روز سلو کوس نامه‌ای بر ای چاند راگوب 
نوشت و گفت: دیشب سربازانت به ما حمله کردند. 
قبلا گفته بودم که اگر به ماحمله کنید. ملکه راخواهم 
کشت. تو پیمان مراشکستی وا کنون باید همسرت 
راگردن بزنے ولی فر صتی دیگر به تومی‌دهم وملکه 
رازن ده‌نگه‌می‌دارم.| کنون برای این که بدانی من به 
حرفی که می‌زنم.عمل می کنم.همه گیسوان زیبای 
چاراگوتارامی‌برم وبرایت می فرسستم تایادت باشد 
اگر باز هم خطا کنی: سر بی موی همسرت رابرایت 
خواهم فرستاد. 
چاندراگ وب با خواندن آن نامه و دیدن موهای 
همسرش. نامه ای همراه با هزار تالان طلا برای 
سلو کوس فرستاد و از او پوزش خواست. سلو کوس که 
می‌دانست تو قفش در هند با خطراتی همراه است. به 
چاندراگوب پیغام داد که ده هزار تالان طلا و دویست 
قطعه ياقوت ولعل و الماس درشت برایش به کشتی 
بفرستد تاهمسرش را آزاد کند. چاندراگوب هر چه 
راکه سلو کوس خواسته بود بی درنگ فراهم کرد و 
به کشتی سلو کوس فرستاد. اواز دیدن آن همه طلاو 
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جواهر بسیار شاد شد و فرمود همه کشتی‌ها به سوی 
بنادر ایران حر کت کنند واز هندوستان بیر ون بر وند 
که در آب‌های هند هستیم. همسرت میهمان ماست. 
آنگاه می توانی بیایی و او را تحویل بگیری. 

چاندراگ وب‌اعتراضی نکرد ومنتظر خروج 
سلوکی‌ها از هند شد. سل و کوس در بیرون آب‌های 
هندوستان لنگر انداخت. پس از چندی دو کشتی 
باری بز رگ همراه‌یک کشتی سلطنتی به کشتی‌های 
سلو کوس نزدیک شدند. آ نها برای سلو کوس چند صد 
فیل‌هم | ورده‌بودند تادوستی هندی هارابپذیرد. 
سلو کوس همسر چاندراگوب را به محافظان سلطنتی 
تحویل داد و مشغول بار گیری‌فیل‌ها شد ولی فقط 
توانست پانصد فیل با خودش ببرد و بقیه رابا بهایی 
ارزان به هندی‌ها فروخت. 

م رک سلو کوس 

پس از بازگشت سلو کوس به ایران. تقریبا تا پایان 
عمرش بامدعیان حکومت و شورشی‌ها جنگ‌های 
زیادی کرد. اواز یک طرف نگران ایرانی‌های شورشی 
بود از سویی نیز نگران یونانیان و جانشینان وسرداران 
اس‌کندر بود که می‌خواستند بخشی از متصر فاتش را 
بگیرند. سلو کوس توانسته بود همه سرزمین‌هایی را 
که اسکندر فتح کر ده بود به خود اختصاص دهد. مصر 
استننا بود زیر ابطلمی وس در انجاحکومت می کرد 
وسلو کوس‌اوراآسوده گذاشته بود. اوبافیل‌های 
مهيب هندی.ارابه‌های مر گبار ایرانی و هوپ‌لیت‌های 
مخوف وسراپازرهپوش یونانی قدر تی بز رگ به‌هم زده 
بود و هیچ رقیبی نداشت. اواخر عمرش تصمیم گرفت 
پسرش. آن تیو کوس اول رابه جای خود بگذ اردوبایکی 
از سو گلی‌هایش به یونان بر ود. او در مدتی که در ایران 
بود مردم راواداشت تازبان و فرهنگ و آیین خودرا 
فراموش کنند و یونانی شوند. آنهاحتی حق نداشتند 
برای فرزندان خود نام ایرانی اتتخاب کنند. سل و کون 
فرمان دادهب ود ایرانیان در جامه پوشیدن.غذا 
خوردن,آرایش حرف زدن و مذهب مانند یونانیان 
رفتار کنند وزئوس راخدای خدایان‌بدانند ومانند آنها 
در معبدها بت‌پرستی کنند. همه آتشکده‌ها به بتخانه 
تبدیل شده بودند وایر انی‌هاناجار بودند به معبدها 
پزوند وی تھا راب عایش ند کر کی سی خرائت 
بت پرسست شود :از حقوق اجتماعی محر وم می شد و 
می بایست جریمه‌ای سنگین می پر داخت. 

سلو کوس به یونانی‌هایی که در ایسران زندگی 
می کردند, قدرت و امکانات بسیاری می بخشید. نیا 
حتی اگر سربازی عادی بودند.می‌توانستند به ایرانیان 
فرمان بدھند. در هر اختلاف و هر داد گاھی»اگر یکی 
از طرف‌های دعوا و اختلاف یونانی بود. قاضی به سود 
یونانی حکم می‌داد. آنها حق داشتند زمین‌های بز رگ 
را با تخفیفی ویژه بخرند و ان راتملک کنند. 

چند روز پیش از این که سلو کوس با سو گلی خود 
به یونان برود. یعنی در تابستان ۲۸۱ قبل از میلاد. 
خواهر زاده کاساندر از یونان به دیدارش آمد تا پیام 
مهمی به او بدهد.اواز سوی بازماند گان‌سرداران 


۳۰ ن۹۱ اطلامات ی 


اسکندر نامه‌ای آورده‌بود. دایی او کاساندر از 
سردارانی بود که در جنگ با سلو کوس کشته شده 
بود. در نامه‌ای که همراه داشت.حکم قتل سلو کوس 
نوشته شده‌بود وباز ماند گان سر دارانی که‌به دست 
یابه دستور سلو کوس کشته شده‌بودند. آن راامضا 
کرده بودند. 

سلو کوس از متن نامه خبر نداشت وفقط می‌دانست 
گروهی از بزرگ‌زاد گان یونانی برایسش نامه‌ای 
نوشته‌اند و همراه شمشیری گوهر نگار که از اموال 
اسکندر بود. برایش فر ستاده بودند. سلو کوس چندی 
پیش از خاندان کاساندر خواسته بود آن شمشیر را 
به‌اوبفروش ند ولی حالا آن رابه نام هدیه برايش 
فرستاده بودند. اواز این موضوع بسیار خوشحال بود 
زیرامی‌خواست آن شمشیر رابه پسرش آن‌تیو کوس 
اول بدهد تادر نخستین روز پادشاهی خود ان رابه 
کمر ببندد. 

سلو کوس در بامدادی تابستانی و در باغ زیبایی که 
قصرش در آن بود. کنار استخری که پر از پرنده‌های 
دریایی‌بود.خواهر زاده کاساندررابه حضور پذیرفت. او 
زانوزد و نخست نامه را که در پارچه‌ای زربفت پیچیده 
شده بود به او تقدیم کرد سپس بر خاست و درباره 
اهمیت آن شمشیر کمی‌سخن گفت آنگاه شمشیر رااز 
نیام کشید و با ضربه‌ای بسیار سریع. گردن سلو کوس 
رازد سپس شمشیر رازمین گذاشت و خود راتسلیم 
کرد.بازماندهو پادشاه‌قانونیایران وممالک یونانی 
نشین, یعنی أن تیو کوس اول پس از خواندن نامه‌ای 
که بز رگ زادگان یونانی نوشته بودند فرمان دادقاتل 
رازنده‌نگه‌دارند. او افزون بر این جاره‌ای نداشت زیرا 
امضا کنند گان آن نامه افراد بانفوذی بودند و قدرت 
بسیاری داشتند و در محاکمه‌ای غیابی سلو کوس را به 
مرگ محکوم کرده‌بودند. آن‌تیو کوس می‌دانست که 
اگر می‌خواهد سرزمین‌های یونان را از دست ندهد. 
باید با بزر گان یونانی دوستی کند زیرابدون حمایت 
آنهاشیرازه کار از دستش درمی‌رفت.اونمی‌توانست 
پایتخت خود راز ایران به یونان انتقال بدهد زیرا 
حکومت کردن بر سرزمین پهن‌اور ایران که دارای 
قومیت‌های گونا گون بود. از راہ دور امکان نداشت. به 
همین دلایل قاتل پدررا بخشید وبه خواست بزرگان 
یونان. حکومت مقدونیه را نیز به او بخشید. 

۱ آن تی و کوس اول 

ان تیو کوس اول,دومین پادشاهی‌ست که پس از 
انیس کته رج ایران حکومث کرد تادراو آ یال دید 
اسپیتمان.از سرداران دار وش بود. | پامابسیار 
کوشید تامانع بد رفتاری یونانیان باایرانی‌ها شود ولی 
آن تیو کوس به خواهش‌های مادرش اهمیتی ندادحتی 
اوراواداشت با هم به معبد بروند و به زئوس قربانی عطا 
کند. | پاما خواست بااو تندی کند وبه معبد نرودولی 
ندیم هاش داراپیک که دختری جوان ولی دانا بود به 
او گفت:بانوی من! چاره‌این کار در تندی وسر سختی 
نیست زیر ابیم دارم آن‌تیو کوس با تو با خشونت رفتار 
کند.امروز درخواست او راانجام بده و صبر کن تا 
فرصتی نیکو پیش بیاید. 


آپاماسخن داراپیک راپس ندید وبه جای تندی 
کر دن بایسرش به بتکده‌رفت وبت بز رگ یعنی زئوس 
راستود وقربانی‌هایی به اوعطا کرد اماه رگز فرصتی را 
که منتظرش بود» پیش نیامد و نتوانست کاری کند تا 
پسرش ایرانیان را آ زار ندهد. روزی به مادرش گفت: 
مایونانی‌ها معتقدیم که مرد نیکوترین آفریده خدایان 
است زیرااو را مانند خودشان ساخته‌اند. زیباترین 
پیکره به مردها تعلق دارد. بهترین اندیشه‌هااز آن 
مردھاست.زن, موجودی نادان ونحیف وزشت است 
که خدایان آفریدەاند تامردهابا آنهاخوش باشند. 
پس بدان که تو بااین که مادر منی. زن ھستی ودر 
برابر خواسته‌هاوعقاید من که مرد هستم.اعتباری 
نداری. 

اوحقیقت را گفته بود زیرااگر می دیدمادرش 
یاهر زنی مانع اوست»بی‌درنگ اورامی کشت. به 
گفته هانری بر محقق و تاریخدان فرانسوی. مذهب 
وفرهنگ در ای ران در روز گار سلو کی‌ها یکی از 
بدترین دوره‌هایی‌ست که ایرانیان به خود دیده‌اند. 
آن تیو کوس که لقب سوتر یعنی نجات دهنده داشت. 
شمشیر تیزی به دست گرفته بود و به جان فرهنگ و 
آیین‌های ایرانی وزبان مر دم افتاده بود ومی خواست 
هر چه را که نشانی از ایرانی بودن دارد. نابود کند. او به 
مأمورانش سپر ده بود همه جاحاضر وناظر باشند تااگر 
ایرانی‌هابه زبان فارسی حرف زدند یا در آتشکده‌های 
زیرزمینی مشغول نیایش خدای یکتاشدند, آنها 
راجریمه و شکنجه کنند. در رو زگار نرون نیز که 
امپراتور خونخوار یونان ورم باستان بود. پیروان کیش 
مسیح(ع) رادستگیر می کردند و می کشتند. 

جریمه کسی که در کوچه و خیابان‌ها یونانی حرف 
نمی‌زد.هشتادضر به‌تازیانه ویک آن‌تیو کوس نقره‌بود. 
برای بسیاری از ایرانی‌ها که مستمند بودند. پر داختن 
یک سکەنقرہبسیار دشوار بود بنابراین‌ناچار شدند 
یونانی بیاموزند. کسانی هم که نمی خواستند به یونانی 
حرف بزنند. زبان در دهان کشیدند ووانمود کر دند 
لال هستند وبا ایماواشارہ منظور خود رامی‌رساندند. 
این فکر رامردی‌به‌نامآپرشات ابداع کر دودر میدان‌ها 
وگذرهای پر رفت وآمد.باایماواشارەبادیگران سخن 
گفت.به‌زودی مر دماین روش راپسندیدندوخودرا 
گنگیه نامیدند. گنگ یعنی لال. 

برخی از ایرانیان ثر وتمند به دانشمندان طلاو نقره 
می‌دادند تا به زبان فارسی کتاب بنویسند و نگذارند 
زبان فارسی نابود شود. مردمی که در روستاها و 
جاهای دوردست یا دشوار گذر زند گی می کر دند. از 
فشارسربازان سلو کی درامان بودند وبا آسودگی 
به فارسی سخن می گفتند. عده‌ای دیگر از ایرانی ھا 
خودرابه پسربز رگ آن تی و کوس اول که سل کوس 
دوم نام داشت. نزدیک کردند زیر امی‌دانستند که 
باسخت گیری‌های پدرش موافق نیست. نام رهبر 
ایرانی‌هایی که با مقاصد سیاسی به سلو کوس دوم 
نزدیک شده بودند» پر سماناک بود. او به سلو کوس 
دوم تلقین کرد پدرش رابکشد. شاید برای شماعجیب 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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خو 


اندن و عمل کر دن مثل شخ زدن 


وتخ ذ 


نباشدن است 


علی اصغر نجفی(اغو) 


سال هزار و سیصر و ور رفت 
سال نور آلرچه بوره بد ر ف 
سال چریر نور ویک اومر 
۱ زسال عمر همه »يذ عدرء رفت 
سال نو .له سال سفتیاہور 
تما مشللات مستٹررفت 
سفتیای رروکلون )که راشتیم 
ا زآرهای قرو نیمه قررفت 
سال نور سال فیلی ری پور 
باجُفلش زربهھمهللد رفت 
زئرلیمو نکه بوره بامهازات 
تازه اونع به سرهر اش رفت 
سینه هامون پُرازغرشءمرض پور 


از همه مون بفالت وهسر رفت 
کے ۰ 0 7 
هرچی له زشتی وپلشتی راشتیع 


به جون هرچی مرره, تا ابر رفت 
هرلسیچش چرون بورش. .فراریر 
هره می )کرد ستاره هون ر صر رفت 
توسال نوقبول میشیم ای شل 
سال بر ازرفوزپالەرەرفت 
فرشته وهوروپری‌می رسن جٌ 
چون ریله هرچی بوره ریوو رد رت 
ست و مقا" و منصب وریاست 
از آرم ناشی ونابلتررفت 
دریای‌هاءتوسال نو ژلاله 
سوامی هیچی هتا جزرومررفت 
رر صد پولامون میره به بالا 
رقم میشه هزار و ریه صر ر فت 
ماصاهب فونه وماشین می شیع 
زریم به تامسون ره سذر. رفت 
توائھمن هع همه بون م یگیرن 
تنبلی و لشی مث بسر, رفت 
«اغو »که قابل شمائرارہ 7 
قربون یک بەیلتون داس“ رفت! 


فانه نقلی روست 
زهرارری-اصفهان 


آگرچه فانه نقلی روست بس شیک است 
ولی به میز توالت هزار ماتیک است 
کنا رآین هگر چشم رابگر رازیر 
جرال بی ب یگشنیز وفشت و اسپیل است 
وعلس های پوئز فورره تن ریوار 
نشان رهنره زهنی فبیع ولائیل است 
عوب صرای ظریفی زلقش م یآیر 
کما نکن جآه سرا یکف سرامیگ است 
تفت به من۹۔م که ارم یکر ۳ 
که له زیر فر شکج شآر و مو ز ایک است 
شور فلوت فیس است و ر وستان جمعنر 
واین نشست به یل لنفرائس نزریک است 
بلو زآتنه از سرواز بهتر نیست 
تما" روفت لباس منیره زاک زیک است 
لاہ تتر بوار ه ملیفه راسوز اثر 
چ راله صوت موبایل ملیده یک یک است 
وب گر انر موبایل غزاله بامزه است 
شرو عگپ زرن یک رجابه با ریک است 
را به آن و رآب است 
گمائمآن طر ف آب های بالتیک است 
روباره میعٹ ولاو فال وپاکراها 
که از اه همه پدث روز وتیل است 
روبارہازهَلم وپوست ولیس ءازیلا 
براره رار سفن »چون به گلر ہو تیک است 
وفال ھای فریرہ تفاله چابی است 
هما نکە مثل ول ,قر بلثر وباریك است 
چه روزفی, چه بھشتیءچهآرمیءهه پری 
شبیه من رلشان الپ و رمانتیک است 
من یکه بین همه شار مان ترین فررم 
ولی ته رل من از غمی ترافیل است! 


سیر علی میرافضلی ۔رفسنمان 


ار ۴ پهەگریەم یلم٣۴‏ فنره ه یکئم 
من ۳ -به غمم فنرہم ینم 
E‏ ۴لاهش رما ر 
وقت یک هگر" ٹیست رمع فنره م یکن 
7 س×۶ ||" 
رنرا نکە بر تومی شر تر مک 
وقت یکەمیخ عاس مراقاب م یلنی 
بر علس انتظار توم فنره م یلنم 
دیرو زار به هال عرب فنره می زر 7 
ا 6 
این پیت زیر وروشره لریه‌های توست 7 
می لر زو به شانه ہم لریه می لنع 


۰ 3 ۰ ۰ 4 
نور ورزشی ؛ تور سیاسی؛ نور گ رهنلی 


مثل تما سال‌های ماضی 
گزشت سال قبل بازی‌بازی 
سال ور روشنبه‌ها نور راشت 
یەعالع اتفاق فوب و برراشت 
تو اتفاقات ور به هر فیث 
رقع زرش موم ثرینشو شیث 
88 
سال نور به‌عالمه فبر راشت 
به عالع اتفاق فیر و شر راشت 
ات وت 
فتن بعضی هاش یەلم فطر راشت 
سال نور وا که عجب سالی پور 
منتھی پشما* ب هکل قالی پور 
a8‏ 
سال نور يه سال فر هنی بور 
یه ر نیا قیل و قال فرهدلی بور 
اوضاع فرھنگ و هنم عالی پور 
برای سینما عب سالی پور 
صابفونه از فیلمای بر فسته شر 
فانه سینما نور بسته شر 
رنروناش وکر ر به‌هم فروپه 
اثاث سینمارو ریځ ت ولوچه 
بعشی ووناوقتی لك فونه ان 
چراھنرمن ر امصون ہموئن 
ای نکه ریه رار و هوار ثراره 
یه واممسلن م یگیرن روباره 
همین پسرفاله ماز نگرفت 
البته وقتی وا۴ سل نگرفت 
الهی تورلامفبت باشه 
هميشه شور عشق و وصلت باشه 
نه مثل اون م رال ژگزایی 
که بایزه می رن به یک جرایی 
جرایی ررر تلخ اجتماعه 
هی نبایر اونو بر یم اشاعه 
لثیف تری کار بیان اقب 
به‌همریله راشته 
9ج 
چقر قشتّل بشون عوض شر 
کی بت 
ایشالا سال نو مبا رگ باشه 
سس 


باشین علاقه 


ی هه 
اطاعات شی سارو ۳۵۱۰ 


داستان‌زندگی 3 


بقیه از صفحه ۱۵ 

اینطوری پود که چهار فرزند آقا مصطفی به عشق 
رسیدن به ارث پدرشان هم که شده بود بسیج شدند 
تا «عشق تمام نشده» پدر را پیدا کنند. بز ر گترین 
خوش شانسی آنه این بود که پسوران بانوهنوز در 
همان خانه پدری زند گی می‌کرد! روزی که آن 
ماشین‌های مدل بالای جلوی خانه پیرزن تنها پار ک 
کرد همسایه‌ها فکر می کر دند آنها تعدادی از همان 
بچه‌های پرورش‌گاهی هستند که به دیدن پیرزن 
آمده‌ان د, خود «پوران بانو» هم ابت‌داهمین فکر را 
کرد اما وقتی مهمانانش زبان باز کردند و گفتند:«ما 
بچه‌های آقا مصطفی هستیم»پیرزن تعجب کرد« با 
من چکار دارند؟» و چند دقیقه بعد پاسخ سوالش 
را گرفت:«آمدیم شمارا برای پدرمان خواستگاری 
کنیم..» پوران بانو جند لحظه‌ای ياد اواخر دهه جهل 
افتاد.یاد ان روزهایی که برای دیدن سریال «مراد 
برقی» به خانه همسایه ثروتمندشان می رفت و از 
درز پرده پسر همسایه روبرویشان را می‌دید و لبخند 
می‌زد و از خجالت گونه‌هايش گل می‌انداخت و 
مصطفی هم از شدت حیاء عرق می ریخت و... پوران 
خانم سپس به یاد روزهای تلخ جدایی‌اش افتاد و...و 
حالا در شرایطی که پدر و مادر شوھر سابقش -یعنی 
تنها شوهرش -هر دو فوت کردہ بودند و زن آقا 
مصطفی هم به دیار باقی رفته بود. فرزندانش برای 
خواستگاری آمدہ بودند! 

پوران خانم[همانطور که بچه‌ها انتظار داشتند] به 
ساد گی درخواست آنها را قبول نکرد.حتی خندید و 
گفت:«مردم چی می گن؟» اما چهار فر زند آقامصطفی 
که نگران پول خودشان بودند. از میدان خارج نشدند 
و چندین بار رفتند و امدند و... تابالاخره کاری را 
کردن د که از اول باید انجام می‌دادن د. آن روز آقا 
مصطفی مثل دامادها لباس پوشیده بود کت و شلوار 
سورمه‌ای,پیراهن سفید و یک کراوات قرمز رنگ! 
اماانچه بیش از همه تعجب فرزندانش را باعث 
شده بود.لبخندی بود که بر چهره داشت. بچه‌ها 
سالها می‌شد که خنده‌پدر را ندیده بودند!هنگامی 
که آقا مصطفی با یک دسته گل مریم[ که زن اولش 
عاشق این گل بود ] پشت در خانه ایستاد و زنگ زد. 
پوران خانم همین که در راب از کرد کم مانده بود به 
زمین بیفتد. باور نمی کرد تنها مردی که به او معنی 
عشق رافهمانده پس از حدود چهل سال دوباره به 
سراغش آمده باشد! پیرمرد و پیرزن چند دقیقه‌ای 
گریستند و سپس یادی از روزهای جوانی کردند.از 
بعد از ظهر هایی که به میدان«شاپور» می رفتند و در 
مغازه«ا کبر مشتی» بستنی می‌خوردند... به روزهای 
جمعه که دست در دست هم به لاله‌زار می رفتند 
و فیلم می‌دیدند.... از شبهای جمعه گفتند که اقا 
مصطفی زود تر از سر کار برمی گشت و سرراهش یک 
دسته گل مریم می خرید و حتما هم «کیک یزدی»از 
قنادی «لادن» می خرید و به خانه برمی گشت... و 


۰٣‏ رورین۹۱ اطلامات بی 


«پوران بانو» پنجشنبه شبها حتماً یک لباس نو بر تن 
می کرد و خانه را برق می انداخت و حیاط را آبیاشی 
می کرد و چایی‌دار جیلینگ - که شوھرش عاشق بوی 
این چای بود -دم می کرد و از بعد از ظهر. صد بار 
می‌رفت کنار پنجره و توی کوچه رانگاه می کرد و 
دلشوره می گرفت که چرا اقا مصطفی نیامده و..و 
بعد یاد لحظاتی افتادند که آقا مصطفی «گل مریم» 
رابه دست زنش می‌داد و پوران نیز چای تازه دم را 
پیش روی مردش می گذاشت و سپس به چشمان 
همدیگر خیره می شدند و در عشق غرق می‌شد ند و... 
آقا مصطفی آنقدر از آن روزها گفت و آنقدر از تنهایی 
چهل ساله‌اش تعریف کرد و... تا بالاخره پوران بانو به 
آرامی زمزمه کرد: 

-آقا مصطفی زنت می‌شمم. فقط برای اینکه حتی 
موقع طلاق, عاشقت بودم! 

پیرمرد خندید و گفت:«منم همیشه دوستت 
داشتم اما... اما من واسه این باهات ازدواج می کنم که 
گذشته‌ها راجبران کنم...! 

آن روز پوران بانو معنی حرف مردش را نفهمید. 
چند سال بعد اما.. 


بچه‌های آقا مصطفی که دیدند پدرشان به قولش 
عمل کرد وپس از ازدواج با«پوران‌بانو» به هر کدام از 
آنها چند صد میلیون تومان سهم‌الارث شان راواگذار 
کرد.به ظاهر هم شده بود با «نامادری‌شان» مهربان 
بودند. یعنی کاری با او نداشتند. دختر و پسرها حتی 
ماهی یکبار هم به پدرشان سر نمی زدند و هر بار هم 
به آنجامی‌رفتند. چند دقیقه بیشتر نمی‌نشستند و 
زود خداحافظی می کر دند و خارج می شدند. پیر مرد 
و پیرزن اما , در اوج عاشقی به سر می‌بردند. آنها که 
حالا و پس از چهل سال دوباره به هم رسیده بودند. 
زیباترین لحظات عاشقی را تجربه کر دند و... تابالاخره 
نوبت جدایی دوم رسید... نوبت جدایی همیشگی, آقا 
مصطفی که از یک سال قبل زمین گیر شده بود و در 
این یک سال زنش -عشقش -حتی برای او لگن 
می گذاشت وغذارالقمه لقمه به خوردش می‌داد.در 
حالی که نفس‌های آخر را می‌ کشید. دست زنش را 
در انگشتان ناز ک و استخوانی اش گرفت و همانطور 
که او رانوازش می کرد.قطرات اشک از چشمانش 
سرازیر شد و شمرده شمرده گفت:«مانعم نشو پوران 
بانو... این دیگه فرصت آخره که برای حرف زدن 
دارم... خدا رو شکر می کنم پوران که آخرین آرزوم 
بر آوردہ شد...هميشه از خدا می‌خواستم وقتی نفس 
آخر رو می کشم سرم روی زانوی تو باشه, که خدا این 
آخرین آرزو را برام بر آورده کرد... من می‌دونم پوران 
که تو خیلی اذیت شدی..خیلی بهت ظلم شد شاید اگر 
من توی زند گیت نیومده بودم الان خوشبخت بودی 
اما... پوران که سعی می کرد گریه نکند به آرامی پاسخ 
داد:«من الان از هميشه خوشبت‌ترم اقا مصطفی... 
من فقط کنار تو خوشبختم مصطفی...» پیر مرد حرفش 
راقطع کرد و ادامه داد:«فرصتی نمونده پوران... گوش 
کن تو به من معنی عاشق شدن را فهماندی... تومعنی 


باوفا بودن را حالیم کردی... تو به من یاد دادی که 
یک عاشق, چطوری حاضر می‌شه به خاطر معشوقش 
گذشت کنه... تو از همه چیز. همه کس به خاطر من 

خداروچی دیدی پوران؟ شاید در اون دنیا هم - 
اگر این حرف درست باشد که خداعاشقان رادوست 

پیرمرداینها را گفت و برای آخرین مر تب دست 
زنش رافشار داد و... مردا پوران بانو اماء ضجه نزد... 
شیون راہ نینداخت. چنگ به موھایش نکشید و... چرا 
وقت کاری نکنی که از عزتت کم بشه...!» 

آن شب پوران بانو تا صبح بالای سر آقامصطفی 
نشسست,یک شمع روشن کرد وبرایش قران خواند 
وبه آرامی گریست! 

فرداصبح خانه ۰ متری آقا مصطفی پر بود 
از جمعیت سسیاھپوش, همه اهل فامیل که سال به 
سال هم به اقا مصطفی سر نمی‌زدند. طوری شیون 
می کردند که انگار هم نفسشان فوت کرده!» در 
گوشه خانه اماءچھار فرزند آقا مصطفی فقط در یک 
فکر بودند. زودتر انحصار ورائت کنیم تا تکلیف این 
خونه هم روشن بشه!» آنها حتی به وصیت شفاهی 
پدرشان هم عمل نکردند که گفته بود:«مبادا پوران 
بانو را در به در کنین؟» اما آنها فقط سے روز معطل 
کردند و روز چهارم-پس از پایان مجلس ختم -وقتی 
آمدند و به پوران بان و گفتند:«زودتر خونه رو تخلیه 
کن» آن وقت بود که گوششان داغ شد.پیش نماز 
محل که از دوستان پدر خدابیامر زشان بود به خانه 
آمد و دوس ند را تحویل «پوران بانو»‌داد و کپی برابر 
داد.بنابر وصیتنامه پدرشان, آن خانه, ۲۵۰متری 
همراه با یک ساختمان ۱۲ واحدی به نام «پوران 
بانو»شده‌بود...! فرزندان آقا مصطفی که خودشان 
خیلی بیشتر از اینها ثروت داشتند. تازه معنی عشق 
پدرشان را فهمیدند! 
می فھمید که لحظه ازدواج دوم گفته بود:«می‌خوام 


جبران کنم»... 


حالا پوران بانو دوباره تنها شده است... اما این 
بار خوشحال است که با آنچه شوهر مرحومش 
برایسش باقی گذاشته می‌تواند باعث خوشحالی 
کسانی شود که دوستشان دارد. پوران بانو با اجاره 
دادن آن ۱۲ واحد اپارتمان و همچنین اجاره دادن 
خانه پدری‌اش.حالا آنقدر پول دارد که هر کدام از 
بچه‌های پرورشگاهی که جزو باوفاها بودند. همین که 
دچار مشکل می شوند «پوران بانو» هوایشان را دارد 
و مشکلشان راحل می کند! پوران بانو هنوز که هنوز 
است. پس از دو سال.مشکی عشق شوهرش رااز تن 
بیرون نکرده است! ۳ 


۴ 


ڑتھ کی ری اوحق وڈ 


یدن چزی 


حد دد 


۵ وفسور محمو د حسابی 


تماشاگه راز € 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
نمونہ ج و 
گم شده‌ام 
گم شد هام 
وصدای شمارا که 
به جستجویم حیران مانده‌اید 
می سوم 
کر متام 
دو ترانۀ لیمویی در دلم 
سه پیچک شفاف در دهانم 
بخار ستاره‌ها بر گردم 
شور سحر در آتش جانم 
گم شد هام 
در ارامش سیبھا 
موج بهار نارنج 
نور صدای بلدرچین 
و در پی‌تان می گردم 
شمس لنگرودی 


۱ 
ور برای من‌شیرینی 
طعم عسلی برای من شیرینی 
آنقدر صمیمی و قشنگی انگار 
مثل غزلی برای من شیرینی 


نمونه شعر کین 
رسید مرّده 
رسید مزده که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند 
من ارچه در نظر یار خاکسار شد م 
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند 
چو پر ده‌دار به شمشیر می زند همه را 
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند 
چه جای شکر وشکایت ز نقش نیک و بد است 
که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند 
سر ود مجلس جمشید گفته‌اند این بود 
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 
توانگرادل درویش خود به دست آور 
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند 
بر این رواق ز بر جد نوشته‌اند به زر 
که جز تکویی اهل ۰ ۱۳ 
ز مھربانی جانان طمع مَبُر حافظ 
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 
حافظ 


سه رباعی از فریدون قلاوند( شایان‌نیا)-شوش دانیال 


۲ 
با سختی رو زگار خود ساخته‌ام 
خود را زغمت زپای انداخته‌ام 
شرمنده شدم که دست و بالم خالیست 
حالا که تمام خویش را باخته‌ام 


بعداز تو 
در چشم شورانگیز تو نازی نماندەست 
دراین شب گم شعله سازی نماندەسث 
بعد از توای چشم تومثل شعر شیرین 
ماییم و اين پایان و آغازی نمانده‌ست 
آفاق خالی از صدای بیقر اری‌ست 
در شهر دیگر شور شهنازی نمانده‌ست 
من ماندم و این آسمان کور یعنی: 
در بالهایم شور پروازی نمانده‌ست 
تبریز را بگذار ای چشم توروشن 
وقتی که می گویند شیر ازی نماندهدست 
چون تو که بی آیبنه می رقصی از این دست 
در شهر معشوقت خبرسازی نمانده‌ست 
تکرار. ای تکرار ای تکرار. چندی‌ست 
در متن چشمان تو اعجازی نماندهست 
مثل تو ای زیباتر از زیبایی عشق 
بالا بلند شوخ و طتازی نمانده‌ست 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


۳ 
وقت است سکوت خویش را جار کنم 
بر حبس درون خویش اصرار کنم 
در محکمه دلت حرام است سکوت 
باید که به جرم خویش اقرار کنم 


5 


رح 


نذربانوی دوعالم. حضرت فاطمه زهرا(س) 


خور شید 


زنی که مثل شبی بی تاب هوای گریڈ سنگین است 


زمین به پای تو می‌افتد. قمر به دور تومی چر خد 


که ساجدان تو چندان است و عاشقان تو جندین است 


به دامنت زده گلها دست. که پر شکوفه و رنگین است 


توغرق آية زیتونی که در تو وسعت«والتین» است 
نشان < چشم تو راداده است.طلوع خیس جمادی‌ها 

نوشته نام توراخورشید:زنی که خوشة پروین است 

رباب طاهری 


جمدان 


دارم به مرزهای جهان تو می رسم 


از هفت خوان گذشته به خوان تو می ر سم 


دریاچه می‌تراود از آن سینه. از دلت 
کم کم به قلةً سبلان تو می‌ر سم 


من ضرب در توام همه جاء ضرب در توام 


بااین حساب من به توان تو می ر سم 


در دستھات,از هیجان تو می ‌رسم 


شب 

ببین چه دسته گلی رابه آب می دادی 
اگر به زخم زبانها جواب می دادی 
چه روزها که خودت راعذاب می دادی 
وسخت بوی غزل, بوی خواب می دادی 

«من از نھایت شب» حرف می زد م» اما 
تو بوی تازەترین افتاب می دادی 

خلاصه کاش:من آن روز رانمی دیدم 
که مثل من تو خودت راعذاب می دادی 
علیرضاحکمتی 


#علی غلامی -اسلامشهر 


به نظر می‌رسد آن قدر به فکر رعایت وزن . 
وقافیهبوده‌اید که جندان توجهی به معناو . 


تعبیر ات و تصویر ها نداشته‌اید: 

پاران سراب کهنة چشم مراویران کنید 

گمکر دۂ خویشم مرازنجیر عقل و جان کنید 

یاران از عشق و عاطفه هر گز ندیدم روی خوش 
بندء عشفم مرا کافر بر این مان کنید 

من باد وال ساد گی بر طبل رسوایی زنان 

رسوای پچ‌پچ‌ها منم. فریاد من پنهان کنید 

#علی احمد پور شیر از 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

مرامهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 

ای اسان اسان ود کر ون ۹۰ 


وزن‌این بيت «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۰ 


ا 
مرامھر:مفاعیلن 
سیه چشمان: مفاعیلن 


۰ 7 
۰ ور ن۹۱ الاعات کل 


انه های‌اذبی زسر بیرون: مفاعیلن 


٭ حمید فروغی -تهران 


شبدیز با کلماتی چون گلریز قافیه می شود. 


دو شعراز مجموعه شعر «پرسه خیال> 
سرودة‌هایده نثری 


پرده 
پردهاتاقم خسته است 
باد 
تمام روز بااومی رقصید 


دلتنگ 


ہرس چای تازه دم اه 
بوی سفر گرفته سرت. بوی جاده را باعطر وبوبی خوش و 
تومی‌روی ومن نگرآن تو می‌رسم در استکان همیشگی‌ات 7 
تابلکه منصرف شوی از رفتن, از عبور آن رابر می دارم و می‌نوشم 2 
کم مانده‌است تاچمدان تو؟ یا 2 
فرناز بنی شغي ِ 
= اعت مزۂ دلتنگی می دهد 4 
می گویم بدون تو 
اگر این گریه امانم بدهد. می گویم 72 
N‏ ۱ ۳ 2 
ث نىستہ از عشة تما .|‘ 2 
مطمئن نیستم زعشق تو اطمی (م ۳ شبیه بر گهای نر يخته سے 
یو ا و وم نه سبز ماندها ا 
چشمھایت اگر از روی وفابادل من 
۲ اا مخت تا 7 و 2 
قش خود راا کر این اعت وامانده کمی E‏ 7 و 
به نگاه نگر انم بدهد. می گویم 1 2 
وقفه‌ای رابه خزانم بدهد می ۳۵۴ پنچره‌ای سیاه ر2 
ابر خاموشم ورعدی به گلویم دارم نوہ ا 
زر دور برایم دست ن می دهد 
دستهای توتکانم بدهد می گویم 0۳ 
مهردادبابایی ۱ 
. نخواهد شد:مفاعیلن هنوز باید 
فضای سے مور عق من از تو ِ 
مانا اعا می نویسم جز تو ۶ 
ن‌ودیگر گون:مفاعیلن آزدستهای تو چیزی‌نمی‌خواهم ‏ ۰ 
واه ان که‌باران و خورشید را باید 2 
شما ترانه سرای خوبی هستید. مایلم آثار کک __. تادنیانورانی شود 
۱ شمارادر قالبهای دیگر هم ببینم: و اکر تب مهتاب کریمی -ساوہ 
۱ نمی‌خوام اخر قصه اگر 
جدا ن باشه 
را ' ابرها کنار نروند 
٭ نمی خوام سقف تنھاییم کچ 
س ےت 
تو حس بودنم هستی ET‏ 
E‏ ۲ و شب سياه ذهن مرا 
هنوزم یادته عهدی رور فی کا 
که بااحساس من بستی؟ Ss‏ 


نوشئه های‌ناب € 


Neveshte_Nab@yah0q_ilowÎ سنگ‎ 


لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفر ستید 


تازتبتم,خویع! 

من که در پیله بی یله خود. شوق پروانگی از یادم 
رفت.لااقل موقع رفتن بسپار.ابر جای توببارد به سرم.ماه 
جای توبتابد به شبم. سرانگشت محبت بزند. گاه گاهی 
به درم. شاید این تلخی ایام غم انگیز مرا باز با یاد تواز 
یاد برم عرفان مرادی 


٭باعلی(ع)از یاعلی(ع) یک نقطه کم دارد ولی. یا علی(ع) 


٤‏ هر د شب در آرزوی داشتن سستارەھایم, غافل از تو که 
کهکشانی و در کنارمی ناصر مکاری 


۴ روزی که مرا بر گل رویت نظر افتاد. احساس نمودم که 
دلم در خطر افتاد. تا چشم من افتاد به گلب رگ و جمالت. 
زیبایی گل‌های بهار از نظر افتاد عشق نرگس 
# پر ورد گارابه‌من‌بیاموزدوست‌بدارم کسانی را که‌د وستم 
ندارند. عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند و بگریم 
برای کسانی که غمم رانخورند 87217۸۸۸71۷٥‏ 
حضرت حافظ: گفت آسان گیر بر خود کارها, کز روی 
طبع / سخت می گیرد جهان برمردمان سخت کوش 
فیلبرت 
زند گی چون گل سرخ است., پر از عطر, پر از خار,پر از 
بر گ لطیف یادمان‌باشد.ا گر گل چیدیم. عطر وب رگ و گل 
و خار همه همسایه دیوار به دیوار هم‌اند وان 
#هر که رابینی به یک راهی گرفتار غم است / گوییا در 
روی گیتی هیچ کس دلشادنیست / کوه کندن در خور 
سرپنجه عشق است وبس /ورنه این زوروهنر در تیشه 
فرهاد نیست ۱ نیریز 
*شوپنهاور:مابه‌ن درت درباره آنچه که داریم فکر 
می کنیم در حالی که پیوسته در انديشه چیزهایی هستیم 
که نداریم. به جایی که زمین خورده‌ای نگاه مکن, به جایی 
نگاه کن که پایت سرخورد! ستاره تنها 
وقتی تنها شدی بدون که خداهمه روبیرون کر ده تا 
خودت باشی و خودش سیم‌سیم 
تقویم, تقدیر انسان‌های عادی‌ست و تغییر تدبیر 
انسان‌های عالی تو تزا 
یک نفر همره‌باد. آن یکی همسفر شعر و شمیم /یک نفر 
خسته از این دغدغه‌ها آن یکی منتظر بوی‌نسیم /همه 
هستیم در این شهر شلوغ این کفایت که همه یاد همیم 
فروغ سنندج 
ما که خود عامل اف زایش هر عیب وبدیم. پس چرادست 
تلنگر به تن خود نزدیم. ماز خود دور شدیم.آدم رنجور 
شدیم ادب از یاد ببردیم و بشر کور شدیم 
مهدی احمدی پور 
خدایا.از توبرای‌همسایه‌مان که ن ان ماراربود.نان. 
وراق جار دول مارا ھک مهر ای اک نراف 
که روح مارا آزر دند بخشش وبرای خویشتن خویش: 
آگاهی و عشق می طلبیم گلبرگ 
+ سخن از ماندن نیست. من وتو رهگذ ریم.راه طولانی و 
پرپیچ وخم است. همه باید برویم تاافقهای وسیع.تابه 
آنجا که محبت پیداست عاشق دکتر علمی 


۴۴ 


٭بزرگی روحت راباتمام وجود پنهان کن, که بز رگ 
دلسوخته 
٭ دیدی.همان یک مشت دانه‌ی احساس که پاشیدی: 
چطور خیال پرواز رااز سر این پرنده پراند _ ۱ 
مهر آرا-نجف آباد 
٭ نازنینم. فاصله‌ها غرق ابهامند. عشق راصدابزن 
MILEY‏ 
٭ کاش وقتی عاشق بشویم که لحظه آن فرارسیدہ باشد 
نه وقتی که تنهاییم شاه نظری 
امشب که بلرزید. دل وبغض وصدایت/ آرام روان 
گشت دلت سوی خدایت/رفتی به در خانه آن قاضی 
حاجات /یاد آر مراملتمس لطف و دعایت 
علیرضا رضایی 
#اگر داشته‌های زند گی‌ات‌راشمارش کنی.فرصتی 
برای شمارش نداشته‌ها نخواهی داشت نقاش کوچولو 
٭ حضرت حافظ: رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس 
گویی ولی شناسان رفتن د زین ولایت.در زلف چون 
کمن‌دش,ای دل مپیچ کانجاء سرها بریده‌بینی؛ بی جر م 


بودن میان مردم کوچک سخت است 


و بی‌جنایت شاهد آرام 
# هی چ دلی بی بهانه نمی تېد نمی دنم بهانههادلگیرند یا 
دلها بهانه گیر یگانه 


6 بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که 
دوستش داری هر دو به یک اندازه رنج آور است, پس اگر 
همچون خودت نیافتی, مثل خدا تنها باش ناناز 
٭شمریم اگر روز ستم خاموشیم. ننگ است اگر آب خنک 
می‌نوشیم. آن سوی جهان کرب و بلایی بر پاست. ما هم 
دلمان خوش است که مشکی پوشیم . شیخ‌محمدی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
جعفر طیبی (شبی در شهر چشمانت) مریم-محمد(هی 
فلانی زندگی) لبخند جاری خدا(بیقرار توام و در دل 
تنگم) اشک شب(تو صمیمی تراز آنی که دلم) ستاره 
بارون(کعبه را گفتم تو از خاکی) ارزو رضائیان(۲) (میری 
خود کار بخضری) اومسکا(ترجیسح میدم با کفش‌هایم) 
لاو بن(بزرگی را گفتند چرا غمکین) فائقے(۳) (ادم‌ها 
دو دسته هستند) اران و دی دگل (من و خدا هر صبح) 
نی نی ۷۱ (امسواج زند گسی را بپذ سر) پرویسن افتخاری 
(سهم انسان از هستی) سیلیش (شیشه ناز ک احساس 
مرا) فرباد(نیمکت باهم بودنمان تنهاست) بی‌هم 
نفس(خرگوش گم شد در جنگل) مجنون لبلا(۲)(بزرگی 
را پرسیدند) مهلا(۲)(اگه کسی رودوست داری ولش کن) 
شیوا(مھربانی راوقتی دیدم که کودکی) زهر ا(بهترین 
مترجم کسی است) هادی بیاضی(۳)(ساحل دلت 
روعزیزمی کنه) مہلا؟(ھمیشے دور بسودن بسه‌معنی 
فراموشی) بنتی(مهربانیات رانصیب کسی کن) زرنگ 
غرب(۴)(آدم‌ه ای خوب از یاد نمی‌رن) سپهر(دلتنگ 
کو دکیم) بی تا (فلسفه الا کلنگ) جلال پور (مثل ساحل 
ارام باش) سمبه(خالق من بهشتی دارد) سوشبانت 
خرمشهر(دستت رابه من بده) محمدزمانی(در 
کشورمن مردم با نفرت بیشتری به صحنه بوسیدن) 
قبصری(۲)(خدایاء ان گونه زنده‌ام بدار که نشکند دلی) 
شیرین ۔اردبیل(۲)(روزی که تو آمدی به دنیا عریان) 
پریچھر(عیب کار از جعبه تقسیم نیست) نغمه شادی(تو 
چه سان می گذری) ستاره تنها(آدم بی گناہ کسی است 
که) سابه(ای آشنای ناشناس) فرو غ -سنندج(لنگه‌های 
چوبی درب حیاطمان) عاشسق د کتر علمی(در مسیر اوج 
بادیگران)شسبکده(۲)(من و خداهر روز صبح) عسل 
عسلی(چه تلخ محاکمه می‌شوند پاییز وزمستان) شیوا 
صبا(خداوندا اگر روزی بشر گردی) شاهنظری(باران 
می‌بارد به حرمت کداممان) 


احسان جان به من گفتی«بروبابا 
تو هم پارتی بازی می کنی و فقط 
بلدی خودت رو خوب نشون 

بدی.وگر نه چراپیام من روچاپ نمی کنی؟»احسان 
خوبم توراست می‌گی.اگه پارتی بازی نیست پس چرا 
پیام تو چاپ نشد!؟ اس گونزالس اگر هفده ساله خواننده 
مجله هستی پس چرایه اسم مکزیکی برا خودت انتخاب 
کردی؟ در ضمن باور کن اینجا همه چیز به نوبته!! هادی 
بیاضی«یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم. گر دش به 
حریم باصفایت بکنم, شوب دلم به من چنین فرمان 
داد, در سجده بیفتم و دعایت بکنم» رسیده پیام خوبی 
هم بودامامن شک داشتم که قبلااون روچاپ کرده 
بودم يانه منوببخش! شو کای مهربون«خدایامن دستم 
به اسمانت نمی‌رسد. اما تو که دستت به زمین خودت 
می‌رسد. بلندم کن»رسید! بید مجنون «چگونه می‌توان به 
تاولهای پا گفت که تمام مسیر طی شده اشتباه بود» رسید! 
زرنگ غرب ممنون از این همه انرژی, فدای تو که اینقدر 
باحالی! عاشق بی دل از گر گان باور کن من هم خوشحال 
می شم مهر بونی چون تو پیامش چاپ بشه باور کن:اما...! 
بساجان از گر گان ممنون که گفتی نوشته طولانی وسط 
ضفحه مربوط به شماره ۳۴۹۹ که نقسل قول از کوروش 
شدہمربوط به مادر ترزاست:اماکاش باور کنی که چک 
کردن تمام مطالبی که نقل قول می‌شه زمان خیلی طولانی 
رومی‌طلبه وهمین که بتونم پیام‌ها رو تند تند پیادہ کنم 
خیلی سخته چه بر سه به اینکه چکشون هم بکنم, ولی با تمام 
وجود تودرست می گی وممنونتم شیخ بدوی دوست دارم 
قبول کنی که من اون شخصی که گفتم نیستم واگر اون بنده 
خداازنٹر من استفادەمی کنه چیز عجیبی نیست.امامن 
همینم«سنگ)! آبان ۵ ۶؛ عزیز«زیبایی تو حرف ندارد. 
بايد سکوت کرد» رسید راستشو بخوای تازه فهمیدم چرا 
هر کسی من رومی‌بینه سکوت می کن ه! محمد زمانی 
نازنین, کاشکی می شد یواشکی عوض کنیم قلبامونو شعر 
قشنگیه اما توی‌مصرع های بعد ی مسایلی رومی گه که 
توی فرهنگ کشور ماامکان‌پذیر نیست!امیدوارم متوجه 
منظور من شده‌باشی!نیلوفر آبی ۸۱ مهربون بارها گفتم 
اسم فارسی ولا تین رو کنار هم نچینید. آما...«وقتی با کسی 
دوست می شی,اگە اولش به فکر آخرش نیفتی,آخرش به 
فکر اولش می‌افتی» رسید ممنون! سیم. سیم عزیز, دیدی 
که تاوقتش بشهپیام توهم هست!؟ نورونار بخشنده 
مهربون.اسم نازنین تورو اشتباه‌نوشتم.من رو عفو کن! 
نقره‌ایسی خوبم«من که بادین عرب آمیختم» به نظر تو 
قابل چاپه؟ بعد می گی من آسمونم وتوزمین! بهزاد.م. 
گلم« در شهر هم نمک می‌فر وشند هم نان اما نان و نمک 
نمی‌فر وشند» ر سید !شک شب من هم افتخار دارم که 
خدمتگذار فرشته‌هایی چون توهستم! مهران شهر سبزی 
عزیزم وقتی این همه قراره که منتظر بمونی یه نوشته ناب 
انتخاب کن کەتکراری نبودەباشه,خداراشکر کشورما 
پراز شاعر ونویسندہ خوب که خیلی از اونها ناب گوو 
ناب نویس هم بودن! هو گوی خوبم«شادی عشق ورزیدن 
به دنیای خویشین است»رسید! شسقایق ۱ ۶ نازنین من 
می گم لطفا دو پیامک تونازنین هشت پیام فرستادی دو 
تابدون نام وبعد اومدی دوباره‌اونها روفرستادی بانام 
نازنین خودت! علی دهقان نازنین تو درست می‌گی اما 
همه که اینجنین از زلال بودن دیگر ان سواستفاده نمی کنن 
قربونت! 


اطلاعات لی ارو ۳۵۱۰ 


جدولمتقاطع 


جدولھازیر نظر:داود بازخو 
yahoo com‏ @ ۶۸71:8100 


۱ -نخستین ادیب ایرانی که تفسیری از 
قرآن نوشت ۔حافظ نظم و قانون ۲ -ویزا 
-افت -کنایه از شخص درشت اندام و 
بدھیسکل وبی‌قواره ۳- تصدیق آلمانی ۔از 
توابع آذربایجان شرقی -توانایی داشتن - 
گل‌سرخ ۴-محلی که آب رودخانه وارد 
دریامی‌شود_صاحب منصب ارتشی-حلقه 
فلزی جای پادوطرف زین -دشنام دادن ۵- 
پول چینی -ریشخند زدن_منسوب به یل 
سیستان ۶ -آب‌صاف و گواراسروز گذشته 
از آحاد طول_روحانی معبد ۷-قشون 
ولشکر_طناب_ضرورت داشتن ۸۔از 
اشکال هندسی -نقطه کامپیوتری _حیات 
پشت خانه -مظهر زیبایی طبیعت ۹- قبر 
-من حیث‌المجموع -شیمی کربن ۰ ۱- 
پهلوان_سبزی‌سللاد_جزءسوره_ساقه 
زیرزمینی بعضی گیاهان ۱ ۱ - ویر گول- 

مسافرخانه بین راهی -رباعی سرای جهانی 
۳ - سرگرد قدیم-به جهت.به سبب 
سب زکوهی_دریاجه‌ای درارمنستان ۱۳ - 
مشهورترین اثر دول تآبادی_-آنچه که‌بر 
آن سوار شوند مانند اسب وقاطر -بخشی 


از بدن جانداران ۴ ۱ = کویرمعروف ایران- ۱۴ 


پیشوای دینی_حلال رنگ ذز نگاه کن ۵ - 
مادر_فضایل-روش .قاعده_حرف خانم 


می و 


عمودی: 


۱-نام مادر حضرت عیسی(ع) -اثری از رومن رولان 
فرانسوی ۲ -مرغی ماهی‌خوار -مقام طلایی از 
تر کیب ات آلومینیم که در طبیعت به‌صورت‌بلورین 
وجوددارد ۳-ضمیر اول شخص جمع-همورویید 
کشوری عربی -آب‌بند ۴- پرستار کودک که زن 
باشد -متقلب و پشت هم انداز _چاقوی میوه‌خوری- 
اهو_ثلاثه‌اش در مصر معروف است 
از اساطیر هندی ۶ - پایه ور کن اساسی موسیقی 
منیا ران روا ارتام ای خدای تعالی مع 
کننده ۷- کاهلی -موجودی خیالی ۔فالگیر ۸- از 
چاشنی‌های غذا_پایتخت ایتالیا-جاده-از آبزی‌های 
طویل ۹- فلزی قیمتی -دارای ساختار و نظام -دیوار 
بلند ۰ ۱ - سالار ملی_جاده‌قطار -پوستین_آفت 
غلات ۱ ۱ -تکرار شدن -گلوفشردہ-بز رگ ۲ ِ- 
طولانی ترین شب سال -ھیأت وزیران -نیمه دیوانه - 
میوه‌نورس ۳ ۱- از مدارج دینی زرتشتیان_جواهر 


برنج دمی ۵- 


۳۰ رن ٩۱‏ اطلامات ی 


اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۵۰۲ 


۱-متقاطع: حقیقی -پیرانشهر 
۲-شرح در متن:نسرین انسان باشرف -تبریز 
۳- سودو کو: امیر حسین و کیلی نیا -تهران 


وہ سرت دی ا 
۶ ارسال خواهد شد 
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روش ل لاٹ - بابا۔خاموشی -طرف چپ 27 
-واژه کلمه ۱۵ - کوبیده. »نرم شده چالاک له ا 
امتحان کردن_ونگ توخالی ۱۶ - چهار نعل رفتن 
اسب_حلق_-کشوریآفر یقایی ۱۷ -لقب کشور 
اتیوپی یا حبشه سابق گرو گذارنده. 
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هر گزبه خودت 


ده ۵ دده استد 


ناف ذنگ 


#ر ابر تر اوینگت 


جدولشرحدرمتن ). 
5 چس ا جدول ھای این صفحه پیشنھادویاانتقادی 
طراح جدولها:داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
ج0 ۳ .- ۰ ای ۲۰/۳۰ باشمارہ تلفن همراه 
حرف (ف) چه تعداد است؟ ۰۶ء تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمابند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


نام اداره 


جد ول سودو کو ۳۵۱۰ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید ۰ ۲ زیر نظر:سهراب سفادار 


نقاشی پنهان ۱ 

در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره یک تا ۱۰۰ باخط مستقیم 
به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل چشمان شما 
ظاهر می‌شود. 


نے 
19 ا9 بو بو و ف ۲ : E‏ 
1 ها . ام O‏ 8۰ شکلهای پنهان در تصویر کتابخوانی 
2 0 ۰ بچەھامشغول شنیدن داستان هستند امادر این تصویر ۱۶ شکل دیگر نیز پنھان 


شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. ضمناً شکلهای پنهان رابه همراه 
اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم تا بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. 

کلمات مشابه 
جمله و چهار کلمه زیر آن رابخوانید. آنگاه 
جای خالی راچنان پر کنید که‌د و کلمه مشخص 
شده آخر با هم همان رابطه‌ای را داشته باشند 


مارپیچ 


که دو کلمه مشخص شدہاول دار ند. 


ازسمت چپ ان وارد شوید وراه خود رادر میان این خطوط پر پیچ 


کے ......... به برف مانند سیل به باران 
است.الف-آب شدن»ب ۔دانه,ج -زمستان» 
د-بهمن 
۴- نسبت منظومه شمسی به کهکشان مانند 
شهر به .......است. الف -مرزهاء ب -استان» 


و خم یافته و سپس از سمت راست ان خارج بشوید. 


ج-استانداری, د-خورشید 
پاسخها در صفحه ۵۵ 


ببس« 


دراینجا یک مارپیچ بسیار تو در تو می‌بینید که از شما می‌خواهیم 


۳۰ ور رین۹۱ رطلای 
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ردان 


بیش از چھل سال است که خواننده مجله اطلاعات 
هفتگی هستم؛ از همان عنفوان جوانی! گمان نمی کنم 
تاریخ مطبوعات کشورمان وزین تر از این مجله به 
خود دیده باشد. همه شماره‌هایش را مر تب و منظم 
در انباری خانه‌مان ارشیو کرده و با دقت حواسم 
بود که حتی یک شماره‌اش هم گم نشود. یادش 
بخیر... راستش گاهی داستان‌های زند گی مجله را 
باور نمی کردم. با خودم می گفتم آخر چطور می شسود 
که اتفاقاتی چنین عجیب و غریب در زندگی بعضی 
از آدمها بیفتد؟! اما وقتی از همین دست اتفاق‌ها در 
زندگی خودم رخ داد ایمان آوردم که دنیاخیلی 
گوچک ات اسر کرت گر بخواهن کش را 
دور بزنی سرانجام به خود او خواهی رسید! 


دو سے روزی بود که چیزی نخورده بودم و از 
فرط گرسنگی حتی نمی‌توانستم درست راه بروم. با 
اندک تریاکی که داشتم خودم را ساختم وازاتاقک 
قدیمی‌مرده شور خانه انتهای قبرستان بیرون امدم. 
گمان نمی کردم کسی از اهالی آن شهر کوچک با ظاهر 
اشفته و کثیف ولباس‌های کهنه‌ای که به تن داشتم 
مرابشناسد. نمی‌دانم شاید هم مرا می‌شناختند و به 
رویم نمی آوردند. هیچ وقت فکر نمی کردم کارم به 
اینجا بکشد. من مر د ثروتمند و تحصیلکر ده‌ای بودم 
که روزگاری با ماشین آخر مدلم به شسهر زاد گاهم 
می‌آم دم و همه اهالی که من و پدر ومادر مرحومم 
رامی‌شناختند نهایت احترام رابه من می گذاشتند 
وهر کسی هر کاری داشت مثل پول قرض گرفتن 
برای راه انداختن عروسی و عزاو د کتر رفتن در شهر 
و... قبل از هر کسی به سراغ من می آمد. آن روزها 
از عزت و احترام خاصی برخوردار بودم. صاحب 
شر کتی بزرگ در تهران بودم و برو بیایی برای خودم 
داشتم. تنها خواهرم که همچون جان برایم عزیز بود 
در زاد گاهمان زند گی می کرد و من تقر یباهر هفته 
برای دیدنش به آنجا می‌رفتم. حالا اما باوجود آنکه 


۴۸ 
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ہت ا کوک وب کی 
بیش از نیم قرن از سنم می گذشت همه چیز زند گی ام 
راباخته و به قبرستان شهرمان پناه برده بودم. | نقدر 
به فلا کت و بیچارگی افتاده بودم که گدایی می کر دم. 
خانه به خانه می رفتم و با تضرع و التماس طلب پول و 
غذامی کردم. آن روز هم بعد از اینکه خودم را ساختم 
از قبرستان بیرون آمدم. نای و رمقی در وجودم نبود. 
آنقدر توان نداشتم که حتی آب بینی‌ام راپاک کا 
کشان کشان وعلوتلو وران از اتافک بپرون آمذم. 
ماشین مدل بالایی در آن وقت ظهر داخل قبرستان 
آمد و بعد از توقف زن و مرد جوانی از آن پیادہ شدند. 
به هر بدبختی بود خودم را به آنها رساندم. با التماس 
وبالحنی که‌از فرط اعتیاد نمی توانستم کلمات 
رادرست ادا کنم گفتم: «تو رو خدابه من کمک 
کنید. چند روزیه که هیچی نخوردم. دارم از گشنگی 
می میرم!ء زن و مرد ایستادند و هر دو پشت سرشان 
رانگاه کردند. زن جوان دستش را داخل کیفش کرد. 
مردی که همراهش بود گفت: «ولش کن باباء يارو 
عملیه!» زن اما بی‌توجه به حرف مرد کمی‌جلوتر آمد 
و چند اسکناس پانصد تومانی رابه سمتم دراز کرد و 
گفت: «بفرما آقا...» که ناگهان نگاهش خیره من شد. 
یعنی برای لحظاتی نگاه هر دومان در هم قفل شد. او 
مراشناخته بود. ان لحظه بدترین لحظه عمرم بود. 
دلم نمی خواست او هر گز مرادر چنین وضعیتی ببیند. 
بی آنکه پول‌ها را بگیرم. هر چه توان در جسم نحیفم 
داشتم جمع کردم و پابه فرار گذاشتم. صدای او را 
می‌شنیدم که پشت سرم می دوید و فریاد می‌زد: «تو 
رو خدانرو صبر کن!» و من بی‌توجه به التماس‌های او 
به سنگ یکی از قبرها گیر کرد و سکندری خوردم و 


_داداش جان. خودت خوب می‌دونی که من تو 
این دنیا غیر از تو کس دیگه‌ای رو ندارم. هر دومون 
بچه بودیم که پدرمون رو از دست دادیم و چند 
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سر مہ 


سال بعد هم مادرمون مریض شد ومرد و تنهامون 
گذاشت. از همون اول بی‌هیچ پشت و پناهی خودمون 
روجمع و جور کردیم. تو دانشگاه قبول شدی و رفتی 
تهران و منم اینجاازدواج کردم. خوب یادمه وقتی 
رفتی خواستگاری همکلاسیت «زهره» بهش گفتی 
حق نداره هیچ وقت به من بی‌احترامی کنه. گفتی من, 
تنها خواهرت رو بیشتر از هر کسی تو دنیا دوست 
داری و من برات حکم مادر رو دارم. داداش جان تو 
همیشه رو تخم چشمای من جاداشتی و داری. حاضرم 
خاری که می‌خواد بره تو پای تو بره تو چشم من. تو 
هم کم در حق من خوبی نکردی.«ساقی» پنج ساله 
بود که شوهرم مرد و نمی دونم اگه تو نبودی چطور 
می تونستم دخترمو بز رگ کنم. درسته از نظر مالی 
چیزی کم نداشتیم. شوهر خدا بیامرزم کلی پول و 
زمین کشاورزی برامون گذاشته بود اما اگه تو نبودی 
من و ساقی واقعا بیچاره می‌شدیم. تو در حق دختر 
من پدری کردی و من تا آخر عمرم مدیونتم داداش. 
خودت شاهد بودی که ساقی چطور شب و روز برای 
کنکور درس می‌خوند. حالا هم تھران و پزشکی قبول 
شده. ساقی دختر ساده‌ایه و تهران شهر هفتاد و دو 
ملت. همه فرقه آدم هم توش زندگی می کنه. خیلی 
می ترسم دختر مثل دسته گلم یه وقت خدایی نا کرده 
از راه بدر بشه اما از طرفی هم دلم نمیاد نذارم بره 
بچه‌ام خیلی زحمت کشیده. چشم امیدم بعد از خدا 
فقط به توست داداش. ساقی میره خوابگاه اما تو هم 
بهش حواست باشه. هر وقت فرصت کردی بهش سر 
بزن. نذار احساس غریبی کنه...» صورت خواهرم را 
بوسیدم و دستم را دور شانه‌اش حلقه کردم و گفتم: 
«اول اینکه باید یه سور مشتی بابت خانم د کتر شدن 
ساقی جان بهمون بدی دوم اينکه هر چی شما دستور 
بدی بن ده با جون و دل اطاعت می کنم. مگه تو کم 
درحق من زحمت کشیدی؟ مگه کم در حق من 
مادری کردی؟ اگه تو نبودی کی منو تر و خشک 


0 0 


رس 
اطلاعات لی ارو ۳۵۱۰ 


می کرد؟ من اگه به جایی رسیدم فقط مدیون توام 
و سوم اینکه مگه من مردم که ساقی بره خوابگاه؟ 
مياد خونه خودم. ساقی دختر خودمه وروی چشم 
همه مون جا داره. بره خوابگاه که چی بشه؟ مگه دایی 
اش مرده؟» خواهرم کے مهربانی‌اش زبانزد خاص 
و عام بود و همیشه ملاحظه همه چیز و همه کس را 
می کرد گفت: «آخه اونجوری می ترسم زن و بچه‌ات 
معذب بشن. بره خوابگاه بهتره.» سرم رابه سر 
خواهرم چسباندم و گفتم: «اين حرفا رو نزن آبجی, 
خودت می دونی زهره و پسرم «فرید» چقدر ساقی رو 
دوست دارن. برای چی باید ناراحت بشن؟ مگه ساقی 
چیکار می خواد بکنه؟ صبح می رہ دانشگاه و غروب بر 
می گردہ. اینطوری شاید منم بتونم ذره‌ای از محبتای 
تو رو جبران کنم!» و به این ترتیب بود که ساقی با 
دنیایی از امید و ارزو برای ادامه تحصیل راهی تهران 
و خانه ماشد. کسی از بودن ساقی در خانه‌مان ناراضی 
نبود. او دختر بی آزار و محجوب و مهربانی بود که سر 
موقع می‌رفت و سر موقع می آمد و من هم تا جایی 
که می‌توانستم دورادور کنترلش می کردم تاخدایی 
ناکرده طعمه گر گ‌های این شهر درندشت نشود. 
یکسالی از حضور سساقی در خانه مان می گذشت که 
یک شب وقتی از سر کار بر گشتم ساقی رادیدم که 
در آشپزخانه منتظر من نشسته. مرا که دید از جایش 
بلند شد و گفت: «می‌خواستم باهاتون حرف بزنم 
دایی جون!«کتم را از دسته صندلی میز ناهار خوری 
آویزان کردم و گفتم: «خیره؟ چی شده دایی جان 
که تااین موقع شب بیدار موندی؟» ساقی من و منی 
کرد و گفت: «اتفاق خاصی نیفتاده. فقط می‌خواستم 
باهاتون حرف بزنم.» پیشانی‌اش رابوسیدم و گفتم: 
«بسیار خب. پس دو تا چای بریز بخوریم و با هم 
گپ بزنیم!» ساقی لیوان چای را روی میز گذاشت 
و کنارم نشست و گفت: «دایی جون ازتون خواهش 
می کنم قول بدید به زن دایی و فریسد حرفی نزنید. 
زن دایی تو این یکسال خیلی برام زحمت کشیده. 
من دختر بی چشم و رویی نیستم و دلم نمی‌خواد زن 
دایی فکر کنه نمک خوردم و نمک دون شکستم!» 
لیوان چای را که نزدیک دهانم کرده بودم دوباره 
روی میز گذاشتم و دستم رازیر چانه ساقی گذاشتم 
وسرش رابالا آوردم و گفتم: «نگران شدم دختر, 
بگوچی شده؟ کسی بهت بی‌احترامی کرده؟ زهره 
بهت حرفی زده؟» ساقی از نگاه کردن به چشمان من 
اباداشسٹ, چشمانش رایس تاو گفت:«نه اینطوری 
نیست دایی. اجازه بد ید بهتون می گم!» سیگاری 
اتش کردم و گفتم: «بگو ببینم چی می‌خوای بگی.» 
ساقی آب دهانش راقورت داد و گفت:«اگه اجازه 
بدین من برم خوابگاه. اینطوری برام خیلی بهتره!» 
خاکستر سیگارم را در زیر سیگاری تکاندم و گفتم: 
«دیگه داری ناراحتم می کنی ساقی, درست برام بگو 
ببینم چی شده. قول می دم به کسی حرفی نزنم!» 
-راستش الان چند وقتیه پسردایی فرید با من یه 
جوری شده. اون اوایل احساسش نسبت به من واقعا 
حس برادری بود اما الان مد تیه نوع رفتارش, طرز 


3 


۰ ن۹۱ اطلامات ی 


آزاده‌هر کاری می‌خواد بکنه, هر طور می خوادلباس 
بیوشه و با دوستاش رفت و آمد کنه. من نمی خوام 
با حضورم تو خونه شما پسر دایی رو محدود کنم. 
نمی خوام سربار شما باشم. حالا چند سال دیگه هم 
برسه که خودتون بیرونم کنید!» با عصبانیت نگاهی 
به ساقی انداختم و گفتم:«خجالت بکش این حرفا 
یعنی چی؟ تو هیچ وقت مزاحم و سربار ما نیستی. 
درباره فرید هم اشتباه می کنی. درسته که مادرش 
اونو حسابی لوس و ننر و بچه ننه بار آورده و با وجود 
اینکه بیست و چهار ساله شه اما درسش رو ادامه داده 
و کاری جز یللی تللی زدن با رفیقاش بلد نیست امامن 
حتم دارم که هیچ وقت حس بدی نسبت به تو نداشته 
به دلت فکر بد راه‌نده‌واين پنبه روهم از گوشت 
دربیار که من اجازه بدم بری خوابگاه!» ساقی ساکت 
شد و دیگر حرفی نزد اماای کاش که من همان شب 
می گذاشستم او به خوابگاه برود. در آن صورت شاید 
هر گز آن اتفاقات عجیب در زندگی‌ام نمی افتاد! 
می گذشت و دیگر حرفی در آن باره بین مارد وبدل 
نشد. کار سخت شر کت حسابی خسته‌ام کر ده بود و 
همین شد که بر نامه یک سفر چند روزه‌را با همسرم 
ريختيم. فرید هم تصمیم گرفته بود با دوستانش به 
شمال برود. ساقی هم که دانشسگاه داشت و جاره‌ای 
نبود جز اینکه به تنهایی در خانه مان بماند. موقع 
رفتن صورتش را بوسیدم و مبلغی پول در جیبیش 
گذاشتم و گفتم: «ببخش تنهات می ذاریم ساقی جان. 
واقعا به سفر نیاز دارم. حسابی خسته‌ام و بايد تجدید 
قوا کنم.» و ساقی با چشمان درشت و زیبا و کشیده‌اش 
نگاهم کرد و گفت: «عیبی نداره دایی جان, شما که به 
خاطر من نمی تونید همش خونه بمونید. شما هميشه 
منو شرمنده کردید و آمی‌دوارم بتونم خوبی‌هاتونو 
جبران کنم. برید وحسابی خوش بگذرونید و نگران 
من هم نباشید!» و ما راهی سفر شدیم و ساقی در خانه 
ماند؛ای کاش پایمان می‌شکست و هر گز به آن سفر 
نمی‌رفتیم! 

وقتی بعد از یک هفته بر گشتیم. ساقی خانه 
نبود. وسایلش راهم برده بود و تنها یک نامه برای 
من روی آینه گذاشته بود... «دایی جان.ای کاش 
هیچ وقت دانشگاه قبول نمی‌شدم و پامو خونه شما 
نمی‌ذاشتم. نمی دونم وقتی این نامه رو می خونید چه 
فکری درباره‌ام می کنید اما من با وجود اتفاقی که 
افتاد دیگه نمی تونم تو این خونه بمونم. یادتونه ماهها 
قبل بهتون گفتم از نگاهها و حر کات فرید می‌ترسم؟ 
به چشم خواهری به من نگاه می کنه اما اینطور نبود. 
شب اولی که شما رفتید سفر فرید با یکی از دوستاش 
همیشه ازش می‌تر سیدم افتاد. من همه چیزم رو از 
دست دادم و حالا نه راه پس دارم و نه راه پیش. اگر 


از خدا نمی‌ترسیدم حتما خود کشی می کردم و از این 
زندگی خلاص می‌شدم و اگم می بینید این نامه رو 
براتون نوشتم فقط به خاطر اينه که ازتون خواهش 
بشه. اگر مادر بدونه پسر عزیزترین کسش تو دنیا 
چه بلایی سر تنها دخترش اورده حتما دق می کنه. 
من به مادرم می گم چون خونه شما راحت نبودم 
رفتم خوابگاه. خواهش می کنم شما هم بهش چیزی 
نگید. من زندگی و آینده و همه چیزم رو از دست 
دادم. نمی خوام مادرم روهم از دست بدم...» کسی 
نمی تواند حالی که من در ان لحظه داشتم رادر ک 
کند. سردر گمی و اضطر اب و خشمی که من در آن 
لحظات داشتم در هیچ کلمه و جمله‌ای نمی گنجد. 
خون به مغزم نمی رسید و همچون مرغی پر کنده 
خودم رابه در و دیوار می‌زدم. ساعت از دو نیمه شب 
گذشت بود و می‌دانستم در آن موقع شب نمی توانم 
ساقی راببینم. سیگار پشت سیگار دود می کردم و 
عرض و طول خان ه را همچون دیوانه‌ها می‌پیمودم. 
نیمه‌های شب بود که فرید کاملاً نا متعادل از راه 
رسید. به محض اینکه پایش راداخل خانه گذاشت 
به سمتش حمله کردم و گفتم:«مرتیکه بی غیرت 
تو از ناموس خودت هم نگذشتی؟!» و فرید خندید 
و گفت: «مقصر خودش بود. می‌خواست این همه 
خوشگل و نجیب و سربه زیر نباشه تا هوسش آتیش 
ببه‌جونم نندازه!» ان شب قیامتی در خانه‌مان برپا 
شد. فرید را از خانه بیرون کردم و گفتم که از ارث 
محرومش خواهم کرد و از این پس حتی یک ریال هم 
به او نخواهم داد. دلم مثل سیر و سر که می‌جوشید. 
صبح زود خودم را جلوی دانشگاه ساقی رساندم و 
منتظر آمدنش شدم امااو نمی خواست مرا ببیند. هر 
چه اصرار کردم فایده‌ای نداشت. چند روز گذشت و 
من باز هم نتوانستم با ساقی همکلام شوم. روی دیدن 
خواهرم راهم نداشتم. چه باید به او می گفتم ؟ زهره 
از فریسد خبر نداشت وبی تاب و نگران او بود. وقتی 
گفتم حاضر نیستم دیگر آن تن لش را به خانه‌ام راہ 
دهم. او هم چمدانش راجمع کرد و گفت: «مقصر 
توئی که یه دختر جوون رو اوردی خونه. فرید یه 
پسره وحتما ساقی هم یه کاری کرده که فرید به 
سمتش رفته!الان یک هفته ست از پسرم خبر ندارم 
و توعین خیالت نیست. من میرم خونه پدرم و تافرید 
برنگرده پامو تواین خونه نمی‌ذارم. من که نمی تونم 
پسرم رو فدای دختر خواهر شما بکنم!» زهره این ھا 
را گفت و جمدانش رابرداشت ورفت. آن روزهاء 
روزهای بدی بود. خواهر بیچاره ام دخترش را امانت 
به من سپرده بود و پسر من بدترین خیانت را در حق 
او مر تکب شده بود. هر روز به سراغ ساقی می رفتم 
امامرا که می دید راهش را کج می کرد و می‌رفت. 
همسرم هر روز تلفن می‌زد و می گفت اگر فرید را 
پیدا نکنم و به خانه برنگردانمش طلاق می گیرد. 
همه چیز حسابی بهم ریخته بود و من حسابی آشفته 


و پریشان. بقیه در صفحه ۵۵ 
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ده مفصد دید 
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213_21162100 زیر نظر: علی کیانی موحد 


هرچه فک رکردم که برای استاد محمدعلی کشاورز لقبی پیدا کن م که برازنده اش باشد. هیچ چیز به ذهنم نرسید. تنها و تنها 


بايد به همان «پد رسالا ر>اکتفا کرد.باز یگر ی که چهره و شخصیت خاصش او را تبد یل به یک ی از اساطیر هن رایران زمین 


کرده است. پد رسالا ر این ر وزهاحال خوبی ندارد. مر یض است واز بیماری های مختلف رنج می برد اما با این شرایط دوست 


ندارد که از مردم دور باشد. به سختی می تواند صحبت کند و زیاد نمی توان برای انجام مصاحبه او رااذیت کرد... 


نوشته: شقایق جعفری جوزانی 
ویرایش:ایمان کوچکی 


ین فمینی سم که ی بینید... 


مهدی س جعفری ازقبل وقت گفتگوبامحمد علی 
کشاورز را گرفته بود. از قضا پرستار وی در جریان 
مصاحبه قرار گرفته و هماهنگی‌های لازمه صورت 
پذیر فته‌بوداماهنگامی که‌من واوبه مجتمع‌مسکونی‌ای 
که آقای کشاورز زند گی می کنند؛ رسیدیم؛ نگهبان از 
ورود ما به ساختمان جلوگیری کرد و پس از این که با 
منزل خانواده کشاورز تماس گر فت به ما گفت:مثل 
این که شما بدون‌هماهنگی آمده‌ای د؛بعد باخنده 
حرفش راادامه داد؛عیبی ندارد؛ حالا که تااين جا 
آمدید؛اجازه می‌دهم وارد مجتمع شوید! نگهبان مارا 
راهنمایی کرد؛دیری‌نگذشت که مرد جوانی باچهره 
بسیار جدی در رابه روی ما باز کرد. در حین مصاحبه 
متوجه شدیم مرد جوان. پرستار آقای کشاورز است و 
همانی که قرار مصاحبه را گذاشته بود. 

ورودی باریکی مارا به اتاق نشیمن خانه رهنمون 
کر د؛ تابلوهای بز ر گی در سر سرای خانه وجود داشت؛ 
تابلوهانی با زدگهای گرم که درعضی از انها سی 
مشق کار شده بود. خانه ساده بود و با صفا... 

وارد سالن که شدیم؛پدر سالار رابر روی تخت 
دیدیم. جاخوردن هم داشت؛ شاید انتظار این که مرد با 


۵۰ 


ابھت سینما و تلویزیون کشور در سال‌های نه چندان دور 
را؛حالا روی تخت ببینیم؛ کمی‌دور از ذهن و آزار دهنده 
باشد. خواهر و برادرهایش کنار او بودند؛ دخترش چای 
دم کرد و برادرش هم سر به سر او می گذاشت. خلاصه 
جمعشان گرم بود و دوست داشتنی؛ اما چیزی در چهره 
آن‌ها بود که نشان می‌داد از حضور ما در خانه. احساس 
خیلی خوبی ندار ند؛نه به خاطر این که مهمان نواز نبودند؛ 
اتفاقا بر عکس. شاید دوست نداشتند که با این گزارش. 
ابهت و صلابت عزیزشان در نگاه مردم, رنگ ببازد. 
محمد علی کشاورز شاید شرایط جسمانی اش از 
آن چه‌من و شسمابه یاد داریم؛:متفاوت شده‌باشد اما 
استواری و صلابت رامی‌شود در روحیه ونگاه‌نافذش,به 
شدت حس کر د. محبت در چشمان او و لبخند مهربان 
و آشنایش برای من... هنگامی که خیلی کوچک بودم؛ 
پدرم مرآبا خود به پشت صحنه فیلمی‌بردبه اسم یک 
مردویک خرس؛محمد علی کشاورزراان‌جادیده 
بودم؛ حالا تصویر خوبی از آن سال‌ها را به یاد آورده و 
سرخوشانه به او گفتم: بابا سلام رسوند. انتظار نداشتم 
که مرابه یاد داشته باشد؛ با تعجب گفت:باباا؟ گفتم 
جعفری جوزانی‌هارایادتون‌می آید؟ چشمانش برقی زد 


٭٭ پاولگن خاصره‌ام شکسته است و ۸ماه‌است که 
در گیر این بیماری هستم و مدام از خانه به بیمارستان 


می‌روم. 
#با توجه به خانه‌نشینیروزها راچگونه سپری 
می کنید ؟ 


8 ہیشتر اوقات کتاب‌های ادبی مملکتمان را 
مطالعه می کنم.| گر بچه‌های‌ماادبیات این مملکت 
راخوب بشناسند. می توانند سوژه‌های بسیار خوبی 
رادستمایه کار خودقرار دهند.ماسوژه‌های عالی 
زیادی داریم. 

#این روزها پیشنهاد بازیگری هم دارید؟ آیا 
دوست دار ید دوباره در صحنه تئاتر یاجلوی دوربین 
سینما و تلویزیون قرار بگیرید؟ 

۴ پیشنهاد بازی زیاد دارم امادوست ندارم به 
دنیای بازیگری بر گر دم. اول به دلیل اینکه سناریوها 
خیلی بداست و ثانیاً روابط نامشر وع هم در آن خیلی 
زیاد شده‌است ومن که هشتاد سال سالم زند گی و 
آبرو کسب کردم.نمی‌خواهم آبرویی که در سینما 
دارم. از بین برود. 

٭در حال حاضر سریال «پدر سالار »در حال 
پخش است. خاطره‌ای از این سر یال دار ید ؟ 

##خاط رات بسیار خوبی از این سریال دارم 
«اکبر خواجویی» خیلی کار گر دان خوب و بچه نجیب 
ونازنینی بود و در نهایت حق همه بازیگران راهم داد 


ونیم خیز شد وبالبخند. روبه مهدیس جعفری گفت:اين 
شقایق که دختر خودمان است. کم کم یخ مصاحبه با این 
پاسخ داد. هر از چند گاهی.بی آن که خودش حس کند 
صدای ش چنان ضعیف می‌شد که فقط بانگاه کردن 


بےە لب ھایش باید متوجه می‌شدی که چه می گوید.از 
دخترش می گفت که استاد دانشگاه‌است و تابلوهای 
نقاشی خانه» کاراوست. دخترش باهمان لبخندی که 
پدر به لب داشت؛ گفت که علاقه‌ای نداردازاوعکسی 
بگیریم. پدر او هم که نمی‌توانست ژست‌های متفاوتی 
درعکس داشته باشد؛چرا که به سختی از جای خود 
عکس بگیر که تخت او چندان مشخص نباشد. پر واضح 
بود دوست نداشتند احساس ترحم مردم برانگیخته 
شود آماخود اومی گفت:من همینی هستم که می‌بینید؛ 
روزی در قابهای دوربین هنر نمایی می کردم الا ن هم 
پیر شدم؛این هر دو بخشهایی از زند گی من هستند و 
دوست ندارم چیزی رااز مردم پنهان کنم. 

از فیلم‌ه ای مورد علاق هاش گفت. خاطراتش با 
آنتونی کوئین رامرور کرد و گفت خیلی خوشحال شد 
زمانی که فهمید آنتونی کوئین تا چه اندازه ای از ایران 
و ایرانی می‌داند و همین امر سبب شد که تبدیل شوند 
به دوستانی خوب برای هم... ۱ 

بیشتر ازاین‌هانمی‌شددرخانه آن‌هاماند.ازنگاه‌های 
معنادار پرستارش فهمیدیم که‌دیگر.وقتی نداریم؛ کم 
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امااین روزها هر کسی سناریویی دارد. پول و حقشان 
رأنمی‌دهند. 

#آقای <اکبر عبدی» هم در این زمینه خیلی گلایه 
ذاشت نظر شماچیست؟ 

۴ اکبر عبدی» حق خود رااز سینمامی گیرد 
(خنده), البته یک مقدار تقصیر خودش است. 

#تاکنون با کدام کار گردان کار نکرده‌اید و 
دوست داشتید کار کنید؟ 

#نه, خوشبختانه با اکثر کار گردان‌ها کار کردم. 
قبل از انقلاب در تهران‌با آنتونی کوئین کار کردم که 
خیلی سر و صدا کرد و در کنار آن با عباس کیارستمی 
و سایرین هم کار کرده‌ام که همگی خوب بودند. 

٭مردم خیلی جویای احوال شماهستند. برای 
آن‌ها صحبتی دارید؟ 

آر زو دارم مردم‌ما همیشه سرافر از سربلند. 
باسواد و بانشاط باشند. مردم ما بهترین مردمان دنیا 
هستند. باور کنید مردمی به خوبی مر دم مانیست.هیچ 
جا مثل این مردم رانداريم. 

٭امیدواریم زود تر بهتر شوید و شمارآدر صحنه 
تثاتر و جلوی دوربین ببینیم. سینما به پیشکسوتانی 
مثل شما احتیاج دارد. 

۴ ما دیگر رفتیم. دنیا برای شما جوان‌هاست... 


٭و پیامی برای مردم دارید؟ 
٭٭امیدوارم مردم دروغ نگویند و باندبازی هم 


۳ 
حین می گفت محمد علی, افتخار خانواده ماست و خود 
او هم به من گفت: به خانواده جوزانی سلام پر سون... 
وقت بر گشتن, مدام پیش خود فکرمی کردم که 
اصلا دلم نمی خواست یکی از بز ر گان سینمای کشورم؛ 
بگوید چقدر پاهایم درد می کند؛ هر چند این جمله را 
هم.باامید وقدرت می گفت تامشخص شود که تسلیم 
بیماریش نشده‌وبااوسر جنگ گذاشته‌است:اماباز هم 
دوست نداشتم اورابیمار ببینم وبا تمام‌وجودم آرزو 
کردم که دراین سال جدید؛پدرمان بتواند دوباره‌روی 


پای خود بایستد و سالاری کند. ۳ 


‌ ۰ 


۳۰ ن۹۱ اطلامات ی 


نتری نی کار مد ضفرم باز بگر سنا شود 
بجد مضفرو: ای فط ار ۵ ل شا م بر پھر اانا سو 
پس ا زانتشار صحبت‌های پر ستو صالحی در باره فساد در سینمای‌ایران»حرفهای 
فراوان دیگری نیز زده شد که نشان دهنده ريشه عمیق این فساد در بدنه 


سینمای ایران می باشد. مجید مظفری نیز د رگپی 
کوتاه به این موضوع اشاره دارد. 


٭با توجه به صحبت‌های بر خی باز یگران در مورد 
فساد در سینمای ایران در مورداین موضوع کمی 
توضیح بفرمایید. 

8 این صحبت‌ها سال‌هاست که گفته می‌شود. 
الان‌سال ۱ ٩است‏ ومن برای اولین بار درسال ۷۵ 
جمله‌ای باعنوان «نابازیگر» مطرح کردم و گفتم این ‌ھا 
مانکن‌های‌سینماهستند.من بارها گفتم دراین‌مجلات 
ننویسید فلان هنر مند را گر فتند. فلان هنر پیشه فساد 
خانواده سے نما خانواده فرهنگی و نجیبی است. پشت 
سر این خانواده» پشت سر این سینماء فیلم‌هایی است از 
دهه ۴۰ تا ۷۰ حالاباچنین خانواده‌ای این طور بر خورد 
کردن درست نیست. شاید یکی از دلایلی که در سینما 
فساد پیش م ی امت خود ما هستیم. 

#درباره‌این که می فر مایید ماهنر مندان مقصریم. 
کمی بیشتر توضیح دهید. چگونه هنر مندان باعث این 
وضعیت شدند؟ 

8۴8 ماتن به خیلی از کارهادادیم. البته این صحبت 
من به صورت کلی است.مااول بای د ببینیم که چرا 
وضعیت سینمابه این روز افتاده است.در سینمایی 
کے دھے ۰ ۶ونیمه‌دهه ۰فیلم‌هایی چون «ناخدا 
خورشید».«جنگ نفت کش‌ها», «سر ب» و ... در آن 
ساخته می‌شود. چه اتفاقی افتاده که فیلم‌های دم دستی 
که در فرهنگ مائیست ودیالو گ‌های دون شأن 
سینمای‌مارادارد. تولید می‌شود.من با خانم‌بایگان 
۲فیلم‌بازی کردم وفیلم چهارم به من گفتند که 
بازی نکن, تو داری زوج هنری به وجود می | وری! به 
هنرپیشه مرد می گفتند جلوی دوربین زیاد در چشم 
هنرپیشه زن نگاه نکن. کجارفت این حرف‌ها؟ این 
شده‌است که‌من‌حتی تصور ساخته شدن آن‌هارا 
هم نداشتم. ما در فیلم‌هاء سکانس ر ختخواب نشان 
نمی دادیم و الان یک مرد ویک زن در یک رختخواب 
مثل یک تخت فنری بالاو پایین می‌پر ند! کجارفت آن 
پایش نجابت بود؟ باید چند نفر بز رگ تر وصاحب نظر 


بنشینیم و بحث کنیم, وقتی فردی مثل آقای سلحشور 
شمشیر رااز رو می‌بندد وی گوید «سینمای ایران 


فاحشه‌خانه است» پس باید یا این حرف راقبول کنیم 9 
یاآن‌حرف راءودراین میان‌یک کاری انجام دهیم. ۳ 
مابرای این بنده خداشمشیر از رومی‌بندیم که جرا | پر 
این حرف رازدی واز طرف دیگر خودمان‌هم این 2 
ره ها ٣ھ‏ 2 
#به هر حال آقای مظفری قبول دارید که چنین 
موضوعاتی در سینمای ایران وجود دارد؟ ۸ 
.۰ من روراست به شمامی‌گویم.وقتی‌موج چشم | 2 
آبی‌ها و شباهت برخی هنرپیشه‌ها به آرتیست‌های 
قدیمی شر وع شد ومانکن‌ھابەسےنما آمدند.باید | چو 
فاتحه این سینما اوا دختر من کلاس بازیگری 0 
رفته و کنارمن بز رگ شده به اندازهموهای سرش 2 
هم سر صحنه فیلمبر داری ا مده‌است»سر کلاس‌های | , 
آقای سمندریان هم بوده. اقای سمندریان هم بارهابه 7 
برود خارج درس بازیگری بخواند. اما من فکر می کنم | 0 


ایران بیاید. اما بعد در کدام سینما کار کند؟! 

٭یعنی سینماراحریم امن برای ورود نمی دانید؟ 

8 بلےءھمین طور است. من دختر خودم را 
خانواده‌ها در سینما حضور داشتن افتخار بود بازیگر 
بودن افرادی چون فرامرز قریبیان, فاطمه معتمد آریاء 
خسروشکیبایی ایر ج راد و ... افتخار بود. اما الان در 
خانواده‌هااین طوری‌نیست.من‌بارها گفتم که| گر خانمی 
وارد سینما شود ودوفیلم بازی کند وبرود. همین چند 
بازی کارنامه بدی در زندگی آینده آن خانم می شود. 

٭چسرابازی در چند فیلم روی آین ده یک خانم 
می‌تواند اثر بد داشته‌باشد؟ 

#سینما محیطش بسیار بد شده است. من 
رابزنم یانزنم به جایی از سینما برنمی‌خورد. شما 
می دانید من چند سال است که در فیلم سینمایی بازی 
این طرف -جز در دوفیلم وقتی همه خوابیم و تقاطع 
- کلاً سینما را کنار گذاشتم, چه اتفاقی افتاد؟ چرا 
سینما حرف بزنم؟ وقتی مانکن‌های چشم آبی می ایند 
وبدون کوچک ترین هنر درای جایگاه می‌شوند دیگر 
جایی‌برای امثال‌مانیست. این در حالی است که 
سینمای دنیا سینمای میان‌سال است:امادر کشور ما 
عمر بازیگری بسیار کوتاه است. وقتی بازیگری به سن 
۰ سالگی برسد باید برود و گوشه خانه بنشیند. 


9 ذجہ 


۵۱ 


تلویزیون در نوروز ۹۱ طبق یک سنت قدیمی 
امسال نیز با ویژه برنامه‌های نوروزی خود سعی 


آورد. ساخت سریال‌های مخصوص نوروز اگر چه 
می‌توانند بدعت خوبی برای پر کردن ایام فراغت 
باشند اما بیشتر مواقع رویکرد تلویزیون تنها پر 
کردن زمان پخش برنامه است و عملا موضوع‌های 
۵۶ ۶ ۹۹ ہہ ور ارانه 
طنزهای کلیشهای افراط می شود که عملارغبتی 
برای دیدن این بر نامه‌ها باقی نمی‌ماند. 

شبکه اول سیما امسال نیز روزهای نوروز را با 
سریالی به کار گردانی سیروس مقدم اختصاص داد. 
مقدم که هم اکنون محبوبترین نام برای کار گردانی 
تراں ۱ 
چک بر گشتی سعی داشت محبوبیت سریال پایتخت 
را زنده نماید. 

اماچک بر گشتی با همه تقاط مثبتی که داشت به 
هیچ وجه در قد و قواره پایتخت نبود 

۰ 
مضمون اصلی فیلمنامه بود. پرداختن به مسائل روز 
جامعه ومشکلات عدی ده اقتصادی که این روزها 
گریبانگیر اکثر طبقات جامعه شده است به نوبه خود 
می‌تواند جالب باشد. تغییرات نرخ سکه و مشکلاتی 
که لطیف بے عنوان نقش اول در گیر آن می شود 
حاکی از هوش سروش صحت به عنوان نویسنده 
است عل ی الخص وص که طرح مس ائل انتخاباتی 
و مشکلات تبلیغات و به طور کل عملکرد یک 
نامزد انتخابات در زیر لایه داستان اصلی به خوبی 
0ھ مافکنه مه اا طرح 
کامل همه این موارد سنخیتی برای روزهای عید 
ندارد و زند گی یک کاندیدای انتخاباتی در روزهایی 
که سینماها نیز عملا فیلم‌های سیاسی اکران کر ده‌اند 
اگر چه باب موضوعهای روز است نمی تواند دل 
مخاطب عام رابدست آورد علیالخصوص که مردم 
دائما بااینگونه مسائل دست و پنجه نرم می کنند 
وبه‌نظرمی آید عنوان کردن اینگونه قصه‌ها در 
روزهای اول بهار چندان مورد اقبال نباشد بماند 
که نویسنده و کار گردان سعی داشتند با استفاده 
ار کک ۷۹۹ ۶ ما ےہ ہے 
لطیف تلخی ذاتی این موضوع رامهار کنند. 

شبکه دوم سیما با پخش سریال سیر وسر که 
مانتدسالهای گذشته موضوع دندان گیری را 
انتخاب نکرد. پری امیر حمزه هر چند که هنوز هم 


۵۲ 


طراوت و شلوغی سالهای قبل را دارد اما بازی او 
در کنار داستانی که پس_ط ۸ است و 
بیشتر در گیر آموزش زبان انگلیسی است چندان 
نتوانست به مذاق بینند گان تلویزیون بنشیند. هر 
چند که پخش کلاه قرمزی وپسر خاله از همین 
شبکه لحظات خوبی رابرای بینند گان کود ک وبعضا 
بزر گس ال این سریال فراهم آورد. به نظر می رسد 
این عروسکهای قدیمی و دوستان جدیدشان با 
هنرمندی ایرج طهماسب وذ کاوتش دربه روز نگه 
داشتن این کاراکترهای دوست داشتنی هنوز هم 
توان نگه داشتن بینند گان پای دریچه شیشهای 
تلویزیون را دارند. 

یپ CID‏ 
مهمان خانه‌های مردم بود. 

کاک و ارا ا اکر 
کے تا 
اسالنے کا مد کاک رورا اال سی داشت 
٦‏ ار را 
شروع خوبی داشت و موضوع انتخابی مناسبی را 
برای تصویر انتخاب کرده بود. اما در پاره‌ای از 
۶۹ ۶)۸ ۷9" 
شوخی‌های دم دستی شخصیتها به یکدستی 
سریال لطمه زد. 

شبکه سوم سیما با سریال دست بالای دست که 
در ابتداقرار بود با کار گردانی فرزاد موتمن ساخته 
شود در حالی نام محسن یوسفی به عنوان کار گردان 
و خشایار الوند رابه عنوان نویسنده‌ید ک می کشد که 
بازی تکراری یوسف تیموری نقطه مهمی‌در کار نامه 
بازیگری او به حساب نمی آید.تنها نقطه عطف این 
سریال که مضمون قدیمی‌عشق پسر فقیر به دختر 
پولدار را دارد و بانگاه فوق خوش بینانه نویسنده به 
ازدواج آنها می‌انجامد بازی جواد عزتی بود. 

با ال 
بازارسعی داشت لبخند رابر لبان مردم بنشاند. 
خنده‌بازار گر چه در بسیار لحظات آیتم‌های تکراری 
گذشته راارائه کرد اما تلاش کارگردان برای فضا 
سازی نوروز چهره تقریباً جدیدی از خنده بازار را 
به نمایش گذاشت. در یک جمع بندی کلی به نظر 
می آید تلویزیون بااینکه همه سعی خود رابه کار 
برد تالحظات خوبی رابر ای بینند گان نوروزی فراهم 
آورد. اما هنوز هم شتاب زد گی در بیشتر اثار به 
نمایش در آمده این رسانه مهم به چشم می‌خورد. 


اتفاقات رخ داده‌در جریان اکران نوروزی از آن دست 
اتفاقاتسی بود که حداقل طی دهه اخیر در سینمای ایران 
بی سابقه بود. سابق بر این و در روزهای ابتدایی انقلاب 
اسلامی دیدہ شدہبود که گر وهی باسینما مخالفت ھایی را 
ابرازمی کردند امابعد ازقانونی شدن‌سینمادر کشورو 
حمایت امام خمینی(ره) از این هنر کمتر پیش آمده‌بود که 
برخوردهای افراطی با فیلمهای روی پر ده راہبینیم. 

اگر هم جنجالهایی شبیه به انچه در برخوردبا«ادم 
برفی» رخ می‌دادرامی‌دیدیم باز هم وزارت ارشاد. 
زیر مجموعه‌سینمایی | ن‌والبته خانه سینماسعی‌می کر دند 
به موضع گیری در برابر اتفاق پیش آمده پر داخته و از 
برخوردهای غیر قانونی با فیلمها جلو گیری کنند. 

امااتفاقاتی که امسال در جریان بر خورد با«خصوصی» 
و«گشت ارشاد» پیش آمد نه تنها باموضع گیری شدید 
وزارت ارشاد وسازمان ‌سینمایی مواجه‌نشد که‌اتفاقا 
رییس اداره نظارت و ارز شیابی که زیررمجموعه وزارت 
ارشاد است به‌جای آن که‌بکوشد در بر ابر رفتارهای 
افراطی»ایستاد گی کند زودتر از حد تصور موضع انفعالی 
به خود گرفت وبا اعلام اینکه دوفیلم «بوسیدن روی‌ماه» و 
«نارنجی پوش» جایگزین فیلمهای مشکل دار می‌شوند(!) 
زودتر از حد تصور گر وه‌فشار رابه این باور رساند که 
اعتراضشان درست بوده است. همین رفتار رییس ادارہ 
نظارت بود که شورای صنفی نمایش راواداشت که جلسه 
فوق‌العاده گذاشته وبه اعلام گزین ه جهت جایگزینی 
«خصوصی» و «گشت ار شاد» دست زند! 

همین مواضع کاملا محافظه کارانه بود که باعث شد 
فشارهای فراقانوٹی خاکم بر سینمانه تنها کاهش نیابد که 
اتفاقا روزبر و این فشارھاافزایش یافت تا در اقدامی کاملا 
غیر قانونی شنبه گذشتهاکران «خصوصی» پایان یافته 
لقی شسود آن هم دزحالی که کت فروش این فیلم پایین 
نیامده‌بود. در نهایت نیز دوشنبه همین هفته شور ای صنفی 
نمایش اعلام کرداکران«گشت ارشاد» هم از فر دا پایان 
می یابد آن هم «گشت ارشاد»ی که فروش اش روزبروز 
افزایش یافته و رقیب اصلی «قلاده‌های طلا» بوده است. 

جالب ‌اینکه معاونت سینمایی که دو ماھی اسست به 
ریاست سازمان سینمایی هم رسیده و البته مافوقش 
وزیر ار شاد هم نسبت بە این لغو اک رانه ای غیرقانونی 
هیچ موضعی نگر فتند و اگر هم صحبتهایی در جایی عنوان 
شد آن قدر کلی و بی اثر بود که گروههای فشار نه تنها 
حرف خود را پس نگرفتند بلکه بر ایده‌های خویش اصرار 
ورزیدند! 

ام انصافاآیاایسن روش مدیریتی بر سینماء روش 
درستی است؟ آیاوزارت ارشاد و سازمان سینمابی 
وظیفه آن راندارند از آثاری که‌از زیر مجموعه آنها پروانه 
ساخت وبعد پر وانه نمایش می گیرند. حمایت کنند ؟ آیا 
مدیران سینمابی مااین قضيه رانمی دانند که کوتاه آمدن 
در برابر گروههای افراطی ممکن است سر آغاز بدعتی 
شود که شاید در آینده نزدیک مجالی رابرای برخورد 
افراطی عده‌ای فراهم می آورد که نه تنھا باب رخی نگاه‌های 
سینمابی که کلا باسینما مشکل دارند؟! 


2 0 
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رسانه تا ثیرگذار با بر نامه‌های مفرح 
موفق تر است 

بارهادر مناسبت‌های مختلف. تلویزیون بایک 
بمباران قوی خبری واطلاعاتی توانسته گروه‌های مختلف 
جامعه را تحریک کرده‌و به سمت هدفی که داشته سوق 
دهد. همین طور که در مسائل روزمره و ساده زند گی نیز 
فلاے را 
فرمت وطراحی بر نامه‌هاصحیح باشد. تلویزیون به یک 
وسیله مفرح با جذب بیشتر بدل می‌شود. به خصوص 
در زمانی که‌باتعدد شبکه‌های مختلف و حجم وسیعی 
از بر نامه‌های تولیدی روبه روهت تیم بی شک می‌توأنیم 
رضایتمندی مخاطب خود را تأمین کنیم. 

رسانه‌ای به دور از واقعیت زند گی 

دراین‌بین تلویزیون باچندمشکل اصلی مواجه است: 
اول توزیع نامناسب برنامه‌هایش و دیگر این که آن چه 
در رسانه شاهد هستیم از واقعیت ما به دور است. دوری 
ازواقعیت به واسطه لجبازی ای دوطر فه شکل گرفته؛ 
مخاطبانی که تلویزیون رابا توجه به مسائل اجتماعی 
وسیاسی‌نشانی از حاکمیت می دانند. و تلویزیون که. 
در عین اینکه نمی‌خواهد تسلیم شود خود رابه‌عنوان 
انسان ساز و تأثیر گذار بر جامعه بر می‌شمرد. نمونه‌های 
بارز این امر در میان گویند گان رسانه است که‌با وجود 
گستردگی شبکه‌های سیماء تعداد اند کی هستند. 


, خشایاراعتمادی‌معتقداست:در 
۱ 7 سینمای مافقط صدای چند خواننده 
دیدہ می شود که این منحصر کردن 
گار در کر کرای 
ت5 چراباید در 
TT ٥۷‏ 

وی‌افز ود:همه کسانی که‌من رامی شناسندمی دانند 
که من به جریان موسیقی فکر می کنم.باید کار گر دان‌ها 
و تهیه کننده‌ها به این مسئله توجه بیشتری‌نشان دهند 
ودست به انتخاب‌های بیشتری بزنند تاما گوناگونی 
صداها رادر این بخش داشته باشیم. 

این خواننده تصریح کر د: با وجود این همه خواننده 
خوب‌باید از این یکنواخت بودن دربیاییم ودر کارهای 
گوتا گون سیتمایی و سر یالی از آن‌هااستفاده کنیم. 

ب اد ای دن می که کمن می دود جن 
صدایم به آن کارهانمی‌خورد و باید محتوای کلام و 


۳۰ ور ن۹۱ اطلامات ی 


اظهار ات شھیدی فر درباره‌تلویزیون: 


در صدا سیمانمی شود از خانه سینماو اسکار گفت اما ضد خبرش پخش می شود 


محمدرضا شهیدی فر مجری تلویزیون که این اواخر 
اجرای برنامه «پار ک ملت» را بر عهده داشت به تاز گی در 
گفتگویی از پارادو کسهای حا کم بر تلویزیسون گلایه کرد. 
بخشهایی از گفته‌های شهیدی فر را می‌خوانید: 


در واقع انتخاب ناصحیح این افراد و وجود فضای بسته 
ومحدودباعث می شود که‌مجریان و گویند گانی که 
باید نمادی از جامعه خود باشند به آدم‌های مقوایی 
بدل می‌شوند که در فضای تقید ی موجود حتی به 
خودسانسوری می‌رسند. و در نهایت مخاطب که از 
جنس این آدم‌هانیست. آن ان رانه تنهاباور نمی کند 
بلکه نمونه‌ای از افراد اجتماع خود نمی داند. 

تلویزیون در پاراد و کس‌های خود 

دست و پا می‌زند 

باوجود تمام این محدودیت‌ها که منجر به چنین 
فضایی می شود گاه شاهد شنیع ترین حرف‌هاوحر کات 
در رسانه هستیم که ظالمانه ترین برخوردهارادر یک 
جنجال ایجاد می کند. اما یای صحبت از انسانیت و 
اصول که به میان می ید محد ودیت‌ها همچنان ادامه 
دار می‌شوند. به طور مثال در تلویزیون از خانه سینما و 
بیان می شود و مخاطب خود باید به اصل خبر پی 
ببرد. تلویزیون در پارادو کسی از واقعی بودن یانبودن. 
اید ئولوژی بودن یا نبودن, تسلیم جامعه بودن یانبودن 
واهداف سر گرم کننده یا نه دست وپامی‌زند. رسانه 
هنوز به تعریف درست خود نر سیده است. و نتوانسته 
از فضای سیاسی جامعه برای خواسته‌ها و اهداف خود 


سینما به انحصار ۲یا ۳ خواننده‌در آمده‌است 


رنگ صدابا فیلمنامه همخوانی داشته باشد. اگر کاری 
باشد که به رنگ صدای من بیاید حتما در آن خواهم 
خوان د. من تابه امروز روی فیلم‌های کما؛ دوستان و 
خاکستری خوانده‌ام. 

وی ادامے داد:من با کار در سینمادر صورتی که 
انتخاب درستی باشد موافقم ولی گلایه من و خیلی از 
همکاران این است که جرا فقط صدای ۲- ۴نفر بیشتر 
شنیده نمی شود. | کثر خواننده‌ها می‌خواهند که روی 
این کاره ابخوانند این منحصر کردن به هیچ وجه 
درست نیست. وقتی شما برای یک فیلم می خوانید 
ناخودآ گاه شماء صداو متن شعر در خدمت فیلم قرار 
می گیرد که اگر انتخاب درستی باشد هم به رشد 
خواننده و هم به رشد فیلم کمک می کند. 

اعتمادی در پایان خاطر نشان کرد: کاری که برای : 
بر ریک در یلع 
است وبه آن کمک زیادی می‌تواند بکند. 


یکی از عکس‌هایی که به عنوان عکس «صادق 
هدایت» منتشر می‌شود. عکس این نویسنده نیست. 
امیرعابدی.عکاس سینماءدر توضیحی درباره 
این عکس می گوید: حدود هفت ۔ھشت سال 
پیش فیلمی‌سینمایی در چند اپیزود بر گرفته شده 
از داستان‌های صادق هدایت به کار گر دانی حسن 


هدایت ساخته می شد که در یکی از اپیزودهاء بهروز 
ی ادق اعرا ای اا 
گریم خیلی خوب (محسن ملکی) به هدایت نز دیک 
شده‌بود وهمه احساس می کر دیم این نویسنده در 
را 

عابدی می گوید.در آن‌فیلم عکس‌هایی را که 
گر فته بر خی سیاه و سفید و برخی رنگی بوده‌اند و 
بارها و بارها دیده‌است که یکی دو تااز این عکس‌ها 
دررسانه‌ها و سایت‌هابه عنوان عکس صادق هدایت 
استفاده می‌شود. 

حتی یک بار در مقالهای تخصصی در یک مجله 
از این عکس به عنوان عکس هدایت استفاده شده 


-سروش صحت نویسنده؛ کار گر دان وبازیگر 
مطرح سینما وتلویزیون وتثاتر در برنامه سین مثل 
سریال روایت جالبی از احضار خود و عطاران به 
TS‏ 
سروش صحت که درنوروز ٩۱‏ به عنوان 
فیلمنامەنویس سریال چک بر گشتی حضور قابل توجه 
در تلویز یون داشت دراظهاراتی درباره‌مشکلات 
ساخت سریالهای تلویزیونی گفت:در یکی از سریالھا 
من ورضاعطاران رابه کلانتری احضار کردند ماهم 
تعجب زده واز همه جا بی خبر به کلانتری رفتیم. چون 
اصلا آدمهایی نبودیم که سابقه رفتن به کلانتری را 
داشته باشیم. در انجا متوجه شدیم عده‌زیادی که با 
هم فامیل بودند به خاطر فامیلی یکی از شخصیتهای 
سریال که شخصیت نه چندان مثبت سریال بود از ما 
شکایت کردند. فامیلی یکی از شخصیتهای سریال ما 
٤‏ 8 را 
هه شکایت کنند . بالاخره تصمیم گرفته شد کەمادراین 
۳ ۰ زمینه عذرخواهی کنیم تا آنها ازشکایت خود صرف 
نظر کنند. 
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نام حقیقی او«فیتز جرالد مور تون» بود. ولی 
هم‌کاران و اعضای بان د تبهکاری, او را «رابیت» 
_خ رگوش-صدامی کردند امااواز آن اسم بدش 
می آمد.ولی آنها اهمیت نمی دادند. فیتز جر الد قصد 
داشت از این باند تبهکاری استعفا دهد و باپولی که به 
دست آورده.زند گی خوبی رابرای خودش دست و 
پا کند.امابه شرطی که روسای باند هم دست از سر 
او برمی‌داشتند. 

خیلی از همکاران دیگر او وقتی خواستند خودشان 
را کنار بکشند,بلافاصله هدف انتقام باند قرار گرفته و 
به قتل رسیده بودند یا توسط مأموران دستگیر و روانه 
زندان شدند. 

فیتز جرالد در همین اف کار بود که تلفن زنگ زد 
گوشی رابرداشت و صدای رییس خود راشنید که 
می گفت: 

-رابیت وظیفهای که این بار باید انجام بدهی 
خیلی ساده است. فردا شب درست ساعت شش و نیم 
باید جلوی ساختمان موسسه انتشاراتی «منارر» حاضر 
شوی و کار یک نفر را بسازی... فیتز جرالد گفت: 

-امارییس.ساعت شش ونیم هوا تاریک شده‌و 
تیراندازی سخت است! 

_ساعت رانمی‌ شود تغییر داد. خوب گوش کن. 
درست راس ساعت شش ونیم باید با اتومبیل خود 
جلوی همان جایغاددنائی, درهمین فرع یکی از 
ماشین‌هایی که ان طرف خیابان روبروی ساختمان 
پارک کرده‌از جای خود حر کت می کند وجابرای 
پار ک کر دن اتومبیل‌باز می‌شود توباید فو ‏ آاتومبیل 
خودت رادر ان محل پار ک کنی. در همین لحظه یک 
کامیون‌بزر گ‌ازراه‌می‌رسد ووسط خیابان درست 
موازی با اتومبیل تو پار ک می کند. به طوری که راه 
عبور به سمت اتومبیل توبسته می‌شود. از این موقعیت 
می‌توانی استفاده کنی و کار شخصی را که از پله‌های 
ساختمان موسسه انتشاراتی پایین می آید بسازی. 
کامیون آنقدر آنجامی‌ایستد تاتوبا استفاده‌از چراغ 
سبز چهار راه بتوانی از آنجا بگذری و فرار کنی... 

مردی که مورد نظر است و بايد کشته شود درست 
ساعت شش وسی و پنج د قیقه از پله‌های‌ساختمان 
پایین می آید.اوچتری در دست دارد و کلاه‌لبه‌داری 
سرش گذاشته است... خوب... سوالی نداری؟ 


۵۴ 


فیتز که چاره‌ای جز اطاعت نداشت حرفی نزد و 
گوشی را گذاشت. 


روز بعد«فیتز جرالد مورتون» تاساعت ۰ اصبح 
خوابید و خوب استراحت کرد تابرای این آدمکشی 
جدید آماده شود وقتی بیدار شد دوش گرفت وبعد از 
صرف صبحانه کامل از خانه خارج شد و برای آشنایی 
راخوب بازرسی کند.در نزدیکی‌ساختمان آن‌موسسه 
یک پمپ‌بنزین و تعمیر گاه کوچک اتومبیل وجود 
داشت فیتز ج رالد با خود فکر کرد بهتر است اتومبیل 
خود را کمی قبل از حر کت برای انجام مأموریت تحت 
بازرسی قرار دهد تا مشکلی نداشته باشد. 

اواغلب‌این‌معاینات اقبل ازانجام ما موریت‌هایش 
انجام می‌داد ومعتقد بود که نمی‌توان هیچ کاری را 
بدون دقت انجام داد. 

یکی از همکاران اوبه نام لا کی چندی قبل بعد از 
انجام یک مأموریت قتل در حین فرار متوجه می شود 
بنزین‌اش تمام شده. گویا باک اتومبیل اش خراب 
شده وتمام بنزین‌هایش ریخته بود. خلاصه ماموران 
رسیدند و اور دستگیر و بعد از محا کمه اعدام کر دند. 
احتیاط می کر دا 

به این ترتیب او ساعت چهار بعداز ظهر آن روز به 
تعمیر گاه‌مراجعه کرد و خواست تاروغن, آب رادیاتور 
وباد لاستیک‌ها و استارت اتومبیل و باطری راخوب 
کرد و گفت: 

چون تا یک ساعت دیگر کار را تعطیل می کنیم. 

فیت زجرالد به جای جواب یک اسکناس صد 
دلاری از کیف خود در آوردو دردست مرد گذاشت 
و گفت: 

-خب. اتومبیل من کی حاضر می شود؟ 

_متش کم آقا!اتومبیل شسماتادوسساعت دیگر 


اماده است. 


«جانی» و «بنت» از کار گران جدید تعمیر گاه 
مشغول پاک کردن و سرویس یک اتومبیل بیو ک 


ج 
أ 1 
9 2 ع 
مم 
بودند. بنت به جانی گفت: 
-جانی کمی آهسته‌تر کار کن تاکار این ماشین 
تمام کنیم آن وقت مسوول تعمیر گاه اتومبیل دیگری 
رابرای سرویس می اورد. 
جانی به او جواب داد: 
اما او همین الان هم یک ماشین رابرای سرویس 
رزرو کرده آن‌اتومبیل که انجاست رامی‌بینی 
صاحب‌اش یک مرد پولدار است که صد دلار به 
صاحب تعمیر گاه‌داد تااتومبیل اوراقبل از تعطیل 
کردن تمام کنیم. 
چشمان بنت از تعجب گرد شد و گفت: 
-صد دلار ؟ 
جانی سری تکان داد و گفت: 
-رفیق هول نشو صد دلار به صاحب تعمیر گاه 
داد نه به من و تو.ما بیچاره‌ها فقط باید ماشین را 
-چرام اباید اینطور بدبخت باشیم و به ما زور 
بگویند؟ 
پیش بینی جانی درست بود و کمی قبل از پایان کار 
صاحب تعمیر گاه سر ویس و بازرسی اتومبیل فیتز 
جرالدرابه آنهاواگذار کردو گفت که باید هر چه 
زودتر کار آن راتمام کنند. 
آنهاسری‌تکان‌دادندوبدون آنکه چیزی‌بگویند 


نزدیک ساعت شش ونیم بعداز ظهر بود که فیتز 
جرالد مورتون با اتومبیل خود برای آدم کشی و انجام 
مأموریت به آرامی به ساختمان موسسهانتشاراتی 
نزدیک شد. مقابل ساختمان که رسید دید که یک 
اتومبیل آبی‌ر نگ از کنار خیابان حر کت کرد و جارا 
برای پار ک اتومبیل او باز کرد. 

فیتزجرالدبرای آنکه جای‌اورانگیر ند بایک 
مانورسریع اتومبیل خود راعقب و جلوبرد وبایک 
حرکت آنجاپارک وماشین راخاموش کرد وبعد 
قطعات اسلحه خود را آهسته از جا خارج و به سرعت 
قطعات آن راروی‌هم سوار و تفنگ رابرای شلیک 
آماده کرد. 


4 
اطلاعات لی ارو ۳۵۱۰ 


ساعت شش و سی و سه دقیقه بود که صدای موتور 
اتومبیل راشنيد در آینه جلوی اتومبیل به سمت عقب 
نگاه کرد ونزدیک شدن یک کامیون بز رگ رادید. 
کامیون کمی جلوتر آمد. ناگهان ایستاد و خاموش کرد. 

کامیون درست در وسط خیابان متوقف شد و راه‌را 
برای اتومبیل‌های دیگر بست تا فیتز جرالد مأموریت 
خود رادر فرصت کامل انجام دهد. 

ساعت به شش و سی وپنج دقبقه رسید. چند 
لحظه بعد مر دی با کلاه و چتر از در ساختمان موسسه 
انتش اراتی خارج شد وپله‌های‌ساختمان رابه سمت 
پایین طی کر د. مطابق نشانه‌هایی که رییس باند داده 
بوداوهمان کسی بود که‌باید کشته‌می‌شداوروی 
پله‌ها تنها بود و کسی هم اطرافش نبود فیتزجرالد 
مورتون | هسته اسلحه خود رابرداشت.در این موقع 
اتومبیل‌هایی که پشت کامیون مان ده‌وراهی‌برای 
عبور نداشتند شروع به بوق زدن کر دند و در گیر و دار 
هیاهوی‌بوق آنهافیتز جرالد به سمت قربانی نشانه 
گیری کرد و ماشه اسلحه را کشید و گلوله شلیک شد 
ولی صدای آن در هیاهوی بوق زدنهاتوجه کسی را 
جلب نکر د و قربانی در دم به زمین افتاد و کشته شد. 

مأموریت فیتز جرالد باموفقیت به پایان رسیده 
بود وحالا بایستی به سرعت فرار کند به همین خاطر 
سوییچ خود رابر گر داند واستارت زد تاماشین راروشن 
کند.آم از استارت صدایی بلند نشد! 

فیتز جرالد داشت دیوانه می‌شد.اوبایست هر چه 
زودتر با استفاده‌از موقعیتی که کامیون برایش فراهم 
کرده‌بوداز انجافرار کند. به سرعت از اتومبیل پیاده 
شد تاآن راتکان دهد. صدای بوق اتومبیل‌های پشت 
کامیون گوش را کر می کر د. راننده کامیون مطابق 
نقشه کامیون خود راروشن کرد وموتورهای آن را 
به کار انداخت در این میان‌در آن طرف خیابان هم 
عده‌ای دور جسد مقتول جمع شد هو با تعجب به‌اطراف 
نگاه می کر دند چه کسی او را کشته است. 

چراغ‌ه ای چهارراه‌هم در اين موقع سبز وبرای 
عبور آماده‌بود امامگر چراغها چقدر سبز می‌ماند؟ 
فیتزجرال داز اتومبیل خود پایین آمده‌وبادست 
اتومبیل خود راعقب وجلوب رده آن رابه زحمت 
ازب ارک غازے کزدر ما ومیل وج تیه وا 
دست به راننده کامیون که متحیر بود جرا او حر کت 


اولین موسسه ترمیم جو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تھراں۔ حیابان ولی عصر- جتب سنا افر پشا - ملفد سوم ر 
تلی ۸۸۳۱۲۳ - AAAAAATA‏ - ب۸۷۳۳ ۸۸ 


۰ ور ن۹۱ اطلامات بی 


نمی کند آشاره کرد تا ازہشت به قومبیل اوفشارپیاورد 
واورااز چھار راہ چند متری حر کت دهد تااتومبیل 
روشن شود راننده کامیون متو جه اشاره او شد وفیتز 
جرالد داخل اتومبیل خود پرید و کامیون از عقب به او 
نزدیک شد و به اتومبیل‌اش فشار آورد. امادرست در 
همین موقع چراغ سبز چهار راه قرمز شد. کامیون پس 
از آنک ه تکان مختصری به اتومبیل فیتز جرالد داد به 
ناجار متوقف شد. 

دیگر دیرشده‌بود وبا قرمز شدن چراغ سیل 
اتومبیل‌ها از طرف دیگر چهار راه شروع شد و راه را بر 
اتومبیل فیتز جرالد و کامیون بست و ناچار پشت چراغ 

در همین‌هنگام از عقب صدای آژیر اتومبیل پلیس 
بلند شد ونور قرمز متحر ک آنها دیده‌شد...دیگر همه 
چیز تمام شده بود. 

جانی وبنت کار گران تازه کار تعمیر گاه‌یس از 
پایان کار دستهای خود رادر دستشویی می شستند. 
جانی گفت: 

این هم کار امروزمان که یک ساعت ناچار شدیم 
به خاطر آن اتومبیل بیشتر کار کنیم.! 

-بله!این سرنوشت مابودہ که انعسام رادیگران 
بگیرندو کار اضافی رامابکنیم!اماراستی یک موضوع را 
بەتومی گویم: من نمی گذارم که آنهااینطور مارااستشمار 
کنند.می دانی این اتومبیل آخری رامن دست کاری و 
پیچ‌های اتصالی سیم‌های آن رابه باتری شل کردم. 
به‌طوری که با یک تکان محکم که به اتومبیل بخورد. 
سیم های باطری‌اش قطع می شود و دیگر استارت 
نمی‌زند. البته منظورم را از این کار که فهمیدی! 

اماجانی هنوز نمی‌دانست که او برای چه بدون 
جهت پیچ باطری اتومبیل را شل کرده به همین خاطر 
پرسید: 

-نه» برای چه این کار را کردی؟ 

بنت با زیر کی و هشیاری سری تکان داد و گفت: 

همه مشتری‌هایی که اتومبیل آنها بعد از باز دید 
حتی در یک تعمیر گاه دچار این قبیل نواقص و معایب 
شود دیگر به آن تعمیر گاه مراجعه نمی کنند! 

جانی خنده‌ای کرد و گفت: 

_حالا منظورت رافهمیدم. لااقل آن مشتری دیگر 
آخر وقت بے تعمیر گاه 
نمی آی دوب ادادن‌پول 
صاحب تعمیر گاه رامجبور 
نمی کند که آن راقبل از 
٠ص“‏ گاه سول 


دهد... 


در همین موقع 


آخرین ترد دی 


۶ ۳۰۰۱ | فیتزجرالد که توسط 
پلیس دستگیر شده بود. 
در اتومبیل در بسته آنها 


به سمت زندان می‌رفت! 


SFA.‏ ایا و 


س | بهمن. ۴-استان. 


سرگذشت‌وقعی . ۲ 


بقیه از صفحه ۴۹ 

یکروز خواهرم به محل کارم تلفن زد و بالحنی گله 
آمیز گفت: «دستت درد نکنه داداش, دیگه حسابی ما 
روفراموش کردی. ساقی بهم گفته علیر غم میل شما 
رفته خوابگاه اما این باعث نمی شه تو دلخور بشی و تنها 
خواهرت روف رآموش کنی!» دنیادور سرم می چ ر خید. 
به سختی ودر آن حد که حتی خودم هم نفهمید م چه 
گفتم. چند جمله‌ای ادا کردم و گوشی را گذاشتم.دختر 
بیچاره حقیقت رابخاطر اینکه رابطه من و خواهرم بهم 
نخورد. از مادرش هم مخفی نگه داشته بود. یک ماهی از 
آن شب لعنتی می گذشت که احضار یه داد گاه به دستم 
زیر ۳۸ همسرم تقاضای طلاق داده بود. از او خواستم 
دست از بچه بازی بر دارد و از خر شیطان پیاده شود اما 
اوباز گشتش به خانه رامنوط به باز گشت پسرش کرده 
بود. می گفت: «من نمی تونم از تنها بچه‌ام بگذرم. ازش 
هیچ خبری ندارم و جنابعالی هم عین خیالتون نیست!» 
فریداز چشمم افتاده‌بود اماب رای منصرف کردن زهره 
دنبال فرید گشتم و توانستم اورا که نزد یکی از دوستانش 
زند گی می کرد راضی کنم که به خانه باز گر دد. زهره از 
بودن فرید در خانه خوشحال بودامامن دیگر به اوتوجهی 
نداشتم.هر بار که به چهره فرید نگاه‌می‌ کر دم عذاپی که 
ساقی بیچاره کشیده بود پیش چشمانم مجسم می شد و 
با خودم می گفتم‌ای کاش همان شب حرف‌های ساقی 
راجدی می گرفتم. تقریبا دوماه‌از آن اتفاق می گذشت 
و من علیر غم تماس‌های خواهرم برای دیدنش نرفتم 
یعنی روی دیدنش رانداشتم. زند گی مان داشت ظاهرا 
به شکل عادی‌اش باز می گشت اما قلب من از درون 
می‌سوخت و پر از عذاب وجدان بود... یک شب سر میز 


قسمت دوم و آخر در شماره بعد 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ شکلهای پنهان در تصویر کتابخوانی 


۹ 1 


| پاسخ کلمات مشابه: ۱ -خط آهن, ۲-جرعه ۳- 


۵۵ 


ذ 


داد خو رذن بدر در دهاه کې خو 


ردن ددر دو مان هاست 


ور سور کلییه 


«رائول گونزالس» کاپیتان سابق تیم رئال مادرید 
که از دوسال قبل به تیم آلمانی شالکه ۰۴ پیوسته است. 
این روزها بر سر ماندن ویا جدایی از این تیم آلمانی بر 
سر دو راهی قرار گرفته است. 

مسئولین شالکه ۴ ۰ خواهان تمدید قرارداد وی 
برای یکسال دیگر می‌باشند به شرط اینکه این بازیکن 
بزرگ حقوق هفت میلیون پورویی خود رادرسال 
به چهار میلیون يورو کاهش دهد واین مس‌اله باعث 
تردید «رائول گونزالس » برای تمد ید قرارداد خود 
سل واست. 

«رائول گونزالس» از زندگی در آلمان‌احساس 
راحتی کرده‌وهمسر وفر زندانش نیز به این زند گی 
عادت کرده‌اند و نمی‌خواهند آلمان رات رک کنند. 

در ایسن میسان چندین تیم آمریکایی و آسیایی 
خواهان فراخوانی این گلزن بز رگ اسپانیایی به تیم‌های 
خود می‌باشند. ولی او تا کنون هیچ اظهار نظری درباره 


سب دیعو رائول گونزالس بر سر دوراهی 


آین ده‌اش نکرده‌وهمه چیز رابه پایان فصل فوتبال 
۲ - موکول کرده‌است. 

«رائول گونزالس» در مصاحبه‌اش با تلویزیون شهر 
شالکه می گوید:اگر آلم ان رات رک کنم وبه تیم های 
آمریکایی و یا آسیایی ملحق شوم دیگر امیدی برای 
آین ده فوتب-ال حرفه‌ای نخواهم داشت ود ر آنجابه 


فراموشی سپرده‌می‌شوم, ولی بازی در آلمان و حضور 
در شالکه ۴ ٠‏ امیدھایم به آیندہ را بارور خواهد کرد. 

وی در ادامهاين گفت و گومی گوید: من‌هیچ وقت 
به پول در فوتبال فکر نکر ده‌ام و حالا هم چنین شرایطی 
دارم.ولی باید صبر کنم وببینم که تاپایان فصل چه پیش 
از جذابیت خاصی بر خور دار بوده‌و من طی این دو فصلی 
که در فوتبال آلمان بوده‌ام. چیزهای زیادی یاد گرفتم 
که برای آینده‌ام بسیار مثمر ثمر خواهد بود. 


کاسیاس با مور بنیو» کدامیک در رئال مادر ید خواهند ماند؟ 


اگرچه شایعات زیادی درباره 
جدایی «خوزه مورینیو» سرمربی 
e‏ 
پایان فصل فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ 
شنیده می شود و حتی از توافق او 
با مدیران باشگاه منچسترسیتی 
صحبت می شود ولی اخیسرآ 
مطبوعات اسہانیابی نوشته‌اند که 
٦9ہ"‏ 
«مورینیو» با باشگاه رثال ماد رید طی دو فصل باقیماندہ 
به پایان قراردادش فروش «ایگر کاسیاس» کاپیتان 
رثال‌مادرید برای فصل آیندہذ کر شده‌و باشگاه‌هم 
تلویحا و غیر رسمی عنوان کر ده است که اگر قرار باشد 
٦‏ ہہ ہہ" 
کاس اٹ سط الات دروازهان اول 
این باشگاہ و تیم ملی اسپانیا بودہ است. 

شایعات این مساله از زمانی مطرح شد که بعد از 
تساوی رئال مادرید در بر ابر ویار تال در جام قهر مانی 
باش‌گاههای اسپانیاء«خوزه‌مورینیو» در رختکن با 
«سرگیوراموس» مدافع این تیم در گیری لفظی پیدا 
کرد و خبر این مساله به بیرون از رختکن انعکاس یافت 
و «خوزه مورینیو» عامل اصلی آنرا«ایگر کاسیاس» 
دروازه‌بان ۰ ۳ ساله و کاپیتان تیم می داند. 

اما دو فر از ٤33‏ ا ماوت 
تبت یه نگل نگ بر خوردار هستند و همین مساله 
باعث دلخوری «خوزه‌مورینیوٍ» از کاپیتان تیم خود 
شده‌است.برای منال وقتی «ایگر کاسیاس» بعد از 
را 
باشسگاههای اسپانی با بازیکنانبارسلونا که بسیاری 


از آنان در تیم ملی اسپانی با 
همبازی هستند و این پیروزی را 
انان ت ک گنت ایب له 
باعث انتقاد شسدید مربی پرتغالی 
از کاسیاس شد ودر اولین بازی او 

رانیمکت نشین کرد. 
درگیری این دونفر در میادین 
مختلف انقدر شدید است که 
برای مشال در بازی رثال مادرید 
راد ۱ ۱۷۸ هادروازه‌اش 
رااز تھاجمات مهاجمان حریف در امان داشت. «خوزه 
مورینیے) در مصاحبه مطبوعاتی اش بعد از پایان 
این بازی دربارەدرخشش فوق تصور « کاسیاس» با 
خونسردی گفت: او بازی خوبی انجام داد همانطور 
که بسیاری از دروازه‌بانان در چنین شرایطی از خود 
بروز می دھند:ونبایدفراموش کرد که کار دروازه‌بان 
همین است و در غیر این صورت عملکر دش زیر سوّال 

می روج 

از جمله دیگر تضادھای میان «ایگر کاسیاس» و 
«خوزه مورینیو» در این است که این مربی پر تغالی وقتی 
دچار اشستباەمی شود و مطیوعات ازاوانتقاد می کنند 
۹۶ راداو 
شرایط بوجود آمده‌را کمی روبه آرامش ببرد که وی 
بین کار مخالفت کرده‌ومی‌گوید:من نمی‌خواهم با 
7٤‏ +ؤ رامتهم به نداشتن فهم 
مسائل تا کیک در فوتبال یکن ویاعلیه داوران صحبت 
کرده‌ودلیل‌شکست ویاتساوی تیم رابه گردن انان 
یدارم یه هر حال معط عات اس ابا الا ال خوفی 
ازاین مر بی‌نداشته واورامتهم به پول پرستی کردهو 


وی در پرسشی 
ا 
ظویزیون شالکه 
درباره‌مشورت 
بااعضای خانواده | 
خود می گوسد: 
همسر وفرزندانم 
از زندگی دراین جا 
۹)۹ ہہ که 
حقوق پیشنهادی باشگاه قرار دادم راتمدید کنم.فقط 
به همین خاطر می‌باشد. 

«رائول گونزالس» طی دو فصل حضورش در 
شالکه ۴ ۰ نقش عمده‌ای در پیشرفت این تیم داشته و 
گلهای زیادی نیز برای آنان بثمر رسانیده و حالا هم با 
۷ گل زده‌در رقابته ای اروپایی, بهترین گلزن تاریخ 
جام قهر مانی باشگاههای اروپا می‌باشد. 


می نویسند که به این فر د هر کسی بیشتر پول بدهد, 
اوبه سوی آن باشگاه کشیده‌می‌شود و در این باره 
نوشته‌اند که‌مورینیو هنوزهم ار تباط خود راب «ماسیمو 
موراتی» رئیس باشگاه اینترمیلان حفظ کرده و استناد 
به مصاحبه «موراتی» کرده که بعد از اخراج « کلودیو 
راثیری» انجام داده و گفته اسست: من این مال راب 
«مورینیو» در میان گذاردم و او کار مرا تائید کرد. 

در همین حال «توماس رنکرو» سردبیر نشریه 
اسپانیایی آ .اس که‌از طر فداران باش_گاهر تال مادرید 
می‌باشد.شدید از عملکر داین مربی بز رگ انتقاد کرده 
است. «توماس رتکرو» نوشته است که نمی خواهم 
کسی رااجب ار به طرف داری از تیمی کنم.امّاقانون 
حرفه‌ایی فوتبال می گوید: 

وقتی یک مربی هوادار تیمی دیگر است.پس از بقیه 
نیز هیچ انتظاری نمی توان داشت. 

در چنین شرایطی گفته می شود که‌اگر «خوزه 
مورینیو» از رت]ال مادرید جدا شود. بے دنبال او 
«کریستین رونالدو» ستاره‌بی گفتگوی این تیم هم از 
«سانتیا گوبر نابو» خواهد رفت کە این مسأله بلا فاصله با 
عکس العمل این بازیکن بز رگ روبرو شده‌و وی در این 
ارتباط می گوید: من از زند گی در مادرید راضی هستم 
واحساس می کنم هرچه از مدت اقامت من در رئال 
مادرید می گذرد.شرایط بهتری پیدامی کنم واگر هم 
«خوزه مورینیو» مارا ترک کند. من ترجیح خواهم داد 
که در این جابمانم.ضمن آنکه معتقدم این مربی بز رگ 
برای اثبات خود نیاز به رفتن به کشسورهای مختلف و 
کسب جام‌های دیگر دارد. ضمن انکه من تاسه سال 
دیگر بارئال مادرید قرارداد دارم و نمی‌توانم جایی 
بروم. وی درادامه اظهاراتش می‌افزاید: من نمی‌خواهم 
دنبال کسی‌بروم.زیر آهمیشه مسر خود رارفته واز این 
کار پشیمان هم نیستم و کاری را که نباید انجام دهم بر 
مبنای رفاقت و این قبیل مسائل انجام نمی‌دهم. 


گزارش‌خارجی . ۲ پاورق ی تاریخی . ۲ سوزہ 


بقیه از صفحه ۱۹ | بقیه از صفحه ۳۹ | بقیه از صفحه ۲۴ 

عبرروزنبد یل کڈڑے طلویزپونهاورادیوها شرابط اور ا باشد که چگونه سمکن است کسی به همین آسانی. . ی الان هم که دارم این داستان رانقل می کتم دلم به 
لحظه به لحظه گزارش می‌دادند وحتی ورزشکاران بپذیرد که پدر خود رابکشد. یاد آوری می کنم که پس درد می آید... زن بیچاره هر گز این راز را برملانکرد 
ماسانگاتی را تشویق می کردند. درواقع این دونده فقیر برادر کشی. کشتن یا نابینا کر دن افراد فامیل کاری اما این دفترجه جلد چرمی خیلی چیزها را برملا 
و بی کس آنگولایی که در زند گی جز بد بختی وو زجر | عادی‌محس وب می‌شد.باری... آن‌تیو کوس اول به می کرد! 

ندیده بود. اکنون به مر کز توجه جهانیان تبدیل شده " ایرانیان بسیار زور می گفت. آنها راوامی‌داشت ریش خبر روز بعد در همه فامیل پیچید... همه سر اسیمه 
المپیاد می‌دانستند. در این میان درد کشنده‌دریای کوتاه کنند و دامن بیوشند تا کاملا شبیه یونانی‌هاشوند. اولش باور کردنی نبود ولی کم کم همه حال بدی پیدا 
در یک اتومبیل در باز از پشت او را تعقیب می کر دند به وپوشیدن دامن بامر گ برابر بودوبااین که خود کشی در چشم یک زن خدمتکار نگاه می کر دیم. عمه فاطمه 
ماسانگاتی التماس می کر دند که به کار خود پایان دهد و | آیین ایرانی ھا گناهی‌نابخشودنی بود گروهی‌ازمردم | که دیوانه شده‌بود! پدرم باهیچ کس حرف نمی‌زد و 
کار به جایی رسیده‌بود که در قبال هر پنج یا شش متر وسبیل خود رابتر اشند.پس از این واقعه»مر دهایی دیگر زمان گذشت تابتوانیم به زند گی عادی خودمان 
دویدن:اولحظهای توقف می کرد و بعد ادامه می‌داد در درغرب وجنوب غربی ایران خود کشی کردند ولی برگردیم. ولی بدون شک هیچ کدام از ما آن آدم 


حقیقت آرزوی‌هر کسی که المپیک رادنبال می کرد ! آن‌تیوکوس اول حاضر نشد فرمان خود راعوض کند. ! سابق نبودیم. 
چه تماشاگر و جه خبر نگار و حتی ورزشکاران این بود این حوادث سبب شد که پرسماناک به سلو توس دیگر نمی‌توانستیم با آن کبر و غرور پوشالی 
که ماسانگاتی خود را به خط پایان برساند. دوم اصرار کند تاهر چه زودتر پدرش رابکشد وخودش " سابق زند گی کنیم.هر کدام از مااشتراکاتی از عزیز 


دراین میان کسانی خود رابه کنار خیابان رسانده بر تخت بنشیند. سلو کوس دوم مقدمات کشتن پدرش | در خودم ان پیسدامی کردیم واز همه مهمتر این 
بودند وماسانگاتی راروبه جلو تشویق می کردند که رافراهم کردوقرارشدسه‌شب‌دیگر که‌پدرش‌به که نمی توانستیم ظلمی را که به اورواشده نادیده 
خود چندین مدال را در همان المپیک فتح کردہ بودند | حرمسرای شرقی خود می‌رود با کمک یکی از زنانی که | بگیریم... 
اما برای آنها گویی ماسانگاتی روح و واقعیت المپیک سو گلی پادشاه‌بود.او را بکشد. یکی از دوستان نزدیک حالاازفوت عزیز درست پنج سال می گذرد. 
بود و نه مدالهایشان.اما زمان همچنان سپری می‌شد و | سلو کوس دوم این ماجرارابه پادشاه گزارش دادن. | لحظاتی که به عید نزدیک می شود وياد عزیز و بوی 
کار به جایی رسید که حدود شش ساعت از زمانی که . آن‌تیوک وس اول به رئیس قاضی‌ها که مقامی‌مانند . محبت‌هایش دوباره‌به‌مشاممان‌میرسد. حال‌غریبی 
آخرین نفر با مقام یک صد وسی وهفتم از خط پایان دادستان امروزی داشت.فرمان داد یسرش رادستگیر پیدامی کنیم.اوخوشحال از دنیارفت وهر گز نتوانستیم 
عبور کر ده‌بود.می گذ شت. در حالی که حتی یک نفر هم کند واز اوبازجویی کند تاببیند آیابه‌راستی در فکر مثل‌او با دلی دریاگونه به زندگی مان ادامه بدهیم. به 
سکوهای استادیوم راتر ک نکر ده‌بود و همه با هیجان در شتن پادشاه بوده؟ راستی چه آدم‌های بزرگی نشناخته و بی‌صدااز کنارما 
انتظار ورود ماسانگاتی بر سر جای خود میخکوب شده آن قاضی پس از تحقیق وباز جویی به آن‌تیو کوس | می‌روند و قدرشان را هر گز نخواهیم فهمید... 
بودند.اماشرایط ماسانگاتی هم لحظه به لحظه وخیم‌تر ' اول گزارش داد که خبر درست است وسلو کوس دوم 07 
ووخیمتر می‌شسد. چند بار پزشکان ودستیاران آنهابه | می‌خواسته پادشاهرابکشد. آن‌تیوکوس اول‌تصمیم | ماجراهای‌خواستکاری 
طرف‌او دویدند تااوراواداربه استفاده‌از پر انکارد کنند. گرفت پسرش راطوری‌مجازات کند که برای دیگران 
اما ماسانگاتی اجازه نمی‌داد وپس از چند ثانیه که روی | درس عبرت شود.فردای آن شب ضیافتی بر گزار کرد | ۳ ۱ ۳ ۱ 
یت بچه همه روز پیش مادرش بود وبعد از ظهر ها که از سر 
زمین می : 
سرانغام توعان که هش ساغتا دور آخریی ھر | گنا ی کردھایدد ا سیفاب اوور سے 1 نمی امام یىی کردم بداو کمک سور 
از خط پایان گذشته پود این ماسانگاتی پود کادرمیان هنگام شام فرارسید.آن‌تیوکوس دست بر هم کوفت. _ ا کی فاد وراد رب موازات هم جلومی‌رفت ولی 
تشویق همه جانبه از سوی تماشاگران وارد استادیوم أ پیشسخدمت‌ها غذای میهمانانراجلو آنها ئا | با تفاوتهای بزرگی.. 7۲ 
قد و فال 6ا خط بایان رادرحالی که املا لگ نی زد و پتن مسبت ورس یزرک آ وودد کان پک الا نزدیکبه بیس مال از ردو چ امیر فی گذرد: 
ESE E‏ پادشاه‌با چشم‌هایی بازدر آن بود. این صحنه نفس را | هنوز چهل ساله نشده ولی بااطمینان می گوید که کار 
می کرد و سرانجام در میان شادی تمام ورزشکاران در | در سینه میهمانان حبس کر د و رنگ از رخسارشان برد. | درستی کرد زود ازدواج کر ده و اصرار داردبچەاش 
سرتاس عالم در مقام آخراز خط پایان عبور کرد۔کار " آن‌تیوکوس فرمود:این مجازات پسری است کہ علیہ * راهم مثل خودش زود به خانه بخت بفرستد ولی 
این دونده آنقدر ب اارزش بود که به احترام اوهزاران | پدر قیام می کند. وای به حال دیگران اگر بخواهند علیه | دخترش برخلاف پدر ومادرش هیچ علاقه‌ای به 
تماشاچی استادیوم مکزیکوسیتی»ساعتهای مدام در من فعالیت کنند. ازدواج زود به هنگام ندارد. می گوید پدر ومادرش 
جایشان نشستند و منتظر وروداوماندند. اودرهمان | آنگاه فرمان‌داد تمام کسانی‌را که در آن توطته‌با | همیشه زیادی جوان و کم تجربه بودند واواز این بابت 
لحظه سرانجام به کابوس ھمیشگی خود در مورد قتل ‏ پسرش همدست بودند به سالن ضیافت بیاورند ویکی رنج برده... برخلاف او پسر ما گویاعمویش راالگوی 
پدر ومادرش پایان داد وروح‌واقعی‌المپیادراپس ازسه | یکی گردن بزنند. تعداد کشته شده‌ها چنان زياد شد که | خودش قراردادەومدام می گوید به محض اینکه هجده 
پاهای میهمانان در خون فرورفت.. سالش شد ازدواج می کند تااختلاف سنش با بچه‌اش 
مقام یک صد و سی و هشتم. در حقیقت این دو ورز شکار ۱ چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شمادوستان | کم باشد ودلم نمی خواهد مثل من و مادرش مدام در 
یکی باهمت ور کوردھای مافوق انسانی ودیگری‌با ر خوبءلباز گفتن‌می‌بن دد وهفته بعد ماجراهای | یک محافظه کاری و اعتدال زند گی کند! 
تلاش و کوششی خارقالعادہ. کاری کردند که المپیک ' پند آموز وجالب تاریخ ایران رادر روز گار سلو کیه برای دنیا رامی‌بینید! عاقبت دوراندیشی‌های من این 
۸ در خاطره‌ها جلوه خاصی داشته باشد. | شما تعریف خواهد کرد. | شد و زند گی برادرم آن!!!! 


وون ۹۱دک (ع(ع(عع((ع۵۷ 


بقیه از صفحه ۲۷ 


دوباره حر کت خود راادامه می‌داد. وسرداران وبزر گانی رابه آن ضیافت فر اخواند که 


هزار سال به نمایش گذاشت. آن هم بابه دست آوردن 


ھر کس صاحب ڈرو تی است که ارزش 


آن از همه ذ ون 


ای دینک اه یشت است 


9 مار کت تدابین 


گفتگو:علی رضایی 


٭چەشد لیگ ایران رابرای ادامه فوتبال انتخاب 
کردی؟ 

یسک روز به من خبر دادند که از لیگ ایران تیمی 
هست که می‌خواهد تورازیر نظر بگیرد.همان‌فردی 
که عیسی ترائورەرابه ایران آورده‌بود. سراغ‌من 
آمد. عیسی ان موقع بازیکن راه آهن بود و برایم بلیت 
فر ستاد. به تهران آ مدم وباراه هن تمرین کردم ولی 
گفتن د خوب نیستی!بعداهم گفتن د خوبی ولی پول 
زیادی نمی‌دادند. من رفتم با نساجی تمرین کردم. ان 
موقع نادر دست نشان مربی تیم بود که مرا پسندید. 
ایرانجوان رفتم و حالا هم نفت آبادان هستم. 

# تودر لیگ مالی هم درخشش داشتی. آیا پول 
دلیل اصلی آمدنت به ایران بود؟ 

من‌درتیم‌ه ای‌زیادی‌بازی کردم ودنبال یک 
فضای تازه بودم. یولیبا؛ با کاریجان, استاد مالی و چند 
تیم دیگر هم بودند که در آنها بازی کرده‌بودم. اینجا 
پول بهتری می‌دهند و می‌توانم تجربیات تازه کسب 

٭ و آقای گل هم شده بودی؟ 

بله, سه سال آقای گل لیگ مالی شدم. 

#ایران تنها کشور خارجی بود که به توپيشنهاد 
داد؟ 

کسی که کارهایم راانجام داده‌بود به من گفت این 
بهترین پیشنهادم است.اینجاا گر درخشش داشته 
باشی می توانی به لیگ‌های دیگر هم بروی.اینطوری 
بود که به اینجا آمده و قراردادبستم.مدیر من می گفت 


بدون ترد ید مهاجم اه ل کشور «مالی» تیم صنعت نف تآبادان یکی 
از بهتر ین های این فصل فوتبال با شگاھی ایران بوده اسست.مهاجمی با 
فیز یک بدنی عال ی که از نظر فنی هم پیشرفت‌ها یش هر روز بیشت راز قبل 
می‌شود. شایدابتدای فص لکمت رکسی روی‌مهاجم ی که د رلیک یک 
ایران برای نساجی مازندران وایرانجوان بوشهر بازی کرده بود حساب 
با زم یکرد ولی حالا که تعدا د گل‌هایاین مهاجم به عدد ۰ ۲ نزدیک 
شده هواخواه زیادی پیدا کرده است. 

شھرت این با زیکن از مرزهاهم فراتر رفته تاجای یکه‌باشگاهآبادانی 
علاوه بر پیشنهادهای تیم‌های عربی,از بوند س‌لیگاهم برای این مھاجم 


پیشنهاداتی داشته است. 


«فونیکه سی» که در همین مدت فارسی را خوب صحبت م یکند 
گفت وگویی مفصل با ماانجام‌داده‌ود ر خصوص فوتبال وزندگی در 
" ایران حرف‌های جالبی زده است. 


تیم‌ه ای عربی بازی مهاجمان لیگ ایران را همیشه 
٭ در کارنامه توبازی ملی هم دیده می‌شود؟ 
من چند بار به تیم ملی دعوت شدم و سه بار بازی 
کردم.دو مسابقه دوستانه بود ولی یک بازی هم در 


مقدماتی جام ملت‌های آفریقا رسمی بود. یادم هست 


برابر گینه بیس‌ائومربی تیم به من فرصت بازی داد. 
البته در تیم ملی جوانان کشورم هم بودم و بازی‌های 
زیادی کردم. یک رده کمتر از جوان‌ها (نوجوانان) هم 
در تیم ملی بودم. 

٭ چقدر امیدوار هستی که مربیان تیم ملی مالی. 
لیگ ایسران راهم زیر نظر بگیر ند تاشانس دوباره 
ملی‌پوش شدن را پیدا کنی؟ 

کسی بازی‌های مرا در لیگ ایران نمی بیند ولی 
خودم اقداماتی‌انجام داده‌ام. گفتم یسک مربی را 
بفرستند از نزدیک مرا ببیند. دی وی دی بازی‌های 
خودم راهم به کشورم برده‌ام. شاید این راه شانس مرا 
افزای ش بدهد.ولی خدامی‌داند مربی تیم ملی این کار 
راخواهد کرد یانه؟! 

٭ فوتبال ایران چطور است؟ 

مشکلی ندارد! 

٭ منظورم کیفیت تیم‌های ایرانی است... 

من فکر می کنم باز یکنان بی ادب در تیم‌های‌ایرانی 
کم نیستند! در طول بازی به من خیلی فحش می دھند. 
حتی به انگلیسی هم فحش می‌دهند در حالی که نیازی 
به این کار نیست چون من فارسی را خوب یاد گرفتم! 

٭ این موضوع را به داوران هم گفته‌ای؟ 


بله,بارهااین کار را کرده‌ام ولی هیچ کاری نکر دند. 
فوتبال که به زبان نیست ولی در لیگ ایران بیشتر 
می‌خواهند بازبانشان کار کنند تاباپاهایشان. مشکل 
دیگری در لیگ ایران ندیده‌ام. 

# در مجموع کیفیت مسابقات راضی کننده 
هست؟ 

کیفیت زمانی بالاتر می رود که‌ازاین لیگ بازیکن‌ها 
بروند به لیگ‌های دیگر. مثلا فرانسه, آلمان یا ایتالیا 
واسپانیا. شمااز این بازیکن‌هادر لیگ ایران نمی‌بینی. 
همه همین‌جا هستند. این برای تیم ملی ایران بد است. 
تیم ملی یک شهر فوتبالی است که همه راجمع می کند. 
وقتی ٹیم ملی مالی بازی‌دارداز همه لیگ‌هامی آیند 
ولی ایران چند بازیکن دارد که در اروپا باشند؟ 

#ظاهر آباحضور در نفت آبادان,انتخاب خوبی 
برای حضور در لیگ بر تر داشته‌ای؟ 

خداراشکر که مشکلی در این تیم نداشته‌ام. تیم 
بدی‌نیست.سال اولی است که در این تیم بازی می کنم 
وباید بیشستر کار کنیم. فوتبال این طوری است دیگر. 
باید کار کرد. 

٭ ولی تیم تان خیلی نوسان دارد. 

مایک بازی مثل پرسپولیس خیلی خوب بودیم. 
در بازی با ملوان هم بازیکن‌مان خیلی زود کارت قرمز 
گر فت. بعضی وقت‌هانمی‌فهمم در تیم چه می گذرد. 
چون گل‌هایی می خوریم که نباید دریافت کنیم. به هر 
حال فوتبال همین است. 

# هوادارآن نفت خیلی تورادوست دارند.این 
موضوع چقدر به بهتر شدن شما کمک می کند؟ 


آبادان مردم خوب و خونگرمی دارد. تاالان که 
مشکلی ندیدم. وقتی هواداران تیم تورا تشویق کنند 
خیلی‌انرژی پیسدامی کنی. من از شرایطی که دارم 
خیلی راضی هستم. طرفداران تیم واقعانفت رادوست 
دارند. 

#بهترین بازی که‌دراین فصل‌انجام‌دادی,به 
نظرت کدام مسابقه بوده است؟ 

این راواقعا نمی‌دانم» خودم که نباید بگویم. من 
داخل زمین هستم و نمی‌توانم ببینم چطور دارم بازی 
می کنم.شما که از بیرون مسابقه راتماشامی کنید 
بگویید کدام بازی‌ام بهتر بوده است. 

خیلی‌هامی گویند بازی با پرسپولیس بهترین 
مسابقه تو بوده است؟ 

آنی ازی ضا کے رفظم ا شوب 
عمل کردم. من در تهران مقابل پرسپولیس زیاد بازی 
نکرده بودم. مربی‌ام دقیقه ۸۰مرابه بازی فرستاد که 
١ ۰‏ دقیقه فرصت کمی بود ولی در همان زمان کم هم 
یک پاس گل دادم. حیف که ے 
آن مسابقه خیلی زود تمام شد. 1 
این دفعه شرایط فرق می کرد 
و مربی تیم به من فرصت داد. 
من دوست دارم بازی کنم و 
خودم رانشان بدهم. 

٭ به نظرت قشنگترین 
گلی که در لینگ ایران‌زدی 
کدام بود؟ 

نمی‌دانم. گل‌هایم به 
پرسپولیس خوب بود ولی یک 
گل‌به نفت تهران زدم که خیلی 
دریادم‌مانده.بازی‌در زمین 
نفت تھران بود. من از راه خیلی 
دور شوت زدم که گل شد. آن 
گل هميشه با من است! 

# در کل شوت زن خوبی هستی؟ 

من‌درایرانجوان هم ازاین گل‌ها زیاد زدم.حتی 
درنساجی هم شوت زیاد می‌زدم. از سال‌ها قبل روی 
قبل از حض ور در ایران, در لیگ مالی هم از راه‌دور 
گل‌های زیادی زدم. 

# فکر می کنی امسال چند گل در لیگ ایران به نام 
خودت ثبت کنی؟ 

هنوز چند بازی مانده تا پایان لینگ. می‌خواهم 
بیشتر از ۲۰ گل به ثمر برسانم. یک چیز به شما بگویم؛ 
من واقعا خیلی بەاین که آقای گل بشوم فکر نمی کنم. 
اگر بهترن گلزن لیگ بر تر بشوم خیلی خوب است ولی 
در حال حاضر می‌خواهم به تیمم فکر کنم.ما باید نتایج 
بهتری بگیریم؛ همه عضو یک تیم هستیم و باید بیشتر 
تلاش کنیم. امسال ۱ ١‏ پاس گل دادم.اين خودش 
نشان می دھد به تیمم فکر می کنم.اگر خدا کمک کرد 
آقای گل می شوم اگر هم نشد اصلا مهم نیست. مهم 
ناس که برای تیمم تلاش می کنم. 


ولی در لیگ ایران بیش تر 
می‌خواهن دب ازبانشان کار 
کنند تا باپاهایشان 


#مدت‌هاقبل می گفتند از باشگاه عجمان امارات 
یک پيشنهاد خیلی خوب داری وبعد هم باشگاه‌مدعی 
شد یک پیشنھاد از بوندس لیگا داشته‌ای. 

من این چیزه ارازیاد جدی‌نمی‌گیرم. باشسگاه 
خودش پیگیر کارهااست.به من فقط گفتند پیشنهاد 
دارم ولی نگفتند کدام تیم بوندس لیگا بوده. راستش را 
بخواهید دوست ندارم به این پيشنهادها فکر کنم. من 
با نفت آبادان قرارداد دارم و باید برای این تیم بهترین 
باشم. خیلی وقت‌ها از لیگ قطر و امارات بامن تماس 
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می گیر ند و قول پول‌های زیادی هم می دھند ولی من 
به قراردادم با نفت آبادان پایبندم. 

#ا گر فصل بعد استقلال یا پر سپولیس به توپيشنهاد 
بدهند به کدام یک از این دو تیم پاسخ می‌دهی؟ 

برایم هیچ فرقی نمی کند.هر کدام پول بیشتری 
بدهند من هم قبول می کنم. البته اگر ببینم در یک تیم 

# حتی اگر پول کمتری بدهد؟ 

بله بعضی وقت‌ها این تصميم‌ها خوب هستند ولی 
در حال حاضر هر تیمی که به من پول بیشتری بدهد 
می‌پذیرم. من حرفه‌ای فکر می کنم و آمده‌ام اینجا کار 
کنم و پول بیشتری دربیاورم. حالا فرقی نمی کند که 
تیم ایرانی باشد یا عربی. هر روز دعامی کنم و از خدا 
می‌خواهم شرایطم را بهتر کند. از خدامی‌خواهم پول 
بیشتری برایم در نظر بگیرد. 

٭ کدام مهاجم دنیا رابيشتر از دیگران دوست 
داری؟ 

رونالدو را هميشه دوست داشتم. 


٭ کریس رونالدو؟ 

نه.رونالدوی برزیل رامی‌گویم. حیف که فوتبالش 

# حتی بهتر از مسی و کریس رونالدو؟ 

بله من می گویم بهتر از اینها بود! 

# زند گی در ایران چطور است؟ 
روزی که خواستم از کشورم خارج بشوم تصمیم مهمی 
گر فتم وبه خودم گفتم باید بروم و خیلی چیزها را تحمل 
کنم.باید از خانواده‌ام دور باشم وسخت تلاش کنم پول 
بیشتری دریافت کنم تاوقتی بر گشتم زند گی بهتری 
دوستشان دارم. 

٭ غذاهای ایرانی را هم دوست داری؟ 

مشکلی نیست. خوشمزه هستند. یکسری از 
غذاهایایرانی راخیلی دوست دارم. جوجه کباب زیاد 
می‌خورم.بعضی چیزهاهم 
می‌خوریم که می گوبند 
خورشت هستند. دیگر 
اسمشان رانمی‌دانم ولی 
خوشمزه هستند واقعا! 

٭ وقت آزاد خودت را 
چطوری سپری می کنی ؟ 

زیاد بیکار نیستیم. یا 
تمرین‌داریم یا آنالیز بازی 
را مربیان انجام می‌دهند. 
بعدش هم که استراحت 
می کنم. بیرون رفتن را 
زياد دوست ندارم. جایی 
راندارم که بروم و ترجیح 
می‌دهم در خانه بمانم و 
تلویزیون نگاه کنم. 

٭ تا حالابه سینماهای ایران هم رفتی؟ 

نه اصلافک رش راهم نکردهام.اینجا که‌هستم 
تلویزیون کشورم را از ماهواره نگاه می کنم. این طوری 
راحت‌ترم.بعضی وقت‌هاهم از تلویزیون ایران.فوتبال 
خارجی می‌بینم. 

٭ نزدیک ترین دوست تو چه کسی است؟ 

نادر دست نشان. مربی‌ام در نساجی بود ولی خیلی 
دوستش دارم. به من خیلی کمک کرد که در فوتبال 
ایران پیشرفت کنم. هر روز باهم در تماس هستیم. 
همین حالا هم تا گل می زنم به من تبریک می گوید 
و تشویقم می کند. مربی‌ام بهترین دوستم در ایران 
شده! 

#بازی‌های مالی رادر جام ملت‌های آفریقا تماشا 
کردی؟ 

بله‌دیدم.تیم کشورم سوم شد ومی توانستیم به 
فینال هم برسیم.اکثر بازیکنان تیم ملی از دوستانم 
هستند. ما در تیم های جوانان با هم بازی می کردیم و 
با انها هميشه در تماس هستم. 


محبت ذف ماز وای فاتحی است که حا کم د وجو د مر دم صاحب کمال است 
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مارا یه سوت تو امید تیست..». 
محمدباقر زنگنه 

دعوت کردن و آمدن میهمان‌ه ابه بر نامه نود 
حکایت جالبی است. آن‌قدر جالب که باور کنیم بعد 
از تمام جنجال‌های هر هفته فو تبال مامی شود سوژه 
اصلی رادر برنامه نود دید. یکی از تفاوت‌های بر نامه 
نود هم از حضور همین میهمانان رقم می خورد. آن‌ها 
کهمی‌آیند تاخودراتبرئه کنند امافضای باز بر نامه 
مردم‌رامتوجه‌نکات ریزی‌می کند تابدانند زیر پوست 
این فوتبال چه خبر است. شاید اگر خود میهمانان از 
دید مردم به مساله نگاه می کر دند هر گز پایشان راهم 
به استودیو نمی گذاشتند! 

هفته گذشته آقایان عسکری, نصیر زاده و رفیعی 
نمایند گان جامعه داوری نشان دادند داوری فساد 
ندارد. تنها بیمار است.بیمار روان‌پریشی که اندازه 
تمام ورزشگاه‌های ما بی‌فرهنگی دارد. شاید جنس 
این بی‌فرهنگی‌ها, اندازه و نوع شان یکی نباشد اما 
یادمان باید باشد که داور قاضی است. دیشب قاضیان 
فوتبالعدالت راہن خود نیز تقسیم نکردند. تنه چهره 
خنثی آقای فنایی بود که بزر گترین داور تاریخ ماست. 
این جاست که نقش عدالت درون مشخص می‌شود. 


ازگشت ار نماد و زندگی خصوصی تاجوورزشگاهها 


۱-دوستی دارم که خودرو«ون» اوسرویس 
۲-۰ ادانش اموز دوره‌ابتدایی است. چند روز پیش 
مریض بود واز من خواست یکی از سرویس‌ها را به 
جایش انجام دهم. آن روز درون ماشین او ۱۲ دانش 
امسوزبین ۷تا ۰اسلله‌رادیدم که با آنچه‌در ذهن 
خود متصور بودم زمین تا اسمان فرق داشتند. جند تا 
از آنها موبایل همراهشان داشتند. گوشی‌هایی که پر 
بوداز فایل‌های تصویری و صوتی!اين رااز رد وبدل 
کردن بلوتوث‌ها می شد فهمید. حرفهایی می زدند و با 
هم شوخی‌هایی می کردند که نیاز به تابلو«۱۸-» که 
نه وحتی«۳۶-» بود. بعد ماجرارابرای دوستم تعریف 
کردم خندید و گفت: تازه با تورودر بایستی داشته‌اند 
و حرف خاصی به همدیگر نزده اند! 

۲-بنابه شرایط شغلی‌ام. روزان ه در داد گاهها 
نوجوانان بزهکاری را می‌بینم که باید در آن سن وسال 
مدادهایشان راتراش بدهند وبه فکر باز کردن کیف 
مدرسه‌اشان باشند اما تیزی کشیده و یا قفل درب 
مغازه‌مردم را گشوده‌اند.این‌همه آمار عجیب وغریب 
از کجامیاید؟ امارهایی که نیازی به شمارش ندارند 
و کمی‌سرک کشیدن به صفحه حوادث روزنامه‌ها 
واقعیات رابه ما نشان می‌دهد. 

۳_تماشاگران حاضر در ورزشگاههااز کره‌مریخ 
نمی آ یند.آ نهاهمین‌نوجوانان‌وجوانانی‌هستند که‌درون 
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پارادو کس‌ها را خود تان مشاهده کنید 

جناب عسکری برای تعطیل شدن بازی توسط 
آقای رفیعی قانونی می آورد که بالطبع ما تماشاگران 
عام‌حتی رنگش راهم ندیده‌ايم. آن‌ور خط اماهمان 
چیزی است که حفر ه‌های بین تماشاگر عام باصاحب 
مدرک راپر می کند. هوشنگ نصیر زاده به صراحت 
اعلام می کند که قانونی که نشان‌مان داده‌اند اصلا 
ربطی به تعطیل شدن مسابقه ندارد. 

بازهمان آقای‌نصیرزاده‌در آخر بحث پیرامون 
تعطیل شدن مسابقه برای این که کم از حالت 
یک‌طرفه رفتن دربیاید به آقای عسسکری رجوع 
می کند که عسکری بدون شک به رفیعی گفته است 
چرابرای ۳ دقیقه بازی راقطع کرده‌اید. این بار وقت 
واقعیت است. عسکری باصر احت اعلام می دارد که 
هر گز به داورش چنین حرفی را نگفته است! 

بین این بحث جالب محمود ر فیعی هم وارد می شود 
تااز نحوه قضاوت خود دفاع کند. تا جاهایی‌هم خوب 
پیش می روداماباز مشکلی دیگر سر بازمی کند. 
انتقاد فنایی از رفیعی شروع جنگ بعدی است. فنایی 
می گوید اگر اشتباه نکر ده‌اید چرا ۴جلسه محروم 
شده‌اید؟ رفیعی هم قاطعانه جواب می‌دهد برای 
مصاحبه بعد از بازی است که محروم شده. این بار 
عسکری صاد قانه می گوید هر گز چنین چیزی نیست و 
اشتباهات تاثیر گذار.دلیل این محرومیت است. آقای 
رفیعی هم حرف آخر رامی‌زند: «من با آقای فنایی 


عبدالصمد ابراهیمی 


مدارس یاسر ویس‌های مدر سه دیده‌می‌شوند.ماالبته 
سالهاست که تلاش داریم با پسوند«نما» تماشاگران 
واقعی رابه گونه دیگری به تصویر بکشیم. امروزامااگر 
همان فرضیه راهم بپذيريم باید آفسوس بخوریم که 
چرا تماشاگرنماها روز به روز بیشتر می شوند هر چند 
همهاینها معلول فضای جامعه هستند و مابی دلیل 
خط فرضی تماشاگر و تماشا گرنمارارسم کرده‌ایم تا 
مس ؤولیت خودرافراموش کنیم. نوجوانان امروزی با 
توجه به رشد کمی‌و کیفی ار تباطات‌جمعی و رسانه‌های 
مختلف. خیلی بیشتر از همتاهای دو و حتی یک دهه 
قبل خود می‌فهمند. برای تربیت آنهااماهنوز هم 
همان ساز و کارهای قدیمی راداریم و به گمانم هنوز هم 
درس « دو کاج» و «روباه و زاغ» و حسنک کجایی» 
در دبستان‌ها تدریس می شودبی آنکه کسی برای 
این معضل آشکار<تصمیم کبری»وبز ر گی بگیرد. 
مادر ساختار جامعه همین جوحاکم بر ورزشگاهها را 
می بینیم. حرفهایی که البته فقط آنتن زنده ندارد تا دو 
امتیاز که ن4 صد امتیاز از کسانی که مسئول فر هنگ 
سازی هستند کم کند. نیش اشاره خطاب به فر دیا 
مسئول خاصی نیست و همه‌ار کان اجتماع از خانواده به 
بالا رادر برمی گیرد. ما برای این مسأله چه کرده‌ایم؟ 

۴-اکران‌فیلم‌های گشت ارشاد وزند گی خصوصی 
مورد اعتراض عده‌ای قرار می گیر د. حق یا ناحق بودن 


بسیار سفر رفته‌ام اما چرابه خاطر دش منی با آقای 
عسکری مرا خراب می کنید؟» همان عسکری که 
فنایی اول بحث دوست نز دیک خطابش کرده بود! 

نصیرزاده بحث رافراتر از این بازی می بردو 
می گوید که عسکری تمام کارهای داوری این مملکت 
رابارفیق‌بازی انجام می دھد.آنھابی هم که گیر رفقایش 
نمی آیند گیر خودش می آید. می گوید شسما از همه جا 
برای خودتان حقوق بریده‌اید و این بی‌عدالتی شمارا 
زود به زیر خواهد کشید. جولان‌های نصیر زاده که تمام 
می‌ش ود نوبت عسکری است که نصیر زاده ر ابکوبد. 
پس رو به فردوسی پور می گوید که نصیرزاده ۱۰ سال 
است کلاس داوری نداشته است و هر گز تجربه عملی 
داوری راندارد.از مشکلش با تمام‌روسای قبلی می گوید 
واز این که هر گز در هیچ فدراسیونی به عنوان نیروی 
کاربلد از اواستفاده‌نشده‌است.نصیر زاده‌هم کمی از 
گود خارج می‌شود و به عسگری‌یاد آوری می کند که 
در کلاس داوری استاد خودش بوده است. 

در میان این همه تناقض,فقط جای غیائی خالی 
است.بنابراین عادل بانقبی به گذشتەیادی از پیش بینی 
غیائی می کند که بامدرک ودلیل ادعامی کرد هر گز 
داوری از ای ران به جام جهانی بعدی نخواهد رفت. 
چیزی که امر وز باحضور فغانی عکسسش ثابت شد ه. 
تصی رزادهمیگویدآقاانی که خود شان گفته بودند 
داور نداریم حالا چرامصاحبه کردهاند که بر خلاف 
میل ما منتقدان. فغانی به جام جهانی می‌رود؟ 


ا ۳9۳۰.۰ 
مروجان فرهنگی و دایه‌های دلسوز که رگ گردنشان 
ازاکران کنایه‌های نشانگر«اتاق خواب» در فیلم 
زند گی خصوصی بیر ون می‌زند امروزبرای ۰ ۲دقیقه 
فحاشی‌های صریح و واضح به یک انسان از روی 
سکوهایی که قرار بود فرهنگ ساز باشد چه توجیهی 
دارند؟ .۰ ۲ دقیقه‌ای که مخاطبان آن از رسانه ملی 
همه قشر ازافراد جامعه بوده‌اندو ۰۰۰ ۲برابر آ ۳۵ 
هم در آرشیو ذهن مان داریم. سینمارامی شود نرفت 
اما تلویزیون را چه باید کرد؟این الفاظ در ذهن بچه‌ها 
شکل می‌گیرد. مقصر تلویزیون نیست چه آنکه آنها 
واقعیات موجود رانشان داده‌اند اما آنهایی که آنگونه 
می‌خواهند فرهنگ سازی کنند امروز کجا هستند؟ 

۵- پرسپولیس و داماش در این فصل انگار کانون 
«عیب یابی» بودند. یک بار درون زمین, فوتبال و البته 
جامعه«انگشت نما» شد و تلویزیون زحمت کر انش را 
کشید وباردیگر از روی‌سکوهااین اتفاق رخ داد وبازهم 
زحمتش بر عهده تلویزیون افتاد.بهتر نیست« زند گی 
خصوصی‌ها» رابهتر ببینیم تابعد هامجبور نباشیم روی 
سکوها« گشت ارشاد» راه بیاندازیم؟ 

۶-یادش بخیر؛ناصر حجازی در مورد ناپا کی‌های 
فوتبال گفت«به فوتبال بند نکنید. یعنی جاهای 
دیگرمان یاک ومنزه است و فقط فوتبال ایراد دارد؟» 
حق راباید به او داد و بعد به آنهایی که معتقدند فوتبال 
برشی از جامعه است. شما اینگونه فکر نمی کنید؟ 


ی 0 
اطلاعات تشن ارو ۳۵۱۰ 


رگ 


پرسپولیس فانوس سقوط در دست گرفت 
دریکی از عجیب ترین احکام انضباطی صادره‌در تاریخ فوتبالایران. کمیته 
ضط را غراف 
فحاشی‌های تماشاگران 
کی 0 
غیر از تغییر نتیجه به ۳ 
دو امتیاز هم از امتیازات 
حکمی که وقتی عادل 
فردوسی پور درباره 
عجیب بودنش پرسید. 


حسن زاده‌رئیس کمیته 
انضباطی گفت:«طبق آیین نامه این کار را کردیم, اگر عجیب است کمیته استیناف 
لغوش کند.» حالا با این حکم, پرسپولیس تا رده ۱۳ جدول پایین می رود و در حالی 
که ۵بازی حساس دارد. این تیم باید نیم نگاهی هم داشته باشد تا تیم‌های قعر 
جدولی. این تیم را نگیر ند. 


در دیدار عصر دوشنبه هفته 
کرد کہ تیم‌های هندبال ذوب 
آهن وسپاھان که بابرتری تیم 
سپاهان به پایان رسید بازیکنان 
ومربیان ذوب آهن مصدوم خود 
رااین گونه‌به بیرون حمل کر دند. 
این صحنه یاد آور حر کت جالب 
احمدرضاعابدزاده‌در یکی‌از 
بازیهای آسیایی‌مقابل تیم کره‌ای 
است که بازیکن مصد وم کره‌را 
شخصا به بیرون حمل کرد! 


کارلوس کی روش بەاتاقش در هتل می‌رود. لپ تاپش راروشن می کند و متوجه 
می‌شود که شارژاینترنت تمام شد ه.بارسپشن هتل تماس می گیر د و درخواست 
.ة١ ١)١‏ یکی از کا رکنات 
٣‏ کارلوسمی ند و 
کی روش ضمن تشکر دررامی‌بندداما 
7 کارلوس رام راا 

همان کارمندھتل از کی روش با 
زبان انگلیسی ناقص و علامت واشارہ 
طلب پول می کند. سرمربی تیم ملی 
می‌پرسد:«پول برای چی؟»ودر 
جواب می‌شنود:«برای اینترنت!» 
کارل وس می گوید: «خب بزنید به 
۳ ۹ ی ی نود 
«حساب اتاق شما هنوز تسویه نشده و فدراسیون پولی به هتل نداده. برای همین به 
٦٣ى‏ ار 

صورت کی روش سرخ می‌شود. تمام اتاقش رامی گر دد تاپسول ایرانی پیدا 
کند.بع داز رفتن کار مند هتل در تماس با چند نفر از همکارانش به شدت به این 


وضعیت اعتراض می کند و حتی شنیده می شود میزآن عصبانیت او به حد ی بوده 
که می‌خواسته در آن شرایط استعفا بدهد. 


۰ ور رن ۹۱ اطلامات بی 


بازی دوستانه تیم ملی 
شیلی یک ونیم میلیاردپول می‌خواهد: فد راسیون فوتبال شیلی اعلام کرده 
برای برگزاری 


با توجه به اوضاع ‏ 


4 
2 

ہما 
ٰ2 


دلار در بازار ایران 
مبلغی حدود یک و | 
نیم میلیارد تومان می شود وظاھرااوضاع مالی فد راسیون فوتبال هم خیلی بد نیست 
که بااین پیشنھاد موافقت کردہ است. 

طبق اعلام دبیر کل فد راسیون فوتبال,این مسابقه قراراست ۲۵مرداددر 
اروپا بر گزار شود. 


حراج باد گاری‌های المپیک یک قرن پیش 
وت شرت ۸ الک ۱۰۰۸ تن باس ال کین 
رویداد ورزشی بار دیگر در پایتخت انگلستان بر گزار می شود چقدر همه چیز عوض 
شده‌است.این پوستر ودیگر یاد گاری‌های‌مر بوط به‌بازی‌های المپیک ۱۹۰۸ به 
ویلیام نایتسمیت اعلام کننده‌بازی‌های آن سال تعلق دارد که برای خانواده سلطنتی 
هم کار می کرد. 


دا 


شض 


نه مر د گفتار 


6 چىنى 


1 زو تج 


اکنون پاتریک استیونسن, نتیجه نایتسمیت این یاد گاری‌ها را در ویمبلدون به 


نمایش گذاشته و به زودی آن‌ها رابه حراج می گذارد. 

اوبجز این پوستر که در آن بر ند گان بازی‌ها تصویر شده‌اند. بلند گوی‌دستی و 
۳٣٢‏ راهم هایس گناب "۰ ۱۱۰۸ 
هم در میان این یاد گاری‌هاست که متعلق به امیل وویت دونده بر یتانیایی بود اما 
استیونسن نمی‌داند این مدال چطور به خانواده او رسیده است. 

قرار ات این یادکاری هابه زودی حراج شود انتظار می رود مدال طلا بین 
شش تاهشت هزار پوند به فر وش برسد.تخمین زدەمی شود بلندگوی دستی بین 
هزار و پانصد تا دو هزار پوند و پوستر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پوند فروخته شود. 

سال ۱۹۰۸ تنها دو هزار ورزشکار از ۲۲ کشور شر کت کر دند. این در حالی است 
که امسال در بازی‌های المپیک بیش از ۰ هزار ورزش کار از ۲۰۰ کشور حضور 
دارند. یکی دیگر از تفاوت‌ها هز ينه بر گزاری است. در حالی که اولین بازی‌های 
المپیک لندن تنها ۲۰ هزار پوند هزینه داشت. امسال بازی‌ها با هزینه‌ای حدود ۱۰ 
میلیارد پوند بر گزار می شود. 


۶۱ 


تعبیرخواب € خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۹۳۳۳۴ ۹۹ ۲ تماس بگیرند و جداخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


زندانی غریب 
منیژه اژدری» ۳۰ ساله» متأهل, زندانی, تایلند 
Manizhe.Azhdari personal centeral woman 33/3‏ 


من در ایران کارمند بودم. دوست شوهرم پیشنھاد 
کرد به خرج او به سوریه و تایلند برویم به شرطی که به 
سفارش اوو با پول او چیزهایی بخریم و به ایران بیاوریم. 
من‌وهمسرم کلی ازاو تشکر کردیم.چه چیزی بهتر از 
این که مجانی به سور یه و تایلند برویم وزیار تی وسیاحتی 
کنیم وب رگردیم؟ در پوست خود نمی گنجیدم و برای 
روز سفر لحظه شماری می کر دم.سرانجام به آن سفر 
رژیایی رفتیم و دوست شوهرم پسر خاله اش هادی رابا 
ماهمسفر کرد. من پسر خردسالم رابه‌مادرم سپردم 
واز شیراز به تهران و از 
تهران به سوریه رفتیم. 
سے روز در سوریه 
بودیم. هادی برای ما 
بلیت تایلند خر یده بود. 
خودش یک روز از ما 
زودتربه‌تایلندرفت و 
تزاز شد ماش -انیوهانی 
راکهاوخری ده‌ب ود.با 
خود بے تایلند ببریم. در 
فرودگاه آنجاهن گام 
گشتن بارهای ماء مقدار 
زیادی مواد مخدر پیدا 
کردند که مایع بود ودر 
بطری‌های شامپو جاساز شده بود. من و شوهرم شو که 
شدیم.اماوقتی که به ما گفتند که مجازات ما حبس ابد 
است. زانوهایم خم شد وبه زمین افتادم. حالا من در 
زندان زنان تایلند هستم. شوهرم به فاصله یک دیوار در 
زندان‌مردهاست وبااین که از نظر مکانی به هم بسیار 
نزدیکیم»هیچ امکانی وجود ندارد که یکدیگر راببینیم. 
حتی پسر کوچک و شیرینم رضا رانیز دیگر نخواهم دید. 
به خاطر اعتماد بی‌جایی که به دوست شوهرم کر دیم. 
زند گی خود رابه باد دادیم. با توجه به آنچه که گفتم. 
خوابم را تعبیر کنید. در سوریه که بودیم. پس از زیارتی 
که خیلی به دلم نشست. خواب دی دم در اتاق کارم 
هستم ولوله‌های آزمایش رامی‌شویم. شوهرم آمد. از 
سر و وضعش تاراحت شدم. بساط تریاک کشیدنش را 
پهن کرد ومشغول شد. گفتم من می روم و برمی گر دم. 
رفتم وبه شسوهرم که‌می گفت نرو... نرو...اهمیت ندادم 
ووارد راهی ناشناس شدم. یکی از همکارانم رادیدم که 
گوشی‌اش راباخشم طرفم گرفت و گفت کسی باشما 
کار دارد. گوشی را گرفتم و دیدم که کسی که در ۱۴ 
سالگی من خواستگارم بود. آن طرف خط است و دارد 
بازنی حرف می‌زند و خط روی خط افتاده. من گوشی را 
پس دادم ورفتم. چشمم به پسرم رضا افتاد. با خشم به 
او گفتسم: بر واخودت تنها برواواورارها کردم ورفتم اما 
دلم تاب نیاورد وسرم راب ر گرداندم ونگاهش کر دم. 


۶۲ 


دیدم وسط خیابان حیران است. دویدم و او رابه پیادەرو 
اوردم. دوستم رادیدم.باهم راەافتادیم.بەدیواری خرابه 
رسیدیم.از رویش پریدیم وبه خیابان اصلی ر سیدیم. پای 
من پلاتین دارد. در خواب نگران پایم بودم ولی توانستم 
بپرم.از انجابه طرف خانه مادرم رفتیم واز خواب پریدم. 
من در زندان بسیار تنها هستم و کسی نیست تابااو حرف 
بزنم. سفارت ایران در تایلن د برای من مجله اطلاعات 
هفتگی می‌فر ستد. همه آن رااز اول تا آخر می‌خوانم. این 
خواب رابهان ه کردم تابااین مجله خوب حرف بزنم. 
عکس پسرم راهم برای شما می‌فر ستم. 
تعبیر 

از باخبر شدن از سرنوشت شماافسرده شدم. ارزو 
می کنم هر چه زود تر ازشمارفع اتهام بشود وبه شیراز 
برگردید و پسرتان رضا 
را درآغوش بکشید. 
نامه شما را خلاصه 
کردم تاهم‌وطنان شمااز 
روز گارتان آ گاه‌شوند و 
دعاکنند زودترازبندرها 
شویدیااگر کسی به طمع 
سودی زیاد و هزینه‌ای کم 
می خواهد وارد ماجرایی 
شود به هوش بیاید و 
عطای چنین سفرهاو 
کارهایی رابه لقای آنها 
ببخشد. اما بعد... خواب 
شما که در سوریه ودر جوار 
حرم بەشماالھام شده می گوید به دلیل شاغل بودن 
خودتان و کسب و کار و حال و روز همسرتان از زند گی 
خسته شده بود ید. شاید می خواستید بروید. رفتن ممکن 
است از مکانی به مکان دیگر رفتن باشد. ممکن است از 
حالتی به حالتی ر فتن باشد. وجود رضامانع رفتن است 
وشمارابرمی گر داندامابه کجا؟ به‌جایی که قراراست 
رضا را بگذ ارید و با همسر تان به سفری بر وید تا کمی پول 
و آرامش به دست بیاورید.این خواب راقبل از دستگیری 
دیده‌ای د واگر همان روز دنبال تعبیرش بودید. شاید 
متوجه می شدید که خواب دارد به شما هشدار می دهد 
ومی گوید مواد مخدر که‌نماد آن در خواب شمابساط 
تر یاک شوهر شماست. باعث جدایی شما و رضا می‌شود. 
آن راه ناشناس سفری‌ست که برای شما پیش آمده‌بود. 
ناشناس است چون نمی دانید سرانجامش چیست. آن 
دیوار خرابه که به جاده اصلی ختم می‌شود. نماد زندان و 
راه غلطی‌ست که ر فته‌اید. این بخش خواب دارد می گوید 
ات آتراۃغلطرابرویتے: یک دیوازخرآبة بین باه 
پسرتان حائل می‌شود. همه اینها هشدار هایی بود که‌در 
خواب به شما الهام شده بود و همگی به گذشته ربط دارد. 
یک بخش آن به آینده اشاره می کند. آنجایی رامی گویم 
کهبااین که‌پلا تین در پای شمابود.ازدیوارپر ید ید... 
این قسمت از خواب. دارد به شما نويد می دهد که بسیار 
زودتر از آنچه که فکرش رامی کنید: آزاد خواهید شد. 


پلاتین در این خواب دو معنی دارد. یکی ضعف شما و 
نداشتن امکاناتی‌ست که بر ای دیدن پسر تان بايد داشته 
باشید.معنی دوم زنجیری فرضی‌ست که در زندان به 
پای شما بسته‌اند. با این حال. شمامی توانید از دیوار 
بپرید و به سوی خانه مادر بر وید. جایی که مدت‌هادر 
آن زند گی کرده‌اید وپسر تان نیز فعلا آنجاست.هنگامی 
که خواب شما و تعبیرش چاپ شد. دو نسخه مجله 
اطلاعات هفتگی به سفارت می‌دهم تا برایتان بیاورند. 


خورشيد در اتاق من 
ملیندا شفازاده. ۳۴ ساله, مجرد. شاغل, تهران 


قبلا در خانه‌ای دوبلکس زند گی می کردیم. خواب 
دی دم با افراد خانواده‌ام در همان خانه‌هستیم. من در 
طبقه پایین بودم.از پنجره پذیرایی خورشید رادید م 
که‌در اسمان حر کت می کرد.از پله هابالارفتم و وارد 
حرکت دیدم.در تراس راباز کردم. ناگهان خورشید 
وارداتاقم شد و در دست‌های من قرار گرفت آنگاه به 
پر زیبایی تبدیل شد. من با شادی و دوان دوان به طبقه 
پایین رفتم و این اتفاق رابرای اعضای خانواده‌ام تعریف 
کردم اما کسی حرفم را باور نکرد و بیدار شدم. 

تعبیر 

این خواب می گوید: آ رزوی دارید که مال امروز 
نیست ومدت‌هاست که ب اشماست.در تفکرات 
خودتان برای ازدواج به شرایطی قائل بوده‌اید که عشق 
وصداقت واصالت و رفاه‌از آنهاست. پس از چندی 
احساس کردید خروس‌ها می‌خوانند و کاروان جوانی و 
وصلت و خانه و خانواده بار از زمین کنده‌اند و بر شترها 
افکنده‌اند و می خواهند بر وند. این حس: ضمن این که 
اشتباه‌است واکتسابی‌ست. شمارا به انز وا کشانده و با 
خانواده خود کمتر از گذشته می جوشید. حس می کنید 
در مهمانی‌های خانواد گی(عمه, خاله» دایی. عمو 
شوهر خواهر زن‌بر ادر و...) راحت نیستید شاید به این 
دلیل که گمان می کنید آنها آهسته دربارهشماچیزی 
می‌گویند. رسیدن شما به آرزویی که دارید. از دید 
شما کار دشواری است و شاید هم به آن نر سید چرا؟ 
زیراهمه چنین احساس‌ها و عقیده‌هایی | کتسابی‌ست 
ودیگران‌به شماالقا کرده‌اند.اين موضوع ممکن است 
اعتماد به‌نفس شمارا پایین آورده‌باشد. شماعشق و 
ازدواج رادرخشش باشکوه و بزرگی می دانید تا بتوانید 
آن رابه دیگران‌نشان بد هید وفخر بفروشید یانفسی 
به‌راحتی بکشید و بگویید: دیدین راست می گفتم؟ البته 
اگر به دل وخواست خودتان باشد و نظر دیگران اهمیتی 
نداشته باشد, به عشقی ظریف و لطیف و پر از آرامش 
قانع هستید حتی ا گر بز رگ وباشکوه‌نباشد. پیشنهاد 
می کنم اعتماد به‌نفس و خودباوری خودتان رادرمان 
کنید. الگوها ومعیارهای خود رادر زمینه ازدواج تغییر 
دهید وبه آن منطقی تر نگاه کنید.نگران عشق واحساس 
نباشید زیر پس از ازدواج نیز نمایان خواهند شد. 


و ۸ م6 
مات بش بر ۳۵۱۰ 


از:د کتر نوید خدادوست 


عروردین 

خودتان هم خوب می دانید که عاقل اید و بسیار مسؤولیت پذیر رفتار می کنید و جمع 
خوبی رادر کنار تان دارید که باید به جای ناراحت کردن یکدیگر و دلگیر شدن کارهای 
مثبت آنها راهم ببینید ودر عین حال تشویق و حمایت شان کنید تا باعث ایجاد سوء تفاهم 
وبروز گره‌های کور در زند گیتان نشوید. هیچ پیدانیست چرااین روزها عذاب وجدان 
دارید و بسیار کم تحمل شده‌اید و می‌خواهید که شیوه کار و عملکر دتان را تغییر دهید 
که البته این کار به دلیل عدم رضایت شمااز گذشته می‌باشد که کار ساده‌ای نیست, ولی 
حداقل می تواند روی رفتار آیندەشماتأثیر مثبتی بگذارد و توصیه می کنم از نز دیک شدن 
به افراد سنگدل و کینه‌ای دوری جوبید و بخواهید که روی پای خودتان بایستید. 


ار دیبھشت e‏ 

خوش اخلاق وبسیار کوشاهستید و قلب تان همانند آیینه روشن وپاک است و گاه‌نیز 

حاضر هستید تا بیشتر ین حد به خودتان سخت بگیر ید اما دیگران راحت باشند. طر فدار 

انتقاد هستید البته نه در مور د خودتان! گاه سرعت عمل رابا عجله اشتباه‌می گیرید که 

روزهالازم است که انگیزه خود رابرای تلاش و کوشش افزایش دهید وبادر نظر گرفتن 

مسوولیت‌هایتان سبکبال قدم بر دارید و بدانید که شما حتی به آرزوهای محال خود نیز 
خواهید رسید.راستی موفقیت جدیدتان مبارک! 


خداراشکر که سرحال‌اید ودر فضایی گرم وصمیمی تفس می کشید و آرامش رادر 
داشته‌هایتان پیدا کر ده‌اید.یعنی در ست نقطه مقابل آنهایی که به د نبال نداشته‌ها هستند 
تاشاد شوندماامیدوارم قبول کنید که در همین شرایط هم لازم است‌تاتحمل تان رابیشتر 
کنید والبته بخشش راهم سر لوحه کار تان قرار دهید و به حرف‌هایی که می شنوید خوب 
فکر کنید که آنها خوبی شما را می‌خواهند و اگر کسی به کمک شمااحتیاج دارد دستتان 
راپس نکشید و هیچ وقت دست از تلاش بر ندارید تا به هدفی که می‌پسندید بر سید. در 
ضمن یک جابجایی خوب را پیش رو دارید که نباید آن رابه اشتباه رد کنید. 
تیر | 
قلب رئوف و مهر بانی دارید و پایبند مقررات ذهنی خاص خود تان هستید و همچنان 
وقتی با خود خلوت می کنید. فکر می کنید که به آنچه می خواستید نر سید هاید و این حق 


نظر نمی کردم پس به جای زانوی غم به آغوش کشیدن روزهایتان رابا خوشحالی شروع 
کنید وازافرادی که باعث | زارتان می‌شوند. دوری جویید تا حداقل خودتان از مسیر 
اصلی دور نسازید وبدانید که به زودی غرق نعمت و شاد کامی می‌شوید. ولی نباید مغر ور 
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در این شرایط اگر بشود به کسی گفت زلال وپاک افتخار بز ر گی است وشما این چنین 
هستید و فکر می کنید که سرتان به سنگ خورده ومی‌خواهید استعد ادها ولیاقت‌هایتان را 
دوباره شکوفا سازید. ولی بی حوصلگی و کم توجهی رهایتان نمی کند که البته باید برایش 
چاره‌ای بیند یشید و یکی از بهترین راه‌هااین است که سح رخیز باشید تا کامر وا گر دید 
وبتوانید کارایی خود رابیشتر کنید.دوست خوبماروزهای روشنی راپیش ر وداریدو 
می‌توانید جان تازه‌ای بگیر ید و زند گی واقعی را با تمام وجود لمس کنید اگر بر نقاط منفی 


1 


خوش قلبی شما یکی از مهمترین خصایصی است که باعث بروز عشق در زند گیتان 
شده‌وشماهم روحیه شادی‌دارید وعاشقانه به امور تان ر سید گی می کنید و کارهایتان 
رایکی‌یکی به ثمر می رسانید ولی همچنان دوست دارید که همه چیز رااز نوبسازید در 
حالی که از خود غافل شده‌اید و چه بپذیرید و چه نپذیرید نباید به خود تان فشار بیاورید. 
چراکە شک ر گذاری وقناعت شسماراتا کنون این چنین بی نیاز کردہەاست,پس ھمائند 
گذشته به قدرت خود ایمان داشته باشید و قدر یکدیگر رابدانید و بدانید که هیچ چیزی 
نمی تواند شما رااز پای در آورد مگر دلواپسی و نگرانی ھای نابجا که انتظار می رود آنھارا 
هم برای همیشه از وجودتان دور بریزید وبدانید که اتفاقات خوب یعنی خوب تعریف 
شدن آن در ذهن شما. 


۳۰ ور رین۹۱ اطلامات سل 


روحیه شمابسیار لطیف است ودلسوزید وازاحساسات وعواطف تان به خوبی 
آگاه‌اید و می‌خواهید که حقیقت راخلق کنید و به فکر تغییر شرایط افتاده‌اید و می‌خواهید 
در آمورتان غوغایی عجیب بر پا شود اما پپذیرید که گاهی در این میان بهانه‌تراشی 
می کنید و حقیقت ھمیشے آن چیزی نیست که ذهنتان می‌پذ پر د وا گر فقط دقت کنید 
و به خدا تو کل داشته باشید تشخیص خوب از بد خیلی کار سختی نیست ولی کار خوب 
همیشه در کنار کار بد نشسته واین شماهستید که توجه و علاقه‌تان رانسبت به آنها 


فردی‌با کفایت هستید و سهم شمااز زند گی بسیار است وخوش خلقی یکی از 
واقعیت‌های ارزشمند رفتار شماست که خیلی به آن توجه ندارید و اگر در این روزها 
شرایط خاصی را پیش رو دارید باید بپذیرید که حق انتخاب هنوز هم باشماست ولی 
اگر تردید می کنید نباید بعد خود راسرزنش کرده و غصه‌دار شوید چرا که ثابت شده با 
یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توانید آن را برطرف سازید و اگر فراموش کار شده‌اید ريشه 
آن را در اختلالات جسمی تان جستجو کنید ومراقب وسوسه‌های حسادت بر انگیزاننده 


دست ودل بازید و می‌خواهید طوری عمل کنید که خستگی‌های طولانی رااز 
جسمتان بیرون بریزید اما در کنار آن دلشوره‌دارید و نمی دانید که چه اتفاقی خواهد 
افتادواین موضوع باعث نگرانی‌تان شد هدر حالی که بايد بدانید که هیچ وقت تنها 
نمی‌مانید زاین روح بلند شماست که باعث افتخار شما خواهد شد اگر بتوانید افکار متفی 
راکنترل کنید واز حداقل رقتار انسانی خود غافل نش وید ودر عین حال هیچ وقت نقاط 
ضعف دیگران رابه رخشان نکشید وبه تعهدات خود پایبند باشید. آن‌هم به بهترین 


در زمان حال زند گی می کنید واز زند گی لذت می برید و خوب می‌دانید که چگونه از 
وقت و پولتان بھترین بهره راببرید واین‌هنری خاص است که تنهااز عهده شما بر می آید 
واز سوی دیگر هم پیداست که غمی در دل دارید و آن را از همگان پنهان می کنید و 
گاه نیز می تر سید و غرورتان مانع می شود که حرفهای دلتان رابزنید. نکته قابل تمل 
این اسست که بیشتر از توانتان از خود انتظار و توقع دار ید و به همین دلیل باناکامی‌هایی 
غیرریشهای روبر ومی‌شوید که باعث ناراحتی شما و اطر افیان می شود ولی اینکه با 
تمامی این اوضاع و احوال برای دستیابی به بهترین‌های مور د نظرتان از هیچ کاری دریغ 
نمی کنید یک افتخار بزرگ است! 


من ا 

صبوری یکی از ویژگی‌های خاص شماست وطوری عمل کنید که گویی نیازی به 
تأیید دیگران ندار ید و خانواده‌سالم و محکمی دارید و راه‌های خوش بخت بودن واقعی 
رامی دانید وبا تمام اینها در این روزهاد ر گیر کشمکشی عجیب ھستید و می‌خواهید 
پرقدرت عمل کنید و اجازه ندھید که چیزی کامتان را تلخ کند و باعث رنجش‌تان شود 
اماخودتان ‌هم دراین نوع واکنش دچار تر دید ھستید وعقل حکم می کند که با کمی 
تأمل و آیندەنگری عمل کنید واز رک بودن زیادی دوری کنید که این گونه عمل کردن 


e e 
بپذیرید که چه بخواهید و چه نخواهید شماانسانی خاص ووفاداراید وحالا که‎ 
می خواهید آرامش رادر خانه قلب و ذهنتان حا کم کنید بهتر است ابتداروزھای پر تلاطم‎ 
پشت سر تان رافراموش کنید. که تمامی آنهامر بوط به گذشته بوده‌اند وهیچ چیزی‎ 
نمی تواند شمارابه گذ شته بر گر داند. پس از بی میلی در امور تان و انجام کارهای خسته‎ 
کننده دور بمانید وانتظارات بر آور ده نشده خود رافراموش کنید تابتوانید خودخوری را‎ 
از روحتان دور نمایید و قلبتان راپر از روشنایی کنید و بین جسم و روحتان تعادلی بر قرار‎ 
سازید و بدانید که خداوند در تمام لحظه‌های زند گی همراهتان است.‎ 
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دتی از کمال وزیا 


ابت 


سفرەرنگین 6 سرآشیز:محمدمھدی حسینی 


بھار, زمان خرید باقلاسبز وانبا رآن در فر یزر برای مصرف در فصول دیگر سال است. 

باتوجەبەاینکەطعمومزہباقلاسبز هم مانند هر سبزی د یگری‌به صورت تازه در مقایسےه 
بافر یز شد هآن قابل مقایسه نیست,از فرصت موجود استفاده کر ده وغذاهای‌متنوعی با 
سبزی‌های فصل به خصوص باقلا سبز بپزید. ک وکوی باقلا نیز یکی از همین غذاهاست.اين 


ک وکوبه‌همرا ه گوشت وشوید,غذای یکامل و خوشمزهاست.باقلااز جمل هگیاهان یاس تکه کاش ت آن در دنیا 
سابقه بسیار طولانی داشته و دارای خواص فراوانی است.میو هآن که همان باقلا است دارای غلافی پوشید ها زک رک 
به طول تقر یبا ۲ ۱ سانتیمتر اس تکه در هر غلاف تعدادی دانه قرار دارد. باقلامانند سای رلوبیاهاس رشار از فیبر 
بوده که به عمل هض مکمک م یکند. علاوه ب رآن مصرف فیبر باعث تنظیم سطح قند خون می‌شود.باقلا سر شا راز 


پتاسیم بوده که تاثیرات مفیدی بر سطح فشا رخون دارد. 


مواد لازم برای ۶ نفر: 
باقلاسبز:یک کیل و گرم 
شوید تازه: ۰ ۰ گرم 
(می‌توانید تا ۵۰۰ گرم هم استفاده کنید) 
گ۶ شت چرخ کرده: ۰ گرم 
تخم‌مرغ؛ ۶عدد 
آرد:یک قاشق سوپ‌خوری 
زردچوبه:یک قاشق چای‌خوری 
قلقل سیاه نصف قاشق چای‌خوری 
پیاز: ۲ عدد 
نمک: به میزان لازم 
روغن مایع :به مقدار کافی 
زعفران ساییدہ شدہ(محلول در اب جوش): 
نصف قاشق چای‌خوری 1 
[در صورتی که نمی خواهید به‌هر دلیلی از گوشت استفاده 
کنید می توانید این کو کو رابدون گوشت آماده کنید) 


طرز تهیه: 

ابتداباقلاها رااز هر دو پوست خود جدا کردەو 
بشویید. سپس در یک قابلمه مقداری آب بریزید و 
باقلاها را به همراه نمک در آن بیزید. 

تاباقلاها پخته شود ۲ عدد پیاز راپوست می کنیم 
و پس از شستن وخرد کردن, در روغن تف داده و 
کمی که سرخ شد به آن زردچوبه رااضافه کرده و 
ازروی حرارت بر می‌داریم. 

حالا شویدها راپاک کرده و می شوئیم و بعد از 
اینکه آب آن کاملا گرفته شد خرد می کنیم. 

در ظرفی ابتدا تخم مرخ‌هارا شکسته و کمی‌با 
همزن یا چنگال می‌زنیم .حالا فلفل, آرد ونمک را کم 
کم به آن اضافه کرده و دوباره مواد را با هم مخلوط 
می کنیم . یک عدد پیاز باقیمانده راخرد کرده و به این 
مخلوط اضافه می کنیم . 

این مخلوط رابه گوشت چرخ شده. شوید, زعفران 
باقلای پخته شده و پیاز داغ اضافه می کنیم.باید مواد 
کاملا با هم مخلوط شوند تا انسجام لازم بدست آید. 

می توانید به این مخلوط. ۰ ۲دقیقه‌ای در محیط 
خنک استراحت بدھید.) 

در تابه ای مقداری روغن ريخته وروی حرارت 
قرار می دھیم .پس از اینکه روغن داغ شد مایه کو کو 
رادر تابه می ریزیم. 


۶۴ 


پر 


می‌توانید به دو روش عمل کنید 

اول اینکه مایه کو کو رایکجادر تابه به صورت 
قالبی بریزید. در این صورت باید اجازه بدھید که 
یک طرف کو کو کاملا سرخ شود و بعد آن رابه شکل 
دلخواه برش بزنید و بر گردانید تا طرف دیگر آن 
نیز سرخ شود. دوم اینکه مايه کو کو را به اندازه‌های 
کوچک و ناز ک در تابه بریزید و سرخ کنید. 

«اگر می‌خواهید کو کو را به صورت درسته آماده 
کنید پس از سرخ شدن یک طرف آنء کو کو رابا 
دقت روی سینی گرد بر گردانده و دوب اره به تابه 
منتقل کنید.» 

در صورت تمایل می‌توانید تابه مورد نظر را داخل 
فر قرار دهید وروی حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد 
در طبقه وسط فر بگذارید. بعد از حدود نیم ساعت. 
شعله پایین فر راخاموش کرده و شعله بالا راروشن 
کرده و صبر کنید تا روی کو کو نیز طلایی رنگ شود. 
البته تابه انتخابی برای این منظور باید بدون دسته یا 
ظرف مخصوص فر باشد. 

این کو کو رامی توانید باباقلای خشک هم تهیه 
کنید. اما توصیه می‌شود لذت خوردن این کوکوی 
خوشمزه را با باقلای تازه امتحان کنید. 


: توصیه‌سر آشپز اینجوری غذکولکم| : 


پوریاحسین زاده پانیذو 


پانتها 


رعنا پورشرافتی 


نت 


کی هه 
الاعات بش س رو ۳۵۱۰ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 علی جان!قشنگ‌ترین بهانه زندگی . بی‌بهانه دوستت دارم. سالروز تولدت 
مبارک. همسرت آمنه یکتا سرور-تهران 
۴ معصومہ چانهمسر عزیز و دوست داشتنی من اول اردیبهشت سی و سه 
سالمین تولدت رابا دنیایی از عشق و محبت تبریک می گویم. 
همسرت محمد حسن خواجه -بهاباد 
ق یاسمن عرینچاعاشقانه دوستت داریم. اول اردیبهشت سالروز تولدت راباامید 
به سلامت و تندرستی در زند گیت تبریک می گوییم. 
خواهرت لیلا و خواهرزاده‌هاءالهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
0 لیام جان با آمدنت در پنجم اردیبهشت,عمیق‌ترین نگاه را از میان چشمان 
زیبایت به وصال قلبمان نشاندی,تولدت مبارک. 
پدر و مادرت و خواهرت الناز عبدالملکی 
0 جناب آقای استاد علیر ضانجفی چشمه.انتخاب شایسته شمارا به عنوان مدیر 
سینما ساحل اصفهان تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت را دارم. 
جمشید کیانپور. حسن نقیان.ملک واهب. حسین بخشی و جمعی از دوستان-تهران 
۴ همسر عزیزم »ر هر اجان !از زحمات بی دریغت نسبت به من و فرزندانم کمال 
تشکر و قدردانی را دارم از خدای بز رگ سلامتی و تندرستی شما را خواستارم. 
همسرت محسن جانیاری -اصفهان 
۴ برادر عزیزم, جناب اقای سروش علی‌خانی انتخاب شایسته شما را به عنوان 
مدیر سینما خانواده اصفهان تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت را 
داریم. حسین بخشی -جمشید کیانپور -اصفهان 
۴ خواهر عزیزم. ستار ه جاناتولد نو رسیده‌تان مبارک. امیدوارم قدم سهیل 
کوچولو خیر و بر کت زند گیتان باشد. برادرت محمود رمضانی -قم 
8 یدرو مادر مهر بان(۲۸ فروردین هفدهمین سالروز پیوند تان را تبریک می گویم. 
امیدوارم مثل هميشه در کنار هم شاد و سلامت باشید. 
دخترتان زهره یزدانی -لاهیجان 
کامر ان جا اقشنگترین صدای زند گی تپش قلب توستباشکوه‌ترین روز دنیا 
تولد توست پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبارک. 
همسرت نسیم نمازی -رودسر 
0ق نخمہجاادختر گلم. ۲۹ فروردین دوازدهمین سالروز تولدت را با دوازده سبد گل 
یاس جشن می گیریم و دوستت داریم. پدر ومادرت.محسن و مهرانه حمیدی -تبریز 
اق اهر اجانادومین سالروز پیوندمان مبارک, امید است خداوند تبارک و تعالی 
وجود نازنینت را هميشه تندرست و سلامت نگه دارد. 
همسرت داود شهبازی -اردبیل 
۴ همسر و مادر مر بان(۲۸ فروردین چهل و پنجمین سالروز تولدت رابا ۵ ۴ سبد 
گل محمدی جشن می گیریم. همسر و دخترت. بهروز و نیوشا مباشربهروز 
0 مادر خانم عزیزم.مهر ی خان:۲۸ فروردین سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم 
همیشه در پناه خداوند تبارک و تعالی وجود نازنینت صحت و سلامت باشد. 
دامادت حسن رضابی -تبریز 
8 امیر محمد جان !همسر خوبم. اول اردیبهشت سی و دومین سالروز تولدت 
مبار ک.بایک دنیا عشق و مهربانی و آرزوی سعادت و سلامتیت راز خدای بزرگ 
می‌خواهم. اکرم عمویی-زنجان 
۴ همسر عزیزم. شهرناد ج۲۷۱ فروردین سالروز تولدت مبارک! امیدوارم 
همیشه سلامت و شاد و خندان باشی, دوستت دارم. 
همسرت منوچهر هاشمی -بروجرد 


3 ۰ 


۳۰ ن ٩۹۱‏ اطلامات ی 


0 اہو الفضل جان.ای تکیه گاه زند گیم. وجودت آرامش‌بخش دل من و «هستی» 
همسرت زهره کوه‌بر-قم 
8 جگر گوشه‌هایم هر فاطمہ امیر عباس و رضای عرزیزچادعای خير ما هميشه 
بدرقه راهتان باشد.برایتان بهترین‌ها را آرزومندم. سال جدید به شما مبار ک باشد. 
زهره کوه‌بر -قم 

0ق مادر عر در اول اردیبهشت فرشته‌ایی منت به زمین نهاد و آسمان زند گیمان 
دخترت طاهره امینی -تهران 

# جو ادجان ابرهابه آسمان تکیه می کنند و درختان به زمین و ما به مهربانی‌های 


دخترمان است تولدت مبار ک: دوستت دارم. 


تو. دوم اردیبهشت تولدت مبارک. 
عمویت غلامرضا و زن عمو راضیه و عموزاده‌هایت. لردگان چهار محال بختیاری 
ق آقای محمدر ضااعر ابی اباغم واندوه در گذشت پدر عزیز تان رابه شما و خانواده 
محترمتان تسلیت می گویم. حسین بخشی -اصفھان 
0 علی چان؛پسر عزیزم, ۲۹ فروردین پانزدھمین سالروز تولدت را با ۱۵ شاخه 
گل جشن می‌گيریم. تولدت مبارک عزیزم. 
پدرت احمدرضا سلو کی و مادرت ریحانه خاکی-زنجان 
88 اسل جان :به وسعت قلب کوچکم بیادت هستم. شاید اند ک باشد.ام قلب‌هر 
کس تمام زند گی اوست اول اردیبهشت تولدت مبار ک. 
همسرت فاطمه و دخترت آینا سرابی -تبریز 
۴ پدر بزرک‌خوبو مر بان از لطف و محبت شمابی‌نهایت سپاسگزارم.از خدای 
بز رگ می‌خواهم هميشه خانه وجودت سبز و سلامت باشد. 
نوەات آبلا یوسفی-تبریز 
0 خواهرزاده عزیزم, میناجائ!ازدواجت را تبریک می گویم و امیدوارم در کنار 
همسر مهربانت آقا رضای گل خوشبخت و سعادتمند باشی. 
دا بی ات حسن رستمی -کرمان 
8ق مینای عر یر ای تک ترین ستارەھستی ام.همدم تنهاییام به وسعت قلب مھربانت 
دوستت دارم و بهترین‌ها رابرایت آرزومندم. همسرت رضاجرزہ-کرمان 
3۵ خاله جان, مین خانم'ازدواج دختر گلت مریم عزیز را با امیر حسین تبریک 
می گوییم, خوشبختی وسلامتی این زوج جوان ودوست داشتنی تنھا آرزوی زند گی 
مجتبی ولیلی رشیدی-آبادان 
0 امبر علی جان ادلم می خواست تا در روز ۱۲ اردیبھشت به جای پاھایم دو بال 
طلابی داشتم و به آسمان پرواز می کردم و بر روی بزر گترین ابر می نوشتم تولدت 
مبارک. نامزدت پرستو نظری -کرج 
8 علی جان!بیست و چهارمین سالروز تولدت را تبریک می گوییم و برایت 
بهترین‌ها را از خداوند منان خواهانیم. حسن نعیمی و بهمن شیرین آبادی-ساوه 
۴ محسن عرزیزج!برای قلب پاک و روشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم 
هستی می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم ۲ اردیبهشت سالگرد از دواجمان 
مبارک. همسرت شهین عیوضی -تهران 
6 پدر و مادر عرٴیرٴج'آرزومی کنم که فروافتادن هر قطره باران آمینی باشد برای 
آرزوهای قشنگتان. محسن جان سالگرد از دواجتان مبار ک. 
پسر کوچکتان محمدشیرافکن-تهران 
30 مپدی جا اهمسر خوبم. تنهانام توست که در قلبم حک شده چون توهستی که‌در 
طول زند گی عاشقانه همراهیم می کنی تولد شما و علیرضا کوچولویمان مبارک. 
همسرت زهرالسادات نیازی-زواره 
0 یر هام جان.ای زیباترین ترانه‌هستی‌بدان که شب میلادت بر ایمان ارمغان خوبی 
و زیباییهاست. ۳۰ فروردین مبا رک. پدرومادرت بهمن و مریم عیوضی-تهران 
6 مادر میر بان:الھی جاده زند گیت هموار. آسمان چشمانت صاف و دریای دلت 
همیشه آرام و زلال باشد. تو را به خاطر تمام خوبی‌ها و وفاداری‌ها و مهربانی‌هایت 
تحسین می کنم و بوسه بر دستان زحمتکشت می‌زنم. دوستت دارم. 
مرضیه. میثم و نوه‌ات فاطیما -جاجرم 
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سهراب صفادار 


جیخ در اروپا؛ لندن 
- انگلستان: در تصویر 
نقاشی معروف «جیغ» اثر 
نقاش برجسته, «ادوارد 
مانچ» را می‌بینید که در 
سالن سوتبی برای فروش 
به نمایش در آمده است. 
این برای اولین باراست که 
ل کے ات 
درمعرض بازدید عموم 
قرار گر فته است وانتظار 
می‌رود که رقم فروش آن 
تاحدود ۷۹ میلیون دلار 
بالا برود. 


آتش‌بازی؛ سریلانکا شسنبه ۷آوریل:یک کار گر سریلانکایی دسته‌ای از مواد 
آتش‌بازی را دردست گرفته است. بانز دیک شدن به مراسم سنتی سریلانکا که 
در ۱۳و ۱۴ آوریل بر گزارمی‌شود.ساخت وفر وش مواد آتش‌بازی رشد بسیاری 
پیدامی کند و حتی‌بسیاری از مر دم به طور موقت کار خود راتعطیل کرده‌وبه ساخت 
۳ ۱ ۰ تاد ا بیشتری کسب کنند! 


NR 
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هنر تناتر؛ لندن -انگلستان چهارشنبه ۱۱ آوریل: نمونه بزر گی از مجسمه جایزہ 
«اولیور» برای قرار دادن در سالن اپرای لندن در نظر گر فته شده است. این جایزه به 
هنر مندان بر تر در زمینه تثاتر تعلق می گیرد.مراسم اهدای جایزه اولیور سال ۳۰۱۲ 
روز یکشنبه در این سالن بر گزار شد. 


۰ نس ٩‏ لمات سی 


بار قدیمی؛ مسکو -روسیه» پنجشنبه ۱۲ آوریل: یک کار گر در حال شستشوی 
مجسمه ۷۰متری از اولین فضانورد جهان «یوری گا گارین» است.او در سال ۱۹۶۱ 
اولین سفر انسان به فضا را انجام داد و در سالروز این موفقیت در روسیه این پیر وزی 
راجشن گرفتند. 


نمای جدیدی از قدیم؛ تایجوان -چین, سه‌شنبه ۱۰آوریل:مردم باعینکهای 
فیلم قدیمی تایتانیک هستند که اخیر أ برای نمایش سه‌بعدی ساخته شده است. 


برکه قورباغه ها؛ پیا نگ یانگ -کره شسمالی.جمعه ۱۳ آوریل: این قورباغه‌های 
تگوتبخت مش غول استراحت درب رکه کوچک خوده. ۰ ۳۳۱۱۵۶ 
مصرف غذایی پرورش داده می شوند! خوردن‌انواع جانوران در کره آنقدر مرسوم 
است که کار خانه‌هایی فقط برای پرورش آنها در اطراف شب ,۱ ۳۳ 
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